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 به نام خداوند جان و خرد

قلمرو زبانی و ادبی و فکری در این درسنامه سعی گردیده بخش  قلمرو فکری دروس اصلی، همراه با 

بخش های مربوط به گنج حگمت و روان خوانی و شعر خوانی با توجه به اهمیت شان در آزمون های 

نهایی، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مهم آورده شود.در این جا لازم است از تمامی همکارانی که در 

رزنده در غنای این محتوای کمک آموزشی ویرایش های قبلی درسنامه با ارائه نظرات و پیشنهادهای ا

 ارزنده همکاران گرامی هستیم.  سهیم شدند تقدیر و تشکر نماییم و البته هم چنان منتظر نظرات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    azaradab@gmail.com  راه ارتباطی با ما: 

                                          

 مدیر گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی   خوش نظر  

 اصل یاسلام -یافشار -رمضان زاده  -یباقر - یرجب -یقره باغ - یجعفر -یمحمود -یقره داغ: 9911ویرایش سال 
 ی، اشرف ینور یان،مراد یی،:  پاشا9011سال  یرایشو

        : خوش نظر9011ویرایش 

   @azaradab    
                            

 فهرست                             

                                 0  ستایش : لطف خدا                                                                                            
 6                                درس یکم : نیکی                                                                

 1  همتّ                                                                                             حکمت:  گنج
 1قاضی بست                                                                                         :درس دوم

 91                                                                                      شعر خوانی: زاغ و کبک 
 91                                                                                 : در امواج سند  سومدرس 

 11                                                                                  گنج حکمت: چو سرو باش 
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 11                                                                                  درس پنجم : آغازگری تنها
 12                                                                                     تا غزل بعد  روان خوانی:

 11                                                                               پرورده عشق   ششم:  درس
 99                                                                                 گنج حکمت : مردان واقعی 

 99                                                                                   باران محبت درس هفتم : 
 96                                                                                آفتاب حُسن شعر خوانی  :  

 91                                                                          درس هشتم  : در کوی عاشقان 
 00                                                                                   چنان باش  گنج حکمت  :

 00                                                                                        ذوق لطیف درس نهم: 
 02                                                                              میثاق دوستی   :روان خوانی 
 11                                                                                     بانگ جَرسَ  درس دهم :

 11                                                                             بهمن  11به یاد گنج حکمت : 
 19                                                                                  درس یازدهم: یاران عشق 

 11                                                                                       شعر خوانی صبح بی تو 
 12                                                                            درس دوازدهم  : کاوه دادخواه 

  61                                                                                          گنج حکمت: کاردانی 
 69                                                                          درس چهاردهم:  حمله حیدری 

 61                                                                                                شعر خوانی: وطن 
 62                                                                            درس پانزدهم: کبوتر طوق دار 
  29                                                                             گنج حکمت : مهمان ناخوانده 
 21                                                                              درس شانزدهم : قصه عینکم 

  21                                                                                             روان خوانی : دیدار 
 22                                                                               درس هفدهم: خاموشی دریا 

 21                                                                                 گنج حکمت:  تجسّم عشق 
 11                                                                                 درس هجدهم : خوان عدل 

 19                                                                                            روان خوانی:  آذرباد 
 11                                                                                                       نیایش: الهی 
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 لطف خدا                                                      

 
:شعر قالب :نوع ادبی  مثنوي           :خواندن لحن   پروردگار   ستایش :محتوا غنایی             عاطفی 

:کتاب نام                                   بافقی وحشی :شاعر شیرین          و فرهاد 
 بیـان ها       در  ی نج معنوت سلاح                     بخـش زبان ها ی ناشـبه نام  چ   -1

آنچه بر تأثیر سخن بیفزاید. )چاشنی بخش :  -بخش : مقدار ترشی که به غذا می زنند.  چاشنی :قلمرو زبانی
گرفتن / بیان : زبان آوری/فعل آغاز می کنم به قرینه حلاوت : شیرینی / سنج : سنجیدن، اندازه  صفت فاعلی(/

 معنوی حذف شده است
حس آمیزی: «  /  سخن» مجاز از« زبان / » معنی-بیان – زبان: نظیر قالب : مثنوی / مراعات  :قلمرو ادبی

 : حس آمیزی /  بیانحلاوت 
را شیرینی  مرا زیاد می کند / و کلام م: به نام آن خدایی سخنم را آغاز می کنم که یاد او تأثیر سخنقلمرو فکری

   می بخشد.

 نژندش    که او خواهد  ،  دل    آن   ژندن               دشـبلن    خواهد    او    که    سر  آن  دـبلن -2
 / بیت چهار جمله  : نَژند : افسرده ، پست ، خوار /  ش: نقش مفعولیقلمرو زبانی

  قرینۀ به فعل حذف(/ مسند دو هر: نژند و بلند نقش. )است مفعول«  بلندش»  و«  نژندش»  در «ش» نقش 
 )متروک( امروز کاربرد ندارد « نژند» معنوی / واژه 

 تشَاء مَن تُعِزُّ:  تلمیح/ سر - دل: نظیر مراعات/  نژند  -: بلند بودن سر کنایه از عزیز بودن/  تکرار: بلندقلمرو ادبی
 « / وجود انسان » مجاز از «  دل » و « سر»  تشَاء منَ تذُِلُّ و

 سازد.کند و هرکه را بخواهد خوار و ذلیل می: خداوند هر کسی را بخواهد عزیز میقلمروفکری
 .(اوست دست به چیز همه)سربلندی وخواری به دست خداونداست. : مفهوم

 ست  داده یست  با  می    آنچه   سـهر ک  به             ست  احسـان  گشـاده    ۀنابست    درِ  -3
 3بیت  احسان : نیکی کردن ، بخشش کردن/ در ِ نابسته : ترکیب وصفی / در ِ احسان ترکیب اضافی: قلمرو زبانی
 جمله دارد/
اضافه تشبیهی )تعدادی از همکاران ان را اضافه استعاری می مراعات نظیر: در ،گشودن / در احسان : : قلمرو ادبی

 دانند(

 ستایش   
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: خداوند در احسان و بخشندگی اش را به روی همه  باز کرده است و به هر کس آن چیز را که لازم فکری قلمرو
  و شایسته ی او بوده، بخشیده است. /

 .است همیشگی و فراگیر خداوند لطف و احسان/خداوندو رزاق بودن  ی: بخشندگ مفهوم
 کم    نی  و    بیش    دـباش   موي  یک      نی    که                   عـالم  وضـع     ادهـنه  یببه ترتی -4

« باشد » / در مصرع دوم نیز فعل   حذف فعلاست به قرینه معنوی نهاد: ماضی نقلی ) نهاده است (: قلمرو زبانی
«  نی»  کهن واژة کاربرد /.(دارد املایی اهمیت) نهادن شکل کردن، ایجاد: وضع /به قرینه لفظی حذف شده است.

 /« نه»   جای به
 «اندک  مقدار کم و» کنایه از « یک موی » کنایه :  تضاد: بیش ، کم/: قلمرو ادبی

چ چیز کم و زیاد : خداوند جهان را طوری آفریده است که همه چیز در جا و اندازة خود است و هیقلمرو فکری
 آفریده نشده است و کوچکترین عیب و ایرادی نمی بینی .

 آفرینش در خداوند دقتّ و نظم به اشاره/: قانونمندی آفرینش خداوند مفهوم

 گردد    ال بـاق      بارها  د ا         همـه                  حال گردد     اگر لطفـش قـرین -5
طالع،   روی آوردن، /  اقبال :   و سیه روزی /   ادبار: پشت کردن ، بدبختی  ،  همدم: قرین : همراهقلمرو زبانی

 / همه ادبارها ترکیب وصفی/ بیت دو جملهاقبال / همه : صفت مبهم  -خوشبختی/ مسند : قرین ِ حال 
 اقبال -تضاد: ادبار: قلمرو ادبی

 اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود همۀ بدبختی های او تبدیل به خوشبختی می شود: قلمرو فکری
 ت .: لطف خداوند سبب سعادت انسان ها اس  مفهوم

 راي    از     نه     آید   کار  بیـر    تد از     نه                   پاي    نهد   سو   یک     او   توفیق   گر    و -6
 ، اندیشهریتدب:  یرا در مصراع دوم /« کار آید » حذف به قرینۀ لفظی فعل جمله /  3بیت دارای : قلمرو زبانی
پشت کردن وکاری  نبودن، همراه ازکنایه از «   یک سو پای نهد » نهادن توفیق / تشخیص :پای : قلمرو ادبی

 تناسب: رای و تدبیر  /رای-نکردن /   جناس: پای 
ان اگر لطف خداوند شامل حال بنده اش نشود دیگر از دست اندیشه و عقل ، کاری برنمی آید و انس: قلمرو فکری

 از انجام هر کاری ناتوان است.
 .است خداوندی عنایت و لطف نتیجۀ ها، موفقّیت همۀ/وابستگی تدبیر بشر به توفیق الهی: مفهوم

 ییرا    ره یـت   در      ابد        تا      اندـبم                            روشنایی   نبخشـد گر    را    خـرد  -7
مضارع اخباری /  تیره رایی : (  ماند می) حرف اضافه / خرد : متمم/ بماند : « به » به معنی « را » : قلمرو زبانی
 گمراهی / روشنایی : مفعول –بد اندیشی 
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تیره »: تلمیح : یخُرِجُونهَمُ مِن الظُلماتِ  الی النّورِ / تضاد: روشنایی، تیره / مراعات نظیر: خرد ، رای /  قلمرو ادبی
 تیره رایی : حس آمیزی «/ گمراهی » ایه از کن« رایی

 : اگر خداوند راه عقل را روشن نسازد و راه درست را نشان ندهد همیشه عقل در نادانی می ماند.قلمرو فکری
 .است ناتوان الهی بصیرت بدون عقل و انسانهاست گر هدایت خداوند: مفهوم

 آگاه هیچ          از  نیستـم        گوید     که               راه   این    در   باشـد    آن      لـعق  کمال  -8
آگاه / نیستم : مضارع اخباری/ هیچ :  –:گوید: بگوید ) مضارع التزامی( / آن : ضمیر اشاره/ مسند : آن قلمرو زبانی

 / هر دو بین به شیوه بلاغی است.متمم –ضمیر مبهم 
: تشخیص: عقل بگوید.  /   تناقض: کمال عقل بگوید آگاه نیستم ) کمال عقل در ناآگاهی است  (  /  قلمرو ادبی

 « درک و معرفت » استعاره از « این راه » 
 : زمانی عقل انسان در راه شناخت و معرفت به کمال می رسد که اقرار به ناآگاهی بکند. قلمرو فکری

 نایی و خردمندی است.اعتراف به نا آگاهی نشانه دا مفهوم:
 فرهاد و شیرین ، وحشی بافقی                                                                                                  

 

                                                     نیکی 

 
 خداي    صنـع    و    لطف   در     نــد ما  فرو            و پاي  دست    بی     دید     روبهی   یکی -1

 : شخصی روباهی  بی دست و پا  و ناتوان  را دید و از آفرینش و لطف خداوند تعجب کرد.قلمرو فکری
  .آفرینش در خدا لطف بودن فراگیر: مفهوم

 خورد؟ می    کجا از  پاي   و   دست   بدین                         برد؟  ر میـبه س    که چون زندگانی -2
 که چگونه زندگی می کند و با این ناتوانی چگونه غذایش را به دست می آورد .: قلمرو فکری

 .آفرینش اسرار درک از انسان ناتوانیمفهوم: 
 چنـگ    به    الی ـ، شغ آمد بر   شیـري    که            رنگ  ش شوریدهـدروی   بود    این   در  -3

شخصِ درویشِ پریشان حال در این فکر بود که شیری جلو آمد در حالی که شغالی را شکار کرده :   قلمرو فکری
 بود.

 سیر خورد آن   از     روباه،    ـه چآن   بماند            شیـر خورد  را   ن بخت وگنال ـشغ -4
 : روزی رسان بودن  خداوند مفهوم را خورد و باقی مانده آن را  روباه خورد/شیر  شغالِ بیچاره   قلمرو فکری: 

    درس یکم 



 گرو

 

7 

 

پایه یازدهم 2فارسی  گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی  

 بداد    روزش      قوت    روزي رسان  که                 ادـاوفت اق ـاتّف  باز روز  دگر  -5
 : این اتفاق ) شیری شغالی را شکار کرد(  روز دیگر هم رخ داد ؛ خداوند روزی روباه را به او رساند. قلمرو فکری

 کرد   ده ـآفرینن    بر    تکیه  و    شد                  کرد  دهـبینن   ،  دیده    را      مرد  یقین، -6
. که کرد نایب آگاه و مرد را بود، دهیمشاهده آنچه که د ناًیقی -1دارد:  وجود ظرندو در مورد یقین  ::فکری قلمرو

 بی: بیت معنی صورت این دراست.  نهاد ،دهیدی و نشانه مفعول « را »و است دیق «نیقی» صورت واژه نیا در
به  مانیوا نیقی -2 .کرد توکلّ خدا به و رفت اساس همین بر و کرد آگاه را او کرد مشاهده مرد آنچه شک

 را »، مفعول مرد، ی دهید یعنی دهیرا د مرد نهاد، «نیقی» صورت نیکرد. درا نایب مرد را آگاه و ی دهید خداوند،
 فک اضافه است. «

 (درک نادرست از توکل ) .مشاهدات از یافتن آگاهی و خدا بر توکلّ:   مفهوم
 زور    به   لان ـپی   نخوردند  روزي    که           مور  چو    م ـنشین   کنجی   به     پس   این   کز -7

جانوران بزرگ به  رای، ز نمینش یم یدر گوشه ا یبه بعد مانند مورچه ا نیباخود گفت : از ا شیدرو: قلمرو فکری
 دهد (. یرا م شانیا یخورند ) خداوند روز ینم یخود روز ییزور و توانا

 .تقدیر به اعتقاد/ توکلّ و نشینی گوشه به تصمیم./ آید نمی دست به تلاش با و است شده تقسیم روزی: مفهوم
 غیب     ز   دـفرست     روزي    ، ده ـبخشن    که       جیب    به   دي ـچن    برد   فرو    دانـزنخ -8

مدتی در گوشه ای بدون تلاش نشست به این امید که خداوند روزی او را از غیب می رساند . :  قلمرو فکری
 .شده تعیین و مقدر روزی به اعتقاد و تلاش گونه هیچ بدون خداوند رسانی روزی به اعتقاد: مفهوم

 پوست    و   ماند  استخوان    و  گش ، رگ ـچن چو       دوست    نه    خوردش  ار ـتیم  نه بیگانه  -9
 بود.هیچ کس به فکر او نبود و از او غمخواری نکرد،  مانند چنگ لاغر و نحیف شده :  قلمرو فکری

 :گوش    به    آمد    رابش ـمح  دیوار  ز            هوش   و   ضعیفی از    نماند   رش ـچو صب -10
 .صبرش تمام شد از عالم غیب ندایی را شنیدعقل و وقتی از شدت ضعف وناتوانی     : قلمرو فکری

 شل      روباه    چو    را    خود    دازـمین               دغل  ، اي   باش    درّنده   ر ـبرو شی -11
 .نکنتصور  ناتوان پا، و دست بی روباه مانند را خودت و:  ای مرد فریبکار برو مانند شیر درنده باش  قلمرو فکری

 ارتباط
 .(تلاش به دعوت و نشینی گوشه ترک. )نباش وابسته کسی به و کن تکیه خودت به تلاش با: مفهوم

 معنایی با بیت نظامی : 
هرکه نان از عمل خویش » و با بیت سعدی: « چون شیر به خود سپه شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش  »

 «خورد/ منت حاتم طایی نبرد
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 ر؟ـ، سی  وامانده     به    روبه    چو   باشی   چه  رـشی   چو   ماند  تو    کز    کن    ان سعیـچن -12
شیر از تو غذایی برای دیگران باقی بماند، روباه نباش که از باقی ماندة چنان زندگی کن که مانند :  قلمرو فکری

 دیگران استفاده کنی.
 .یآسای تن و تنبلی نکوهش و دیگران به کمک و تلاش و کار قدرتمندی، به سفارش: مفهوم

 شـخوی    ترازوي     در     بود   سعیت     که           شـخوی   بازوي      به    توانی     تا   بخور -13
 از توانایی خودت استفاده کن چرا که به اندازة سعی و تلاش خودت ، بهره مند خواهی شد.  :  قلمرو فکری

یش خورد / منتّ ارتباط معنایی با : هرکه نان از عمل خو .خود تلاش از مندی بهره و خودکفایی به دعوت: مفهوم
 حاتم طایی نبرَد 

 بگیر     م ـدست    که     نـبیفگ    را     خود   نه       پیر ش ـدروی   دست    ،   جوان   ر ايـبگی -14
: ای انسان سعی کن به دیگران کمک کنی نه این که خود را ناتوان نشان بدهی تا دیگران به تو  قلمرو فکری

 کمک کنند./ پیام :توجه به کمک کردن به دیگران و نکوهش تنبلی و ریاکاری وحیله گری
 است   ایشـآس   در   وجودش     از   لقـکه خت    اس  ایشـبخش   ده ـبن  دا را برآن ـخ -15

:  خداوند نسبت به آن بنده  لطف و بخشش دارد که  دیگران از وجود او  در راحتی و آسایش  قلمرو فکری
 هستند. 

 به خدمت گرو در الهی غفران و بخشایش. )دیگران با مهربانی و لطف به سفارش و آزاری مردم نکوهش: مفهوم
) ارتباط معنایی : من از بازوی خود دارم بسی شکر / که زور مردم آزاری ندارد( .(استخلق   

 و پوست مغز    بی  انند ـهمت   ون د    که           اوست    در    مغزي  که  رـس  آن   ورزد کرَم  -16
و راحت طلبان اهل اندیشه و انسان های پست :  انسان های عاقل و دانا ، بخشنده هستند /   قلمرو فکری

 : سفارش به کرم وبخشش/ داشتن تفکر و اندیشه  مفهومن بودن را دارند. /نیستند و تنها پوست و ظاهری از انسا
 دایـخ   خلق  به     اندـرس    نیکی   که                    سرای دو      رـه   به   د ـبین کسی نیک  -71

 .کسی در دو دنیا ) دنیا و آخرت ( نیکی می بیند  که به بندگان خدا نیکی برساند: قلمرو فکری
 بوستان ، سعدی /                            .مردم به کردن نیکی به سفارش: مفهوم 

 

 همّت

 

    گنج حکمت
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                    تعلیمی :خواندن لحن    همت و قوي ارادة ارزشبیان  :محتوا تعلیمی            :ادبی نوع ساده    :نثر نوع
 جامی :نویسنده               بهارستان :کتاب نام

  تعجّب    به   .  داشته بر    خود   برابر    ده    را      ملخی  و    بسته   ر ـکم   دي ـزورمن   به   که   دیدند   را    موري
 «د؟ ـمی کش   چون   این گرانی    بهبار     که    دـببینی   را   مور   این  »  د:ـگفتن
   حمیّت    بازوي  و   همّت    روي ـنی   به  را    بار  ، مردان  »   :   گفت  و     دیدـبخن  دـبشنی   این    چون   مور
 بهارستان                                          «                                                                           تن. قوّت به نه دـکشن

قید است./ چون  کشد : چون) چگونه(  ی ، جوانمردی  / چون میگرانی: سنگینی/ حمیّت: مردانگ: قلمرو زبانی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           این بشنید : چون حرف ربط وابسته ساز است.                                                                                      

) حمیّت مانند انسانی است که بازو دارد( / کمر بستن  : اضافه استعاری و تشخیصبازوی حمیّت :قلمرو ادبی
 کنایه از آماده شدن برای انجام کاری

 : برتری اراده و جوانمردی بر زور بازو مفهوم
سعدی  نوشته شده است.  « گلستان» شاعر قرن نهم است که به تقلید از کتاب « جامی » کتاب بهارستان اثر 

 این کتاب هم نظم است هم نثر.
 

 قاضی بست

 

-روایی :خواندن لحن        قناعت :محتوا تعلیمی    :ادبی نوع    بیهقی تاریخ :کتاب نام     داستانی 

 بیهقی ابوالفضل :نویسنده     جملات یکوتاه ویژگی کتاب :                          

  
روز دوشنبه ، امیر مسعود صبح زود سوار بر اسب شد و به ساحل رود هیرمند رفت با بازها و یوزها  :  قلمرو فکری

و خدمتکاران و نوازندگان  تا قبل از ظهر مشغول صید بودند . سپس به ساحل رود هیرمند آمدند و سایه بان ها 
 زده بودند . 

   درس دوم 
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امیر مسعود کشتی خواست. یک قایق که بزرگ تر بود برای نشستن امیر اتفاقاً بعد از نماز ظهر :  قلمرو فکری

مسعود انتخاب کردند و گستردنی ها را گستردند و سایه بانی بر قایق کشیدند و امیر مسعود آن جا رفت و از هر 
شتی از ناگهان متوجه شدند آب به شدتّ بالا آمد و ک  گروه مردم در قایق ها بودند و کسی از کسی خبر نداشت.

شدند که کشتی می خواست غرق آب پر شد ، کشتی شروع کرد به فرو رفتن در آب و شکستن . زمانی متوجه 
 فریادها برخاست ) بلند شد(. امیر مسعود بلند شد . خوش بختانه کشتی های دیگر نزدیک کشتیشود. 

بودند. هفت هشت نفر پریدند و امیر را از آب گرفتند و به کشتی رساندند. امیر به سختی آسیب دید  امیرمسعود
و پای راست او زخمی شد ؛ به گونه ای که یک لایه از پوست و گوشت از آن جدا شد و نزدیک بود امیر غرق 

و وقتی امیر به کشتی رسید شود. اماّ خدا پس از قدرت نمایی رحم کرد . آن همه نشاط و شادی از بین رفت 
 قایق ها را راندند و او را به ساحل رود رسانیدند.  

  
و امیر از مرگ نجات یافته به خیمه آمد و لباسش را عوض کرد و خیس و ناخوش شده بود و سوار : قلمرو فکری

اسب شد و به سرعت به قصر آمد چرا که شایعۀ بسیار ناخوشایندی در میان لشکر افتاده  بود و دل نگرانی 
ت دیدند فریاد شادی و دعا و شدیدی به وجود آمده بود و بزرگان و وزیر به پیشواز رفتند . وقتی پادشاه را سلام

 شکر از لشکر و عامۀ مردم بلند شد. آن قدر صدقه دادند که حدّ و اندازه نداشت. 
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روز بعد ، امیر دستور داد، نامه هایی به غزنین و تمام کشور نوشته شود دربارة این حادثۀ بزرگ که : قلمرو فکری

اتفاق افتاده بود و این که اکنون امیر سالم است . و دستور داد تا یک میلیون درهم به غزنین و دو میلیون درهم 
ه ها نوشته شد و آن ها امضا شدند و بشارت به نقاط دیگر ، به نیازمندان بدهند به شکرانۀ این سلامتی.  نام

 دهندگان رفتند. 
را تب گرفت ؛ تب سوزان و سرسامی افتاد چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از رـپنجشنبه ، امی   و روزبند پنجم :       

 شود.  چون   ال ـح   تا  مردمان ، مگر از اطبا و تنی چند از خدمتکاران مرد و زن و دل ها  سخت متحیر شد
روز پنج شنبه ، امیر تب کرد، تبی سوزان و سردردی شدید. چنان که نتوانست اجازة حضور به :  قلمرو فکری

کسی بدهد و از نظر ها پنهان شد ، به جز از پزشکان و چند تن از خدمتکاران  مرد و زن ، مردم بسیار نگران 
 شدند تا چه پیش می آید.

 
که این بیماری اتفاق افتاده  بود ، بونصر از نامه های رسیده ، با خط خود مطالب مهم را  از زمانی :قلمرو فکری

جدا  می کرد و از نکته های فراوان تنها آن بخشی را که ناخوش نبود به وسیلۀ من) بیهقی( نزد امیر  می 
نمی دیدم تا آن زمانی   فرستاد و من آن را  به خادم مخصوص می دادم و سریع جواب می آوردم و امیر را اصلاً

که نامه هایی از پسران علی تکین آمد و من خلاصۀ آن نامه ها را پیش بردم و  خبر شادی آوری بود  آغاجی آن 
 «.ای ابوالفضل بیهقی امیر تو را فرا می خواند» ها را گرفت و برد و پس از یک ساعت باز گشت و گفت : 

  
پیش امیر رفتم . خانه را تاریک دیدم و پرده های کتان آویخته بودند و  ترَ کرده بودند و شاخه  :قلمرو فکری

های درخت بسیار برای از بین بردن تب گذاشته بودند و ظرف های بزرگ پر از یخ بر بالای آن شاخه ها گذاشته 
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( و گردن بندی از کافور در گردن بودند و امیر را دیدم بالای تخت نشسته ، پیراهن نازک توزی ) پوشیده بود
 داشت  و ابوالعلای طبیب را آن جا زیر) کنار ( تخت نشسته دیدم. 

 «زایل شد. » تمامی تب و علتّ که آید داده بار روز، سه دو این در و درُُستم امروز که بگوي را بونصر:»گفت 
گفت : به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در این دو سه روز اجازه ملاقات به افراد داده   :قلمرو فکری

 خواهد شد، چرا که بیماری و تب به طور کامل از بین رفته است.  

  
من بازگشتم و آن چه را که گذشته بود به بونصر گفتم . بسیار شاد شد و به خاطر سلامتی امیر : قلمرو فکری 

داوند را سجده کرد و نامه نوشته شد.آن نامه را نزد آغاجی بردم و اجازة ورود یافتم، تا سعادت دیدار مسعود خ
وقتی نامه » چهرة مبارک پادشاه دوباره نصیبم شد.امیر آن نامه را بخواند و دوات خواست و امضا کرد و گفت : 

 «ر دارم ، تا آن پیغام را بدهم.فرستاده شود ، تو باز گرد که دربارة مسئله ای پیغامی برای بونص

  
و با نامۀ امضا شده باز گشتم  و تمام این اتفاقات را به بونصر گفتم. بونصر « چنین می کنم.»گفتم : :قلمرو فکری

این مرد بزرگ و نویسندة با کفایت با شادی تمام مشغول نوشتن شد. تا این که نزدیک نماز ظهر از این کارهای 
نوکران و سوارانِ پیام رسان را روانه کرد . سپس نامه ای نوشت به امیر و هر کاری را که کرده مهم فارغ شد و 

 بود به امیر گزارش داد و نامه را به من داد تا به امیر برسانم.
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خوب » نامه را بردم و اجازه ی ورود به دربار را یافتم. نامه را رساندم.  امیر مرا  فراخواند و گفت :   :قلمرو فکری

بگیر ، در هر کیسه ، هزار مثقال » و به من گفت : « کیسه های طلا را بیاور.» و به آغاجی خادم گفت : « شد
جنگ هندوستان آورده است  و این همان  طلای خالص است . به بونصر بگو که این طلاهایی است که پدرم از

طلاهایی است که بت های طلایی را شکسته و پاره پاره کرده است ، و حلال ترین مال هاست . در هر سفری که 
برای ما پیش می آید از این پول ها ) مال ها ( می آورند تا اگر بخواهیم صدقه ای بدهیم از این بدهیم. چرا که 

است ؛ شنیده ایم که قاضی بسُت ، ابوالحسن بولانی و پسرش بوبکر،  بسیار تنگدست  بدون هیچ تردیدی حلال
شده اند و از کسی چیزی نمی گیرند و تنها زمین کشاورزی و زراعتی دارند . باید یک کیسه پول به پدر بدهی و 

ر زندگی کنند. تا ما یک کیسه به پسر ، تا برای خودشان زمین زراعتی حلالی  بخرند و بتوانند بهتر و راحت ت
 «حقّ این سلامتی را که دوباره به دست آوردیم اندکی به جای آورده باشیم.

  
این کار سلطان مسعود بسیار خوب است و شنیده ام که ابوالحسن و » بونصر دعا کرد و گفت:     :قلمرو فکری

های پول) طلا( را با وی بردند و بونصر به خانه برگشت  کیسه « پسرش بعضی وقت ها به ده درهم نیازمندند. 
بعد از نماز کسی را فرستاد تا قاضی ابوالحسن و پسرش را فرا بخوانند و آنان آمدند. بونصر پیام امیر مسعود را به 

 قاضی و پسرش رساند.
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گرداندم که این هدیه مایۀ افتخار است. آن را پذیرفتم و دوباره باز » قاضی بسیار دعا کرد و گفت : :  قلمرو فکری
به درد من نمی خورد و روز قیامت بسیار نزدیک است ، پاسخ آن را نمی توانم بدهم  و نمی گویم که به آن ها 

 «نیاز ندارم اما چون به آن چیزی که دارم و کم است قانع هستم گناه و عذاب این مال به چه درد من می خورد؟

 
ا که سلطان محمود  با جنگ کردن از بت خانه های کافران شگفتا ، طلایی ر» بونصر گفت : :    قلمرو فکری

 « آورده است و بت های بسیاری را شکسته است و خلیفۀ بغداد گرفتن آن را روا می داند آن قاضی نمی گیرد؟
زندگانی سلطان دراز باد ، خلیفه جایگاهی دیگر دارد چرا که او حاکم سرزمین است و خواجه » قاضی گفت : 

یر محمود در جنگ ها  بوده است و من نبوده ام و بر من ثابت نشده است که آن جنگ ها به روش بونصر با ام
حضرت پیامبر) ص (  بوده است یا نه . بنابراین من این طلاها را قبول نمی کنم و مسئولیّت این را به عهده نمی 

 .«یازمندان بده اگر تو این طلاها را نمی پذیری به شاگردان خود و ن» گیرم. بونصر گفت : 

  
من هیچ نیازمندی نمی شناسم در شهر بسُت که طلا را به آنان بدهم و اصلاً به من » قاضی گفت : : قلمرو فکری

چه ربطی دارد که طلا را کسی دیگر ببرد و من در قیامت پاسخ گو باشم؟ به هیچ وجه این مسئولیت را قبول 
 «خودت را بردار. تو سهم» نمی کنم. بونصر به پسر قاضی گفت : 
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پسر قاضی گفت عمر خواجۀ بزرگ ) بونصر( طولانی باشد. به هر حال من هم فرزند این پدر  : قلمرو فکری

هستم که این سخن را گفت و علم را از او یاد گرفته ام. اگر حتی یک روز او را دیده بودم و حال و عادت های او 
عمر از او پیروی کنم . چه برسد به این که سالها  با او بودم من هم از را می دانستم بر من واجب بود که در تمام 

حساب روز قیامت می ترسم همان طور که پدرم می ترسد و به آن چه از مال اندک دنیا دارم قناعت می کنم  و 
 خدا خیرتان بدهد شما دو نفر چقدر» برای من کافی است و به مال زیاد نیازمند نیستم . بونصر گفت : 

بزرگوارید. گریه کرد و آنان را باز گردانید و بقیۀ روز را در فکر بود و از این موضوع یاد می کرد . روز دیگر نامه 
                                                                                                                                                    ای به امیر نوشت و موضوع را گفت و طلاها را باز گردانید.

 تاریخ بیهقی ، ابوالفضل بیهقی
  

 زاغ و کبک

 
 کورکورانه     تقلید از دوری :محتوا تعلیمی       :ی    نوعقالب : مثنو

 جامی :شاعر      الاحرار تحفة :کتاب نام        تعلیمی :خواندن لحن 
 دـکشی   راغی   به   باغ   از   خود   رخت                      گزید    فراغی   که   اـآنج    از   زاغی -1

 فراغ: آسایش  /    راغ: دامنۀ کوه ، صحرا. / زاغ وباغ : جناس : قلمرو زبانی
بیت « / ن » آرایی: جناس: زاغی ، فراغی، راغی/  واج « /  نقل مکان کردن» : رخت کشیدن: کنایه از قلمرو ادبی

 یه تشخیص دارد .آرا

 شعرخوانی
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 : کوچ مفهوم :   زاغی از آن جا که به دنبال آسایش و راحتی بود از باغ به صحرایی  نقل مکان کرد/قلمرو فکری
 برای آسایش

 کوه  انـپنه  زن ـمخ   ده   عرضه                    کوه       دامان    به      هـعرص یکی   دید  -2
 دشت.  /  دامان کوه: دامنۀ کوه /  عرضه ده: نشان دهنده.       میدان اینجا به معنی عرصه: : زبانیقلمرو 

   جناس:  وعرضه : تشخیص: دامان کوه ) کوه مانند انسانی است که دامان دارد(/ عرصهقلمرو ادبی
سبزه ها و گل ها، زیبایی  :   دشتی پر از سبزه و گل دید که نشان از گنج نهفته دردل کوه داشت)قلمرو فکری

 : زیبایی و سرسبزی دامنه کوه مفهومها ی پنهان کوه را به نمایش می گذاشت( / 
 فام      روزهـفی   روضۀ شاهد آن                                     تمام   الـجم   به     کیـکب   نادره  -3

نادره : بی همتا / جمال: زیبایی /  تمام : کامل  / شاهد : زیبا رو / روضه: باغ   / فیروزه فام : به رنگ : قلمرو زبانی
 فیروزه 

 :  شاهد : ایهام  : الف( گواه  ،  ب( زیبارو /  فیروزه فام :کنایه از سرسبزقلمرو ادبی
 زیبایی کبکتوصیف :  مفهوم:  کبک زیبا و بی نظیری عروس آن باغ سرسبز بود./ قلمرو فکری

 هم   به   ارب ـش متقـخطوات    م ـه                            به هـم      اسب ـمتن   رکاتش ـهم ح  -4
 در کنار هم،  به هممتناسب : هماهنگ /  خطوات: جِ خطُوه ، قدم ها ، گام ها  /  متقارب: نزدیک : قلمرو زبانی
   ) مختص رشته انسانی (واژه آرایی : هم / ترصیع « / م»واج آرایی  :قلمرو ادبی 
 :  حرکات کبک متناسب و گام هایش نزدیک و هماهنگ بود.قلمرو فکری

 را  هموار  ش ـجنب  و  روش   آن   و                          را          ار ـرفت و   ره   دید آن    چو  زاغ  -5
رفتار: در گذشته به معنای راه رفتن کاربرد داشته است. /  / حرف ربط  وابسته ساز : چو : هنگامی که قلمرو زبانی

ِش (/ این بیت وبیت قبلی -« + بن مضارع » ِش ( /جنبش : حرکت ) جُنب -« + بن مضارع» روش : شیوه  ) رو 
 موقوف المعانی 

 راه رفتن  - 2سبک  -1: روش ایهام دارد  قلمرو ادبی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             کبک را دید...:     وقتی زاغ راه رفتن متناسب و هماهنگ و شیوه زیبا ی  قلمرو فکری

 جاي    دـتقلی   به    کرد   او   پی    در                           پاي    شـِ  خوی  روش   از  د ـباز کشی -6
 باز کشیدن : رها کردن ، کنار گذاشتن : قلمرو زبانی
 جناس: پای ، جای « / : پای کشیدن کنایه از ترک کردن کاری ، رهاکردن قلمرو ادبی

 راه و روش خود را رها ساخت و از گام های او تقلید کرد./ پیام : تقلید ناشایست :   قلمرو فکری
 دـکشی می    رقمی   او   م ـوز قل                         کشید  می      دمیـق   او دم ـبر ق -7
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 .نوشت می :کشید می رقم زبانی :قلمرو 
جناس: / از قلم او رقم کشیدن  : کنایه از   تقلید کردن ، پیروی کردن» و« برقدم او قدم کشیدن» : قلمرو ادبی

معنی  می کشید : جناس  ) کشیدن یک بار درمعنی برداشتن و« / نوشته » قلم  / مجاز : قلم مجاز از  -قدم 
 دوم : نقاشی کردن (

./ به دنبال گام های متناسب او به تقلید قدم بر می داشت و سعی می کرد از حرکات او تقلید کند  :فکریقلمرو 
 کورکورانه: تقلید  مفهوم

 چار   سه    روزي     دهـقاع  این    بر   رفت          مرغزار    آن    در      هـّالقص    اش    پی   در  -8
 مَرغزار: چمنزار / روزی سه چار : ترکیب وصفی ) سه چار : صفت مبهم («  / قید »  القصه: خلاصه، قلمرو زبانی: 
 خلاصه زاغ به دنبال کبک در آن  دشت ، چند روزی به این شیوه از کبک تقلید می کرد.  قلمرو فکری:

 اموختهـنی   کبک     رويـره                                سوخته    خود    خامی   از   عاقبت  -9
 خامی: نادانی ، ناپختگی، بی تجربگی  / سوخته : زیان دیده /  رهروی : راه رفتن / : قلمرو زبانی
تصویر از خامی خود سوختن می تواند ، پارادوکس باشد./ خامی کنایه از کم « / خ » : واج آرایی :  قلمرو ادبی

 تجربگی و ناپختگی / سوختن کنایه از زیان دیدن 
زاغ از تقلید  نسنجیده و کورکورانۀ خود زیان نادانی و بی تجربگی خود را دید و نتوانست رفتار : قلمرو فکری

 کبک را بیاموزد.
 کورکورانه تقلید بد نتیجۀ:  مفهوم

 شـخوی  کار    از    زده   غرامت    ماند                  شـخوی ار ـرفت   و  ره     فرامش   کرد  -10
 : غرامت زده: پشیمان شده، زیان دیده / ماند : شد قلمرو زبانی
 واژه آرایی)تکرار( : خویش :قلمرو ادبی 
زاغ با این تقلید کورکورانه و نا به جا ، رفتار خود را هم فراموش کرد و سرانجام از کارش پشیمان :  قلمرو فکری

 شد.
 کورکورانه : زیان دیدن به خاطر تقلید مفهوم

 درک و دریافت:
 با آهنگ  این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش بررسی کنید.لحن این سروده باید داستانی و روایی  -1

 باشد .ملایم و نرم 
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با توجه به قلمرو فکری شعر ، در بارة ریشه ها و پیامدهای تقلید نا به جا و کورکورانه ، گفت و گو کنید.   -2
 یان ببیند و از هدفهای خود دور بیفتد .تقلید نابجا و نامناسب سبب می شود که آدمی ز

 

 در امواج سند

 
 . پیوسته های دوبیتی یا چهارپاره :شعر قالب
 قافیه جداگانه دوبیتی هر در که شده تشکیل هم از جدای و پیوسته دوبیتی چند از که است شعری قالب نوع یک

 اساسی موضوعات و یافت رواج فارسی شعر در بعد به مشروطه زمان از چهارپاره.آید می زوج های مصراع در فقط

 بهار، الشعرای ملک مشیری، فریدون :سریان چهارپاره معروفترین .است ملی و سیاست و اجتماع و وطن  :آن

 .باشند می شیرازای حمیدی و فرخزاد فروغ ابتهاج، هوشنگ توللی، فریدون
 کوهساران     پشت     می گشت     ان ـنه               دـخورشی  قرص    مالان     سینه     ربـبه مغ -9

 زه دارانـنی     و     زه هاـنی   روي   به                       رنگ    رانـزعف    گردي   ریخت   می  فرو  -2
 خورشید به هنگام غروب آرام آرام  به پشت کوه ها می خزید و از چشم ها پنهان می شد.: قلمرو فکری

 خورشید نور های طلایی رنگ خود را بر روی جنگجویان و نیزه هایشان می پاشید.
 خورده رـتی      اسبی     نـسنگی تن                       می خورد    غلت   بر سواري     سو  ر ـه   ز -3
 مرده   م ـنیِ   دار   م ـسوار زخ                                        درد از ـد لی نا  می زیر باره به -4

 زیر در مردن حال در سوار : در میدان جنگ تن سنگین اسب بر روی سوارکار می افتاد و می غلتید . قلمرو فکری

 .دهد می نشان را جنگ میدان شدت توصیف :کلی مفهوم  .نالید می درد از اسب

 اهیـسی  در     شب دامن     زیر     به            روشن روز                 روي    ان می گشتـنه -5
 اهیمشـخوارز       خرگهِ            فروغِ                       در آن تاریک شب می گشت پنهان     -6

خوارزمشاه  ا فرا می گرفت. روشنی عظمت خیمه : روز آرام آرام به پایان می رسید و شب همه جا رقلمرو فکری
 ) قدرت پادشاه ( در آن شب تاریک از بین می رفت.

 دید    کهن    ایران   ،   آلوده  به خون                       ام   ـش  دامن     در    شفق   خوناب   به  -7
 دیــد      خویشتن      آفتاب       غروب          خورشید       قرص در  ،  ن دریاي خو    آن      در -8

جلال الدین با  : جلال الدین با نگاه کردن به غروب خورشید، سرزمین ایران را غرق در خون دید. قلمرو فکری
 نگاه کردن به سرخی غروب خورشید نابودی حکومت خود را دید.

 درس سوم
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 شد    ، تر  دیده   خون    به  ش ـمژگان   که                     ندانست    سـدم ک   د آنـاندیشی  چه -9
 شد   تر  سوزنده  م کمیـه   ش ـآت  ز                        اد ـافت   دشمن    اه ـش در سپـآت  چو -10

: در آن لحظه کسی ندانست که جلال الدین به چه چیزی فکر کرد که چشمانش پر از اشک شد. و قلمرو فکری
 مانند آتشی سوزان به سپاه دشمن حمله کرد.

 می گشت      اخیزـرست  میان  شام                پولاد        برق        و     ر ـتی  باران       آن      در -11
 می گشت  ز  ـچنگی     سر    دنبال  به               تاریک         دشت    در   خون   دریاي    آن در  -12

قیامتی به پا شده بود جلال الدین مبارزه می کرد. در در میان شدت باران تیر و برق نیزه ها که :  قلمرو فکری
 میان انبوه کشته شدگان ، به دنبال چنگیز می گشت تا او را بکشد.

 می کرد  مرگ ، کار انبوه آن در                                سوز     فیت عا ز ـتی  ر ـبدان شمشی -13
 برگ می کرد و  چندان می شکفت  دو                  می ریخت    از شاخه برگ چندان که   ولی -14

با شمشیر  تیز و برّان خود در میدان جنگ سربازان مغول را می کشت . اما هر سرباز مغول را که :  قلمرو فکری
 دارد اشاره مغول سپاه انبوهی به می کشت چند نفر از سربازان مغول جای او را می گرفتند. بیت

 انبوه   ر هايـرقص مرگ ، اخت   به              آب           در    د ـمی رقصی   موج   ان ـمی -15
 کوه     پی   از   کوه  ، گران     امواج   ز               هم   بر  د ـمی غلتی  د ـسن     رود     به -16

 ایران سپاه سند رود . درستارگان زیادی در میان موج های رود سند رقص مرگ انجام می دادند : قلمرو فکری
 .شدند می کشته و غلتیدند می هم روی ها کوه مانند

 می رفت    پیش   و    می درید   دل شب                      ، کف آلود  بی پهنا  ،   ژرف  ،    خروشان -17
 می رفت    نیش    هزاران   موجی  هر ز             اه ـش  دیدة    در       روان دّ ـس   این   از  -18

رود سند پر خروش ، عمیق ، پهناور و کف آلوده سیاهی شب را می شکافت و به سرعت پیش می : قلمرو فکری
 رفت. جلال الدین از نگاه کردن به این رود آزار می دید ) زیرا مانع فرار او و خانواده اش می شد (

 می دید  آب  بر  گی  زند     ايـبن           اشکی        یخت ر   فرو می ارشـرخس   ز -19
 می دید:  خواب    در   تازه اي   الـخی               لرزان     امواج   گون     ابـسیم  آن    در  -20

: جلال الدین به شدت گریه می کرد و زندگی اش را ناپایدار می دید.  با نگاه کردن به امواج های  قلمرو فکری
 تازه ای به ذهنش رسید.لرزان آبِ سند فکر 

 ان گیرـکم   و زره پوش   سوارانی          دریا          سوي   آن   م ازـخواه   یاري    به  -21
 به شمشیر    خانمان هاشان    بسوزم             م سخت    ـکش   غولان   این   انـج  از دمار  -22

 کمک خواهم خواست تا نسل مغولان را منقرض کنیم.:از آن سوی رود سند مبارزانی را به  قلمرو فکری
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 را    زن و ، فرزند   مملکت  راه  به                     کرد     دا ـف  باید می    که   آمد    شبی -23
 وطن را ،  اهریمن   د ـبن   از    رهاند                جنگید          و   اِستاد    انـدشمن    پیش   به  -24

زمانی فرا رسید که می باید در راه مملکت و کشور،  خانواده را فدا کرد. و در مقابل دشمن باید : قلمرو فکری
 مقاومت کنیم تا وطن را نجات بدهیم. 

 دـافکن     خود    ، ز سرها   سر    تن ها   ز                درخ  کري ـلش   با  شبی    تا   را  شبی -25
 دـافکن   رود   در  پا    باد   ، کشتی   چو              گِردش گرفتند      بر    گِرد لشکر    چو -26

 خوارزمشاه در طول روز با سپاهیان مغول جنگید و آنان را نابود می کرد.: قلمرو فکری
انداخت تا وقتی سپاه مغول،  جلال الدین را محاصره کرد، جلال الدین اسب خود را همانند کشتی در رود سند 

 فرار کند.
 انـآس  پایاب ، بی  دریاي  آن   از                    دشوار   گـجن  پس آن   چو بگذشت از -27
 انـس  این  باید ،   باید گر فرزند  که           ز       ـچنگی   گفت   یاران  و  فرزندان به  -28

جنگ دشوار به آسانی از میان رود سند گذشت ...چنگیز : وقتی جلال الدین خوارزمشاه بعد از آن  قلمرو فکری
 به فرزندان و یاران خود گفت که:  فرزند انسان باید این گونه شجاع و دلیر باشد.

 رفته  که  ، آن سرها  است  ارـبسی چه      ملک         این  از وجب خاکی    هر   پاس  به  -29
 رفته  که ر هاـچه افس  داند   خدا                 خاك       ین ز   قطعه سر هر  بر  مستی  ز  -30

: برای نگهبانی از این سرزمین خدا می داند چه انسان های بزرگی کشته شده اند. به خاطر عشق به  قلمرو فکری
 این وطن  خدا می داند چه انسان های بزرگی جان خود را از دست داده اند.

 حمیدی شیرازیمهدی                        
 

 چو سرو باش

 
   برومند ،   و   آفریده است   جل    و   عزّ   دایـدین درخت نامور که خـچن» حکیمی را پرسیدند : 

 «چه حکمت است؟    ین  در  ، ندارد   که ثمره ای     را    روـمگر س   نخوانده اند   آزاد  را   هیچ یک 
   و   آید   تازه  آن   وجود  معلوم ، به    وقتی   به  معینّ است که  ثمره    را   ختی  در  هر  :» گفت 

 گنج حکمت
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این نیست و همه وقتی خوش است، و از    هیچ   را     روـپژمرده شود ، و س    آن    ِ دمـع  به   گاهی
 «این است صفت آزادگان.

نامور : معروف  / عزو جل : جمله معترضه    /  برومند: میوه دار « / از»را در جمله اول : حرف اضافه:  قلمرو زبانی
را    کی چیهمر: افسانه ( / عدم : نیستی  / دل نهادن : علاقه مند شدن / ) س هم آوا با ، شاداب    / ثمر: میوه 

تو  : ت : مضاف الیه    /  ورت  تدست  : اگر از دسگرت ز  هار جزیی با مفعول ومسند /: جمله چنخوانده اندآزاد 
 ز دست : و اگر از دست تو 

: سرو نماد آزادگی // وجود وعدم : تضاد / دل دادن کنایه از وابستگی / دست مجاز از توانایی / چو  قلمرو ادبی
نخل نماد بخشندگی /  نخل باش کریم : تشبیه / چو سرو باش آزاد : تشبیه/ از دست برآمدن کنایه از توانستن /

 بیت دوم دارای موازنه
 در بغداد  گذشت  بخواهد هـپس از خلیف              بسی  دجله که منه دل  ه می گذردـآنچ  به

 :منه /.است جاری عراق کشور در که است رودهایی از یکی نام :دجله / بسیار :بسی / زیرا :که : زبانی قلمرو

 است جمله 3 :بیت کل /نهی فعل
 دلبستگی شدن، علاقمند از کنایه :نهادن دل : ادبی قلمرو
 خلیفه مرگ از پس زیادی روزهای دجله رود آب زیرا نشو؛ بسته دل نیست پایدار آنچه به :اول بیت : فکری قلمرو

 .دارد جریان هنوز ما از بعد زندگی و هستیم فانی همه ما یعنی دارد جریان و ماند خواهد جاری بغداد در
 آزاد   باش   سـرو   چو    نیاید    دست   ز   ورت                کریم  باش  نخل   چو  برآید دست  گرت ز

 :نخل / (تو دست از اگر) ضمیر جهش اگر و : ورت ( تو دست از اگر)ضمیر جهش تو؛ اگر :گرت : زبانی قلمرو

 مضارع منفی فعل :آید نمی :نیاید /امر فعل :باش / فعل پیشوندی :برآید/ بخشنده :کریم / خرما درخت

 .است جمله 4 :بیت کل / اخباری
 حدیث به تلمیح/ دست: تکرار/  تناسب: سرو نخل، / تشبیه :نخل چو / نیرو و توان از مجاز :دست : ادبی قلمرو

 (.باشید آزاده دنیا در لااقل ندارید دین اگر :(ع)حسینامام  حضرت
 تهی سرو مانند نداری، را اش توانایی اگر و باشد بخشنده نخل درخت مانند داری، را اش توانایی اگر :فکری قلمرو

 آزادی دارد و بخشندگی به توصیه ) .باش و آزاده  دست
 گلستان ، سعدی  

    

 درس پنجم آغازگري تنها
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فراخ : پهن / اسبی سینه فراخ : :   بر: سینه  / میان بالا : بلند قد /  رعنا : خوش قد و قامت / قلمرو زبانی و ادبی 
ینی شاه / دارالسلطنه : اسب قوی و کوه پیکر  / اعِطا : دادن / اعطای نشان ولایتعهدی : دادن نشان جانش

بر  ِ  –و بازویی خوش تراش   -بر ِ  خوش تراش  –ترکیب های وصفی سطر اول :  نوجوانی میان بالا  پایتخت/ 
 میرزا شاخص : بدل / رزایعباس م فراخ / این شهر کهن : بدل از تبریز / اسبی سینه - بازوی رعنا -رعنا  

 از فرستادن هیکردن کنا یاز  : ترک کردن / راه هیپشت سر گذاشتن کنا : قلمرو ادبی

 : اِذن : اجازه ، رخصت/  رعیّت : عامۀ مردم /  یک جهان : قید قلمرو زبانی
: دست به کاری نمی زد : کنایه از : به انجام کاری اقدام نمی کرد ./ افق تدبیر : اضافه استعاری /   قلمرو ادبی

 برتخت نشستن : کنایه از پادشاه شدن 

ترکیب  3:  تباهی: نابودی  /    مشام : بینی  /  دیار : سرزمین /  میدان تاخت وتاز و کشتار وتباهی : قلمرو زبانی



 گرو
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میدان تباهی (  /   برپا کردن کنایه از آماده کردن / قدم برداشتن  –میدان کشتار  –ت وتاز اضافی ) میدان تاخ
 کنایه از اقدام کردن

است. /  پهلوی  نشسته کشور این پهلوی بر کاردی مثل داخلی های جنگ و :تشبیه: اختلافات قلمرو ادبی
کشور : تشخیص / به جان هم افتادن کنایه از با هم جنگیدن/   بوی پیشرفت : حس آمیزی / به مشام رسیدن بو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   : کنایه از آگاه شدن                                                                                                          

 
لُعاب: آب دهان ، روکش مخصوص که روی سفال و کاشی می کشند./ / : ای کاش : شبه جمله  قلمرو زبانی

   چنبره: حلقه  .التهاب: برافروختگی/  بختک: کابوس /   
: پا به پا کنایه از همراه / اروپا قدم های بزرگ برداشته : تشخیص / قدم های بزرگ برداشتن کنایه از  قلمرو ادبی

چشم طمع : اضافه  استعاری / جلوه بساط : اضافه استعاری / باز کردن جای / گام را برای پیشرفت برداشتن 
اب به رو داشتن : کنایه از ظاهری بودن / بیشتر در دل کنایه از جلب محبت بیشتر / لعاب تشریفات : تشبیه / لع

فکر بختک وار : تشبیه / چنبر زدن فکر : تشخیص / سایه وحشت : خارج از جمله  اضافه استعاری ، اما درمتن 
 . است کردن ایجاد هراس  از کنایه:  انداختن وحشت درس ، اضافه تشبیهی  / سایه
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که در زمان صفویه و قاجاریه به شتر می بستند.  / تنوره : :  زنبورک: نوعی توپ جنگی کوچک قلمرو زبانی

 دودکش./  درهم رفته بود: ناراحت بود ) ترسیده بود(     / چابک : ماهر ، زرنگ 
: تیغ کشیدن آفتاب : تشخیص و  کنایه از طلوع کردن / تنوره کشیدن  شور : تشخیص / قدم  قلمرو ادبی

برداشتن : کنایه از حرکت کردن / گرفته بودن چهره : کنایه از ناراحت بودن / شکفته شدن چهره : تشخیص  و 
/ عباس میرزا مانند  بودن درتمندق از کنایه:  بودن پیکر کنایه از شادمانی /کوه پیکر : تشبیه میان واژه ای / کوه

 معبد : تشبیه / دل بردن کنایه از شیفته کردن / جلوه گری کردن کنایه از خودنمایی 

 
توده : انبوه / آز: حرص و طمع / « / سفیر » : نهیب : آواز مهیب   / صفیر : بانگ و فریاد هم آوای آن قلمرو زبانی

 وامانده : ناتوان 
: شکفتن صبح ) صبح مانند گلی است که می شکفد (  / باز شدن سپیده : تشخیص  /  :  استعارهقلمرو ادبی

حلقه های شب : اضافه استعاری / فوران خشم : اضافه استعاری / بار خفت : تشبیه  /  وامانده رفتن وماندن کنایه 
 از تحمل   از عاجز شدن  / روس ها مثل مور وملخ : تشبیه   // بار چیزی را بردوش کشیدن کنایه 
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قید / به اهتزاز در آمد: برافراشته شد/  -: سنگ پاره : ترکیب وصفی مقلوب/ بی باکانه : بدون ترسقلمرو زبانی
 دهشت : ترسناک 

:سینه سپر کردن : تشبیه و  کنایه از فدا کردن / اجساد مثل برگ های خزان زده : تشبیه  وکنایه از  قلمرو ادبی
: استعاره / صف آتش : تشبیه / به صف آتش دشمن زدن کنایه از حمله کردن /  فراوانی / نفس کشیدن گنجه

 صف مقاومت : تشبیه /  شهر روزمحشر را به یاد می آورد : تشخیص  

    
 

 غرش /    وجد : هیجان /   بزم پدر و رزم پسر  : بدل   :  : توفندگیقلمرو زبانی

مانند سد / بزم : جشن ، مهمانی /  رزم : جنگ /  سرسپردگی :  موعد : هنگام ، زمان / کرانه : ساحل / سدوار:
 فرمان برداری
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است /  تشبیه : موج ها مانند سد بودند / باز « مردم » : تشخیص :  قفقاز زخم خورده/ قفقاز مجاز از  قلمرو ادبی
در برابر سپاه : تشخیص موج افسار گسیخته : استعاره مکنیه / ایستادن موج  شدن دروازه کنایه از تسلیم شدن / 

و  کنایه از مانع شدن / خیره کردن چشم کنایه از حیران کردن / بزم و رزم :جناس وتضاد / نسبت دادن زخم 
 بار در ، بود دربار دو  روزگار آن ایران خورده بر ستم دیده ونگاه منتظر برارس : تشخیص    / سد وار: تشبیه/  در

 نبرد در میرزا عباس گذشتگی جان واز شاه فتحعلی همزمان خوشگذرانی به  تلخ ای هکنای.......   بزم  دربار و رزم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        دارد.                                                                                                                         ها روس با

 
     وجود با:  رغم علی/   ترس:  خوف/   خواری:  خفّت: زبانی قلمرو

: حضور سنگین :حس آمیزی / معمای  افت وخیز : تشبیه // تجربه شکست : تشبیه / فراز ونشیب :  قلمرو ادبی
 تشبیهی اضافه:  وخوف خفت بار ایه از شکست و کامیابی در جنگ/ تضاد / فراز ونشیب نبرد : استعاره مکنیه وکن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خواری تحمل از کنایه کشیدن بردوش خفت بار/ 
 

 فعل به قرینه لفظی حذف شده است. « درایت » کاردانی /  بعد از  نایی، آگاهی،قلمرو زبانی : درایت : دا
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: خانه های تاریک وبی دریچه : استعاره از افکار پوسیده و قدیمی وجهل و ناآگاهی / زدن چشم :  قلمرو ادبی
 ترقی و وپیشرفت نو افکار از استعاره نورگیر و باز های کنایه از ناراحت کردن / شجاعت ودرایت : سجع/ پنجره

 واعظی تنها،مجید میرزا،آغازگری عباّس
 

 تا غزل بعد...

 
 ........ شدم متوجهّ که گذشت می 4 موصلِ  زندان  به  ورودم  از ماه چند  

:دست پیدا کردن : کنایه از یافتن /  تمام توانم را به کار بستم : تمام تلاشم را کردم / به  قلمرو ادبی روان خوانی 
کار بستن کنایه از استفاده کردن / اراده جمعی پشت این کار بود : کنایه از حمایت کردن /  دست وپا شکسته 

شدن کنایه از تصمیم گرفتن / می نوشت : کنایه از ناقص / به وجد آوردن : کنایه از خوشحال کردن/  برآن 
ابراز علاقه و محبت کردن  / آیه یاس خواندن کنایه از  کردن و خواهش و درخواست از کنایه: رفتن صدقه قربان

ناامیدی / نور امید  : تشبیه / کم رنگ شدن نور امید : حس آمیزی و کنایه از غلبه ناامیدی / پیدا شدن کور سو : 
تشخیص / مقاومت روح : استعاره مکنیه /  –نبل شدن عقربه : کنایه از کند شدن زمان وارشدن / تکنایه از امید

 کم نور کنایه از: سو شکستن مقاومت : استعاره مکنیه / کور
 آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم                     از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم                       
: از شیشه نبودن کنایه از ضعیف نبودن / سنگ ورنگ : جناس / سنگ استعاره از دشمن / سنگ و  قلمرو ادبی

 شیشه : تضاد / آبی : نماد پاکی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : ما شجاع تر از آنیم که بی هدف بمیریم و آن قدر ضعیف نیستیم که به دشمن تسلیم شویم .                                            قلمرو فکری

 در غیرت ما نیست که درننگ بمیریم                فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد                
: ای روح : استعاره وتشخیص / روح جنون : تشخیص / در ننگ مردن  : کنایه از مرگ بی ارزش و بی  قلمرو ادبی

 هدف 
: ای عشق به ما فرصت دوباره بده ، دوراز جوانمردی است که دراسارت بمیریم .   شاعر دوبیت :  قلمرو فکری

 محمد عبدی 
 درک و دریافت 

 را از نظر زاویۀ دید و شخصیّت های اصلی مقایسه نمایید.« تا غزل بعد» و « آغازگری تنها» متن  -1
 زاویه دید غزل بعد : اول شخص  –زاویه دید آغازگزی تنها : سوم شخص یا دانای کل 

 روان خوانی 



 گرو

 

28 

 

پایه یازدهم 2فارسی  گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی  

 شخصیت آغازگری تنها : عباس میرزا / شخصیت تا غزلی بعد : اصغر رباط جزی ، معلمی که اسیر شده بود .
 ( در این متن ، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟2

 ت ورزشی کارهای فرهنگی مانند تدریس ، مقاله نویسی و مسابقا
 

 پرورده عشق

   

 و مجنون پدر که است ای گنجه نظامی مجنون و لیلی داستان از بخشی :محتوا    مثنوی :شعر قالب     غنایی :ادبی نوع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ...و دانند می کعبه به بردن پناه در را مجنون عشقِ درد درمان او، خویشاوندان

 ان گیرـلیلی آسممه    چون  شد                              انگیر    ـجه   آن    چون رایت عشق  -1
 .مجنون عشق شدن پرآوازه :مفهوم : وقتی آوازة عشق مجنون چون زیبایی لیلی در جهان پیچید...قلمرو فکری

  ام تر گشتـدر شیفتگی  تم                                ده نام تر گشت   ـهر روز خنی  -2
 و عشق کمال :مفهوم .عاشق تر می شد : هر روز ، آوازة عشق مجنون ، بیشتر می شد  و اوقلمرو فکری

   .مجنون دلباختگی
 او سخت    کار به    پدر    درماند                        دل ز کار او بخت   برداشته -3

 بخت و اقبال از او) مجنون( روی برگرداند ، پدرش در حل مشکل او به شدت ناتوان و درمانده شد.: قلمرو فکری
 .او درمان از ناامیدی و مجنون نگونبختی :مفهوم

 او  با   ساز   چاره    دهـهر یک ش         او          نیاز با    در   همه     انـخویش -4
 هر یک از  نزدیکان و خویشاوندان برای برطرف کردن نیاز او چاره ای می اندیشیدند .: قلمرو فکری

 .)مجنون مداوای( مشکل حل برای اندیشی چاره :مفهوم
 کشیدند    زبان      اره گريـدر چ                     دیدند    چو   ورا     ارگیـبیچ -5

 : نزدیکان وقتی دیدند پدر مجنون در کار پسرش در مانده است برای کمک به او پیشنهادی دادند.قلمرو فکری
 .مجنون درمان برای چارهجویی و هماندیشی :مفهوم

 در  این     گردد   ادهـکز کعبه گش                      یک سر           اتّفاق   به  د ـگفتن -6

 درس ششم
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: همگی پیشنهاد دادند که باید به زیارت کعبه بروی ) لطف خدا می تواند این مشکل  پسر تو را حل قلمرو فکری
 .کعبه به توسل با مشکل درمان :مفهوم   کند.(

 ان اوستـمحراب زمین و آسم                                ان اوست  ـجه  حاجت گه جملۀ  -7
 خانۀ  کعبه) خداوند( بر آورندة نیاز تمامی موجودات جهان است .: قلمرو فکری

 .خدا خانۀ در نیاز و حاجت شدن برآورده :مفهوم

 آراست  محمل     و    طلبید  ر ـاشت                       د برخاست     ـچون موسم حج رسی -8
 : وقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سفر به سوی خانۀ خدا شد.قلمرو فکری

 .کعبه به رفتن برای آمادگی :مفهوم
 دـیکی مه   در     ماه    چو    اندـبنش            د      ـد جهـرا به ص   عزیز  فرزند  -9

 .شدن راهی برای آمادگی :مفهوم بسیار در کجاوه نشاند.فرزند گرامی خود، مجنون را با تلاش :  قلمرو فکری

 ر گوشد   حلقه   اد ـنه    کعبه   چون                          پر جوش        سینه   کعبه   سوي  آمد  -10
 کعبه، درِپدر مجنون با دلی دردمند به سوی کعبه آمد و چو غلامی به خانۀ کعبه متوسل شد. ):  قلمرو فکری

بندگی  نشانۀ به دارد گوش بر حلقه که داند می غلامی مانند را کعبه خود، خیال دنیای در شاعر و دارد ای حلقه
 (  .خود پروردگار ارادة برابر در چرا و چون بی تسلیم و

 .پروردگار برابر در خاضعانه توسل و بندگی اظهار  :مفهوم

 ست  چاره سازي    جاي   که  اب ـبشت                   بازي ست    جاي   نه   این  ر ـگفت: اي پس -11
 : گفت ای فرزند این جا محل تفریح نیست ؛ تلاش کن تا چاره ای برای درد خود بیابی.قلمرو فکری

 .درد درمان و چارهگری برای کعبه، زیارت شمردن غنیمت :مفهوم

 گاريـرست    به    م ـده     توفیق       گو: یا رب از این گزاف کاري           -12
 فرزندم ، بگو خدایا از این عشق مرا نجات بده و به من توفیق رستگاری نصیب فرما.   :قلمرو فکری   

 .کردن طلب را عشق از رهایی :مفهوم
 مـبلاي عشق   از   کن   م             آزادـدریاب که  مبتلاي عشق -13

 بگو خدایا،  به فریادم برِِس و نجاتم بده که گرفتار عشق شده ام، و مرا از این بلا رها کن. :قلمرو فکری
 .خواستن خدا از را عشق بلای از رهایی :مفهوم

 دیدـاول بگریست پس  بخن                          د   ـمجنون چو حدیث عشق بشنی -14
 گریه کرد و سپس خندید. مجنون وقتی سخن عشق را شنید ابتدا : قلمرو فکری
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 .عشق برابر در عاشق بیقراری :مفهوم

 دست       زد    کعبه   زلف     حلقۀ در            برجست         حلقه   مار   چو   از جاي -15
قۀ درِ کعبه را محکم به دست گرفت و به مجنون مانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و حل:    قلمرو فکری

 .کعبه به بردن پناه :مفهوم   متوسل شد.کعبه 

 در    بر    حلقه   چو    م ـکامروز من                  بر           در      حلقه     گرفته    می گفت  -16
در حالی که حلقۀ درِ کعبه را در آغوش گرفته بود می گفت : خدایا من امروز نیازمند در گاه تو : قلمرو فکری

 .کعبه به توسل  :مفهوم  امروز من مانند حلقه ای که به در آویزان باشد به تو متوسل شده ام (هستم. ) 

 اییـآشن    طریق    نیست  این                       دایی ـکن ج   عشق   ز    دـگوین -17
: پایداری در مفهومبه من می گویند از عشق دوری گزین ، خدایا ، این راه و رسم عاشقی نیست  /  قلمرو فکری: 

 .دیگران سرزنش به توجهی بی و نبودن بیوفا/ عشق
 مـسرنوشت    ادـمب  عشق   جز                     م ـسرشت   د ـش  عشق    پروردة  -18

خدایا ، وجودم با عشق پرورش یافته است ، به جز عشق نمی خواهم سرنوشتی دیگر داشته باشم./  : قلمرو فکری
 / عشق ابدی خواستنوفاداری در عشقمفهوم: 

 اییتـپادش    الـکم   به   وانگه                          داییت ـخ   داییـیا رب!  به خ -19
 را تو ات پادشاهی بودن کامل به همچنینمقام خداوندیت و خدایا تو را سوگند می دهم به : قلمرو فکری

  .دهم می سوگند
 انمـنم  من   چه    اگر   مانَد   کاو                       انم  ـرس    به غایتی   کز عشق  -20

 پر دنیا در و بماند برجا پا عشقم بروم دنیا از چه اگر من که برسانی ای مرتبه به مرا عشق راه در: قلمرو فکری
                                         عشق                                                                                                                           جاودانگی عشق، در : ازخودگذشتگی مفهوم .گردد آوازه

 مـهست     م کهـکن   این  از   عاشق تر                                   م  ـراب عشق مستـگر چه ز  ش -21
درخواست عشق :  مفهوم :   خدایا اگر چه وجودم لبریز از عشق است، مرا از این هم عاشق تر کن.)قلمرو فکری

 ( بیشتر
 افزاي   لیلی   عمر  به   و    ان ـبست                          جاي      برهست        هـآنچ   من  از عمر  -22

برای بقای عشق /  فداشدن : مفهومت، بگیر و به عمر لیلی اضافه کن.  آن چه از عمر من باقی اس:قلمرو فکری
 ایثار عاشقانه 

 خاموش   گشت    د ـشنی   قصهّ    کاین                 گوش      او   سوي    به    پدر    می داشت -23
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 پدر مجنون که به سخنان مجنون گوش می کرد ، وقتی این سخنان او را شنید ساکت شد.: قلمرو فکری
 .مجنون شدنِ درمان از پدر ناامیدی :مفهوم

 دارد           پذیر   دوا      نه       دردي                                       دارد  ر ـاسی  دل    که  دانست  -24
 پدر مجنون فهمید که مجنون دلی عاشق دارد ، دردی دارد که درمان ناپذیر است.  : قلمرو فکری

 .عشق ناپذیری درمان :مفهوم

 لیلی و مجنون ، نظامی گنجه ای                                                      

 مردان واقعی

 
 سلام را تو  ر از کوه لکامـپی  فلان:» گفت   و آمد . سلام کرد « سري سَقَطی »  زیارت  به  لکام  یکی  از کوه  

   بازار  انـمی در  باید   مرد .  اشدـنب   کاري س ـب   شده است ؟   اکنـوي در کوه س  » :  گفت   سري  «      گفت.
 تذکره الاولیا ، عطّار                                  «الی غایب نشود.ـاز حق تع  هـلحظ یک   که انـچن بود، تواند    مشغول
 سدة عارف :سقََطی سری /دیدار :زیارت /امروزی لبنان در کوهی :لُکام :زبانی قلمرو

 /بسیار :بس  /اهمّیّت کم و کوچک اجناس فروشندة خردهفروش، فروش، سقط به منسوب :سقطی /هجری سوم

 /باشد مشغول :بود تواند مشغول /عارف جوانمرد، انسان، :مرد /.نیست ارزشمندی و بزرگ کار :نباشد کاری بس

 .باشد بلندمرتبه خداوند یاد به همیشه :نشود غایب تعالی حق از لحظه یک
 .بودن خدا یاد به حال عین در و مردم با معاشرت و همنشینی به توصیه:  پیام گنج حکمت

 

 پرورده عشق

 
ام، برکار کرد. چون کار به ـدر هر مق آفرید،  وسایط گوناگون  اف موجودات میـچون اصن تعالی حق *     

. جمعی را مشتبه شد،  ازمـو گِل آدم ، من می س آب   ۀخان« من طینٍ  راًشب الِقـاِنی خ» خلقت آدم رسید، گفت: 
 «اخته اي ؟ ـنه همه تو س»  د:ـگفتن

واسطه، که در او گنج معرفت   بی دیگر هست که این را به خودي خود می سازم اص ـاینجا اختص:» گفت           
 تعبیه خواهم کرد. 

 گنج حکمت

 درس هفتم 
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  - السلام علیه –رئیل ـجب.«  بیاور و بردار   اكـبرو از روي زمین یک مشت خ»  رئیل را بفرمود که:ـپس جب     
  « کنی؟ می چه جبرئیل اي » : گفت خاك. بردارد خاك مشت یک که خواست ؛ برفت

 « تو را به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند.» گفت :    
ر که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت ـخاك سوگند بر داد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مب   

 ار کردم.  که قربت را خطر بسیار است.ـبعد اختی
«  خـداوندا، تو داناتري. خاك تن در نمی دهد.» بازگشت گفت: جبـرئیل  چون ذکر سوگنـد شنیـد، به حضـرت 

او برفت؛ « تو برو.» او برفت؛ همچنین سوگنـد برداد. اسرافیـل را فرمود: .« تو برو »  میکائیـل  را فرمود: 
اکِراه و  برو ، اگر به طوع و رغبت نیـاید، به» همچنین سوگند بر داد: بازگشت . حق تعالی عزرائیـل  را بفرمود : 

 «اجبـار برگیـر و بیـاور.
از واسطه و  زیدر ساختن هر چ دیآفر یانواع موجودات را از هر نوع م یخداوند بلند مرتبه وقت:  قلمرو فکری

. قالب و وجود  نمیآفر یاز گلِ م یانسان شد گفت من بشر نشینوبت آفر یکرد وقت یاستفاده م یا لهیوس
  ؟یرا تو نساخته ا ههم ایبه اشتباه افتادند وگفتند؟  آ یسازم گروه یانسان را که از آب وگل هست من م

موارد ( و بدون کمک  گری) وبدون استفاده از د ییهست که آن را خود به تنها یمحل مخصوص کی نجای: اگفت
ل یجبرئ .اوریمشت خاک بردار وب کی نیزم یدستور داد برو از رو لیسازم . پس به جبرئ ی، م گرید یها زیاز چ

از تو  به نزد خداوند  یمقدار: گفت لی؟ جبرئیکن یچه م لیجبرئ یا گفت:خاک  کند؛ نیخواست چن رفت و
شکوه خدا قسم داد وگفت مرا مبر که من  یرا بر بزرگ لییخاک جبر خود سازد. یبرا ینیبرم که از تو جانش یم

وگند خاک س یوقت لیجبرئخطر قربت بسیار است. توانم تحمل کنم که  ینم و به خداوند را ندارم یکیطاقت نزد
 .ردیپذ یدهد و نم ینم تیکه خاک رضا یدان یخود بهتر م : خداوندا، فتبه نزد خداوند برگشت وگ دیراشن

دستور داد  لیخداوند به اسراف ،خورد یقسم نیرفت وخاک چن زیاو ن که تو برو.دستور داد  لیکائیخداوند به م
   .برگشت زیاو ن او رفت هم چنان خاک سوگند داد و یکه تو برو  وقت

 .اوریبه زور واجبار ب دیایورغبت ن لیدستور داد که برو اگر با م لیبلند مرتبه به عزرائ خداوند
بیاورد. آن خاك را میان مکهّ و  .ر یک قبضه خاك از روي جمله ي زمین برگرفتـقه  به  امد وـبی لـعزرائی *    

 طائف فرو کرد . عشق حالی دو اسبه می آمد.
به نزد خداوند آورد و آن خاک را  برداشت و نیزم یمشت خاک از رو کیبا خشم  آمد و لیعزرائ:  قلمرو فکری

 .شتابان آمد نکیمکهّ و شهرطائف قرار داد. عشق ا انیم
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اكِ ـر بمانده که آیا این چه سرّ است که خـجملگی ملائکه را در آن حالـت، انگشت تعجّب در دندان تحیّ*      
رت عزتّ و ـمذلّت و خواري، با حض الـاعزاز می خوانند و خاك در کم رت عزّت به چندینـل را از حضـذلی

غنَا، دیگري را به جاي او نخواند و این سِر با دیگري در میان کبریایی، چندین ناز می کند و با این همه، حضرت 
 ننهاد.

: انگشت تعجب : انگشت تعجب در دندان ماندن  کنایه از حیرت کردن / خاک ناز می کند : تشخیص /قلمرو ادبی
                                                                                                                                                                           اضافه استعاری ، دندان تحیر : اضافه استعاری.                                                  

د که ـشما چه دانی« ون. ملعلَا ت مَا اِنّی أعلمُ» به سِرّ ملائکه فرو می گفت :  ربوبیّت  و حکمت  ت هیّالو افـالط*      
را سر و کار با عشق نبوده   اـمعذورید که شم  ابد در پیش است ؟    چه کارها از ازل تا اك ، ـما را با این مشتی خ

در این آینه  اـد تا من بر این یک مشت خاك ، دستکاري قـدرت بنمایـم، تا شمـ. روزکی چند صبر کنی است
 کرد.  باید  او دة ـید. اول نقش ، آن باشد که همه را سجنقـش هاي بوقلمون ببین

.  دیدان یدانم که شما نم یم یزیکرد که من چ یبه قلب فرشتگان الهام م ی: لطف خدا و دانش اله یقلمرو فکر
 کی نیآن ) ابد ( با ا ی)ازل ( تا انتها نشیکه ما )خداوند ( از روز نخست آفر دیدار یفرشتگان ، شما آگاه یا

عشق نداشته  بای وکار شما سر رایاست ، ز رفتهی. عذر شما پذ میرو دار شیپ ییمشت خاک ) انسان ( چه کارها
 یمشت خاک به شما نشان دهم تا شما جلوه ها کی نیتا من قدرت خود  را درا دیصبر کن ی. چند مدتدیا

ش وجلوه آن است که همه شما ) نق نی. نخست دینیانسان بب نشیآفر نهییرنگارنگ در آ یگوناگون و نقش ها
 .دی( سجده کن سانبه او ) ان دیفرشتگان ( با

عشق  پس از ابر کرم، باران محبت بر خاك آدم بارید و خاك را گِل کرد و به یدِ قدرت در گِل از گِل دل کرد  *   
  .نتیجۀ محبت اوست

: پس خداوند از ابر کرم و لطف خود باران محبتّ را برخاک آدم بارید و آن خاک را به گلِ تبدیل  قلمرو فکری
 کرد وبا دست قدرتمند خود از گلِ ، دل را آفرید ./ پیام : آفرینش عشق درآدم 

 قالب شعر : رباعی 
 دـحاصل ش    ان ـجه   در    شور     و   د فتنهـص              دـگل ش  آدم    اكـخ م عشق ـشبن  از

: وجود خاکی انسان را با عشقی که همانند شبنم بود در هم آمیخت ) سرشت (. به همین سبب  قلمرو فکری
 : تعبیه عشق در وجود آدمی  مفهومفتنه ها وشورها درجهان پدید آمد / 

 و نامش دل شـد ـدیقطـره    فرو چک کیسـر نشتـر  عشق    بر رگ  روح       زدند                       
 : از ترکیب عشق الهی و روح انسانی ، قطره ای حاصل گردید که دل نام گرفت. قلمرو فکری
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 : ازلی بودن عشق ، عجین بودن عشق با فطرت انسان و به عبارتی هدف از خلقت آدم ، عشق بود . مفهوم 
خویش ، در آب و گل آدم ، چهل  خداونديجمله ، در آن حالت متعجّب وار می نگریستند که حضرتِ جَلّت به *     

و در هر ذرّه از آن گِل ، دلی تعبیه می کرد و آن را به نظر عنایت ، پرورش می داد و . شباروز تصرّف می کرد
 « شما در گِل منگرید، در دل نگرید.:» حکمت با ملایکه می گفت 

: همه موجودات عالم بالا در آن حال با تعجب نگاه می کردند که پروردگار بزرگ با قدرت خدایی  قلمرو فکری
خود چهل شبانه روز مشغول ساختن گلِ انسان بود و در هرذره از گل آدم، دلی می ساخت و آن را با نظر و 

ی کرد ( که شما به گلِ ) قالب توجه پرورش می داد و دانش و حکمت به فرشتگان می آموخت و ) گوشزد م
وجسم ظاهری انسان ( نگاه نکنید . به دل نگاه کنید ) توجه کنید ( / پیام : توجه فرشتگان به ظاهر آدم و توجه 

 خداوند به دل ) پرهیز از قضاوت و ظاهر بینی ( .
 رون آرمـاز سنگ ، دلی سوخته بی        ارم       ـبه سنگ بر ، بگم  ري ـگر من نظ

: اگر من به سنگ سخت هم توجه بکنم، آن سنگ سخت را تبدیل به دلی سوخته و عاشق خواهم  قلمرو فکری
 توانایی خداوند در آفرینش :   مفهومکرد . 

.  آویزد دامنش   در او به هزار دست بگریزد، و ا که از  ا عشق معکوس گـردد ، اگـر معشوق خواهدـاینج*     
  امروز  آن روز گل بودم، می گریختم،ی و این چیست که امروز در می آویزي؟ می گریخت اولّ   که بود  چه آن 

 شدم ، در می آویزم .  ه دلـهم
در اینجا عشق وارونه عمل می کند اگر معشوق ) خداوند (بخواهد که از عاشق ) آدم ( فرار کند :  قلمرو فکری

فرار می کردی واین چیست که امروز چنگ زده ای ورها عاشق با همه توان او را می گیرد .آن چیست که اول 
نمی کنی ؟  آدم می گوید : آن روز گل بودم فرار می کردم . امروز همه دل شده ام ،) خدا را رها نمی کنم .(/ 

 مفهوم : عشق موجب دلبستگی است .
بود در  بیغ نیدر خزا سیتا هر چه از نفا کردند یم هیدر نهاد او تعب يگوهر بیغ نیهر لحظه از خزا نیهمچن*

سرشتند و  يابد اتیو به آب ح اوردندیگل آدم را از بهشت ب د،یکردند، چون نوبت به دل رس نیآب و گل آدم دف
 به آفتاب نظر بپروردند.

گران  زیتا هر چ کردند یم یدر ذات انسان جاساز یجواهر ،یاله یها نهیهر لحظه از گنج نیهمچن :قلمرو فکری
گل آدم را از بهشت آوردند و  د،یکه نوبت به دل رس یبود در آب و گل آدم نهادند، زمان یاله نهیبها که در گنج

 و با آفتاب نظر خدا پرورش دادند. ختندیآم یابد یبا آب زندگان
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چون کار دل به این کمال رسید، گوهري بود در خزانۀ غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود .  *    
 آدم. دل یا ما حضرت آن را هیچ خزانه لایق نیست، الاّفرمود که 

غیب از چشم   : وقتی کار دل به این مرحله از شایستگی و کمال رسید خداوند دل را  در گنجینهقلمرو فکری 
 نگهبانان پنهان نگه داشته بود. پس فرمود هیچ خزانه ای لایق نگهداری از دل نیست مگر نزد من  یا دل آدم  .

 عرضه ملکوت  ک ولم   بر  امانتِ معرفت تعبیه کرده بودند، و  دف ـدر ص  که بود  چه بود؟ گوهر محبّتآن  * 
به   و  خزانگی آن را دل آدم لایق بود  افته.ـخزانه داري آن گوهر نی خزانگی و اقـاستحق کس هیچ  ،  داشته

 جان آدم شایسته بود.  ، نآ خزانه داري 
موجودات ارائه کرده  ۀکرده بودند و بر هم یجاساز یعشق بود که به عنوان امانت اله آن چه بود؟ :قلمرو فکری 

که با آفتاب نظر  یآن بود. دل ینگهدار ستهیآن گوهر نبود. فقط دل آدم شا ینگهدار ستهیکس شا چیبودند، ه
 نشیست، هدف آفربه عشق ا ی: ارزش آدمامیپ/  از آن بود ینگهدار ستهیپرورده شده بود و جان آدم شا یاله

 عشق است یآدم
آیا این چه نقش »  ملایک مقربّ ، هیچ کس آدم را نمی شناختند. یک به یک بر آدم می گذشتند و می گفتند:  *   

 «عجیبی است که می نگارند؟
و  گذشتند میاز کنار آدم  یکی یکی. شناختند یکس آدم را نم چیبه خداوند ه کیفرشتگان نزداز  :فکری قلمرو 

 آدم نشیفرشتگان از آفر ی: شگفتامیپ« /سازند؟ یاست که آن را م یبیچه موجود عج نیا: » گفتند یم
تا من ، سر از  دیشناسم ، باش ی، من شما را م دیشناس یاگـر شما مـرا نم:» گفت  یلب آهسته م ریآدم به ز* 

 «برشمارم. کیبه  کیشما را  یاسام خواب خوش بردارم،
تا من  دی. صبر کنشناسم یمن شما را م د،یشناس ی: اگر شما مرا نمگفت یلب و آهسته م ریآدم ز: قلمرو فکری

 .کنم یبازگو م یکی یکیشما را  یها زنده شوم، نام
دانستند که این چه مجموعه اي است تا ابلیس پرتلبیس که گِرد کردند، نمیاو نظر می هر چند که ملایکه در*      

ابلیس، گِرد  آدم بر آمد، هر چیز را که بدید، دانست که چیست، امّا چون به دل رسید، دل او طواف می کرد. چون 
 د که راهی یابد تا به درون دل رود، هیچ راه نیافت.ـکه کوشی د ـیافت. هر چن کوشکی ال ـرا بر مث

ببرند تا  یآدم پ قتیبه حق توانستند ینم ستندینگر یهر چه قدر فرشتگان با دقت به انسان م : قلمرو فکری 
که  دیفهم دیرا که د یزیبار به دقت او را ورانداز کرد )گرداگرد آدم گشت( هر چ کی بکاریفر طانیش نکهیا

تا درون دل داخل  ابدیب ید که راهی. هر چه کوشافتی یدل را همانند کاخ د،یاما چون به دل آدم رس ست؛یچ
 فرشتگان از سرشت آدم ی: ناآگاهمفهوم    .نیافتراه  چیشود، ه
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رسد از این شخص ، از  آفتی   را کار مشکل این جاست. اگر ما  هر چه دیدم ، سهل بود.»  ابلیس با خود گفت :* 
با صد «  قالب، سر و کاري خواهد بود، در این موضع تواند بود.  این  با  را  این موضع تواند بود و اگر حق تعالی

 .   باز گشت هزار اندیشه نومید از درِ دل

به ما  یجاست )دل(. اگر روز نیشناخت آن آسان بود. کار مشکل ا دمیبا خود گفت هر چه را که د: قلمرو فکری
 ایداشته باشد  ی)دل( خواهد بود و اگر خداوند بخواهد با انسان رابطه و سر و کار گاهیجا نیبرسد از ا یبیآس
 : ارزش دل و عشقمفهوم/ مکان خواهد بود نیکند، ا یدر آدم جاساز خواهد یرا م یزیچ

 گشت. جهان  همۀ مردودابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، * 
 شد.رانده  انیاز طرف همه جهان رفتندیرا به دل انسان راه ندادند و او را نپذ طانیچون ش :قلمرو فکری

 سی: مردود شدن ابلمفهوم
 

 مرصادالعباد مِنَ المبدأ الی المعاد، نجم الدّین رازی ) معروف به  نجم دایه (                                             
 

 آفتاب حسن

 

 آرزوست   م ـفراوان    دـقن  که   لب   ايـبگش                آرزوست    مـگلستان   و   باغ   که  رخ   اي ـبنم -1
مضاف الیه، باغ و گلستان آرزوی « م » َ/ نقش  حرف ربط وابسته ساز اینکه: که : زیرا که ، به دلیل قلمرو زبانی

 من است.) جابجایی ضمیر صورت گرفته است.(
: گلستان وقند استعاره از رخ و یا وجود  / گلستان:  نماد خوشحالی و شادابی / حس آمیزی : سخن قلمرو ادبی

 شیرین/ دهان گشودن کنایه از سخن گفتن
 : آرزوی دیدن چهرة زیبای تو را دارم ، آرزوی شنیدن سخنان شیرین تو را دارم  قلمرو فکری

 تابانم آرزوست عِعشَشَکان چهره مُ                              رـاي آفتاب حسن برون آ دمی ز اب -2
 : مشعشع : درخشان و تابان / آفتاب حسُن : منظور شمس تبریزی است/ دمی : لحظه ای قلمرو زبانی
ت نظیر: ، اینجا شمس تبریزی / مراعا/  آفتابِ حسن استعاره از یار : آفتابِ حسن : اضافه تشبیهی  قلمرو ادبی

استعاره مکنیه  / ابر استعاره از  / چهره مشعشع تابان کنایه از زیبایی / چهره تابان و مشعشع :آفتاب ، تابان ، ابر 
 حجاب / از ابر بیرون آمدن کنایه از آشکار شدن 

 شعرخوانی 
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: ای مظهر زیبایی لحظه ای آن چهرة درخشانت را نشان بده چرا که آرزوی دیدن آن چهرة تابان را  قلمرو فکری
 دارم .

 آرزوست «انمـبیش مرنج  » که:  گفتنت  آن       «         برو    مرا   ان ـمرنج   بیش»   ناز    ز    گفتی -3
در مرنجانم ، مضاف الیه « م/ »« گفتنِ تو » مضاف الیه است « گفتنت » ز ناز : از روی ناز / ت : در : قلمرو زبانی

 است.آرزوی من.
 : از روی ناز گفتی مرا بیش از این میازار ، باز دلم می خواهد که آن سخن را از دهان تو بشنوم قلمرو فکری

 آرزوست   انم ـم دستـدا و رستـشیر خ            دلم گرفت     اصر ـست عنسهمرهان     زین -4
سست عناصر: ضعیف و تنبل، زبون، بی درد / شیر خدا : حضرت علی) ع ( /  رستم دستان : رستم /:  قلمرو زبانی
 لقب زال است.  « دستان » پسر زال، 

/ دلم  .شود می آور یاد را شاهنامه در رستم شجاعت و همتی بلند و دارد تلمیح دستان رستم : بهقلمرو ادبی
گرفت کنایه از نارحت شدم / شیرخدا ورستم دستان  : نماد  و استعاره از همراهان بی اراده / شیرخدا استعاره از 

 «س » حضرت علی / سست عناصر کنایه از بی اراده / واج آرایی  
: از این همراهان بی درد و ناتوان و بی اراده  دلم گرفته است آرزوی همراهی شیر خدا و رستم )  قلمرو ادبی

 .شمس تبریزی ( را دارم 
 آرزوست    انسانم   و ملولم    دد    و   دیو  کز                    شهر    گرد   گشت   همی   چراغ     با  شیخ   دي -5

 / دد : حیوان وحشی  : دی : دیروز  قلمرو زبانی
 :تلمیح / دیو و دد  : نماد و استعاره از انسانهای بد یمن و پست  / شهر مجاز از دنیا قلمرو ادبی

:دیروز شیخ دیو جانس ، در روز روشن ، در شهر ، با چراغ می گشت و می گفت: از دیو و حیوان  قلمرو فکری
 آزرده شده ام به دنبال انسان هستم.    

 « آرزوست    آنم    می نشود   یافت    که   آن : »  گفت           « جسته ایم ما    یافت  می نشود  » د:ـگفتن -6
 : یافت می نشود: یافت نمی شود  قلمرو زبانی
: به او گفتند: بیهوده تلاش نکن ، آن کسی را که به دنبالش هستی پیدا نمی کنی. ما تلاش کردیم  قلمرو فکری

 آن کسی که پیدا نمی شود آرزوی او را دارم. اما نشد. گفت : 
 وست آرز   انم ـپنه       شکار صنعتِ آ  آن              اوست    از    دیده ها   همه   و    دیده ها   ز   ان ـپنه -7

 است. پنهان ها دیده از خود و است آشکار او صنع آثار که خدایی آن: آشکار صنعت پنهان :  قلمرو زبانی
 -1: مصرع اول تلمیح به : لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار / دیده دوم در مصرع اول : ایهام :  قلمرو ادبی

 آنچه دیده می شود / پنهان وآَشکار : تضاد  -2چشم 
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 : خداوند همۀ دنیا را به وجود آورده است ، و از دیده ها پنهان است ، آرزوی رسیدن به او را دارم.   قلمرو فکری

          

                   غزلیات شمس ، جلال الدین محمد مولوی
 درک و دریافت

 ادب غنایی بررسی کنید گونۀ به توجهّ با را شعر این نخستین بیت سه -1
نمود.  دقت و توجه صدا آهنگ فرود و فراز و ها توقف به باید ابیات این برای مناسب خوانش و لحن انتخاب در

 به شمار می روند .عاشقانه این بیت ها عارفانه 
 در بارة دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید. -2

مردمی نادان و  سخنور و سراینده در پی رسیدن به انسان کامل است. انسانی تابنده و خدا خوی . او از اینکه با
 خاکی زیست کند دلگیر شده و در پی انسانی خدا خوی است .

 
 

 در کوي عاشقان

 

 
 :دلش آرام نبود : کنایه از بی قرار بودن   قلمرو ادبی 

 /قرار کردن عاشقان یوب فتهیاز ش هیسوختگان استعاره از عاشقان / آتش در سوختگان عالم زدن کنا : قلمرو ادبی
 بودن عاشق از کنایه:  بودن سوخته

 درس هشتم 
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بر ملقب : لقب یافته ، معروف شدن به نامی که غیر از نام اصلی شخص باشد واین نام دلالت :  قلمرو زبانی
ستایش ویا نکوهش آن شخص است . / رنجش : آزرده خاطر شدن . /  بدرود گفت : خدا حافظی کرد ./ چون : 

سوختگان : عارفان وعاشقان /   مناسک : جمعِ مَنسَک،اعمال عبادی آیین های دینی /   « / زمانی که » در مفهوم 
 شهریار : پادشاه 

 : به سر بردن کنایه از زندگی کردن  قلمرو ادبی
 بند چهارم : بهاء ولد از آنجا ....گرامی می داشت 

 بند پنجم : جلال الدین در هجده سالگی ...بیست وچهار سال داشت 

 .می آموخت معرفت و.... الدّین جلال این، از پس      بند ششم : 

 : محضر مجاز از مجلس درس  قلمرو ادبی     

: خورشید حقیقت : اضافه تشبیهی / آفتاب عشق و خورشید حقیقت استعاره از شمس تبریزی /  قلمرو ادبی
 خورشید  -2شمس تبریزی  -1شمس ایهام : 

 .کشید طول روز چهل.... ششم و بیست الدیّن، شمس  بند هشتم :
 کردن ارتباط قطع از کنایه:  بستن را : آشنا و بیگانه : تضاد / زانو زدن کنایه از تواضع / در قلمرو ادبی

 .می کرد سرگرم.... انـچن آن مولانا      بند نهم :
 : غزل های گرم : حس آمیزی  قلمرو ادبی
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باز آمد : برگشت /  طالبان : ج طالب ، رهسپار  /  اقامت : ساکن شدن /  عازم :: وعظ : پند واندرز /  قلمرو زبانی
شریعت : دین وآئین /  طریقت : روش ، دین داری / تقوا : خدا ترسی ، خواهان / محضر : پیشگاه  / خواهنده 

ن ، یکی بودن ، ،مسلک ،مذهب ،سیرت ، در مقابل شریعت است /  ز هد : پارسایی ،پرهیز  /  متفق : با هم بود
هم نظر بودن  /   معارف : دانش ها ، شناخت ها   / مشایخ : جمع شیخ  ، بزرگان /  مرشد : ارشاد کننده  /  پیر :  

اهدان : پارسایان وپرهیزگاران /  ملامت :  در این جا راهنما وهدایت کننده  / مرید  : طرفدار ، دوستدار /  ز
 فرزند خود ، سلطان ولد : بدلارند / تکاپو : جست وجو وتلاش زیاد / سرزنش /  خشم وغضب رابطه ترادف د

 : دل تنگی کنایه از ناراحتی  قلمرو ادبی
 را   پا   گریز   ِ   مـصن ،  آخر   آورید    من به                  را  ما   یار   دـبکشی ،  انـحریف    اي    بروید

گریز پا : فراری وگریزان . « / یار ودلبر » نم : بُت . منظور صهم نشینان ویاوران  . منادا /  : حریفان : قلمرو زبانی
 جمله  4صفت بیانی. مرکب / آخر : قید / بیت 

 « ر» / واج آرایی  تبریزی شمس از استعاره صنم: قلمرو ادبی
 ای یاوران یار گریز پا را بار دیگر نزد من بیاورید.:   قلمرو فکری

 را خوش لقا    خوب ه   ِم خانه، سوي دـبکِشی                       زرّین     انه هايـبه   به  ،  رینـشی    ترانه هاي به
: شیرین : دارای وزن  وآهنگ خوش  ، زیبا وگوش نواز  /   موزون: دارای وزن   / خوب : زیبا روی /  قلمرو زبانی

 خوش لقا : خوش چهره ، زیبا 
اینجا  -« یار» استعاره از « مهَ » حسّ آمیزی : ترانه های شیرین ، بهانه های زرّین   /   استعاره : : قلمرو ادبی

 شمس تبریزی 
 :  با سخنان شیرین و ترانه های خوش آهنگ ، یار ما را به سوی خانه برگردانید. قلمرو فکری

 . ..را   شما   او   دـیب   بفر ،  باشد   مکر   دهـوع همه                  بیایم   دگر    ِ  دَم  که  گوید دهـوع    به   او  اگر
: او : معشوق   /    دمِ دگر : لحظه ای دیگر   /   بیایم: می آیم   /   مکر: حیله ، فریب   /   بفریبد: قلمرو زبانی

 می فریبد
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دم مجاز از « / او » تکرار واژه « / وعده و دم » و « مکر وفریب » تناسب بین « / د » : واج آرایی: قلمرو ادبی
 لحظه و زمان 

تمام وعده های او فریب است و « لحظه ای دیگر می آیم.» : اگر یار من به شما وعده بدهد و بگوید : قلمرو فکری
 دارد شما را فریب می دهد. 

 .خواندند جادوگر ...... نامه ها، و پیک ها نایبند دوازدهم :      
 .رفت و نشنوند، ريـخب او.... به مولانا یاران چون      بند سیزدهم :
 : برخاستند : ارزش املایی دارد / بدان شهر پرغوغا : شهر : متمم قلمرو زبانی
 : دل برکند کنایه از قطع علاقه کردن ، دل برداشتن  قلمرو ادبی

 ......به درستی روشن نیست . و سرانجام بعد، به این از      بند چهاردهم :
 بند پانزدهم :پس از غیبت شمس ....شعر می سرود .

 .نمی یافت  و می کرد جو و جست ،.... جوي و جست از پس    بند شانزدهم :  
: کوی و برزن : ترادف / افغان وزاری وبی قراری : تناسب / باخبر : مسند / شمس در دمشق است : قلمرو زبانی 

 فعل غیر اسنادی 
 داد. الدّین امـحس دست   به   و......  شد، دـناامی شمس یافتن از  مولانا چون      بند هفدهم :
، به شعر نوشتن / بی درنگ : بدون معطلی  /    : ایام : جمع یوم ، روزها  /  به نظم آوردن : سرودنقلمرو زبانی

دستار : عمامه ، پارچه ای که  به دور سر پیچند   /  مشتمل : در برگیرنده وشامل شونده   / همت : کمک ) در 
 اینجا ( / واژه دستار.) واژه متروک(

 .می نوشتند دیگران... مولانا پس، این ازبند هجدهم :     

 .می آورد راست راه به....  رهـزرد چه مردي مولانا  بند نوزدهم :     
 :  زرد چهره : کنایه از ضعیف / جواب تلخ : حس آمیزی / نرمی خلق : حس آمیزی  قلمرو ادبی
 :اختـس شـخوی شیفتۀ.... عارفـان و شاعـران از   بند بیست :

 : طعن : سرزنش کردن ، کنایه زدن . /  شیفته : عاشق وحیران .  قلمرو زبانی
 راست   که  اـتماشِ    عزم م،ـروی یم فلک به ما                     راست  و   چپ از دـمی رس   عشق آواز سـنف هر

 تحول معنایی  –: هر نفس : هر لحظه /   فلک : آسمان / عزم : قصد ، نیتّ / تماشا : با هم راه رفتن قلمرو زبانی 
تشخیص: آواز عشق /   تضاد: چپ ، راست  / راست و راست : « /  لحظه »  مجاز از « نفس » : مجاز : قلمرو ادبی

 به فلک رفتن کنایه از عروج معنوی «   / همه جا » مجاز  از تمام جهات « چپ و راست» جناس تام /  کنایه : 
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: آواز عشق از همه جا شنیده می شود ؛ دیگر طاقت دوری نداریم و به سوی ملکوت حرکت می قلمرو فکری
 کنیم هر که با ما می خواهد بیاید. 

 ماست      شهر    آن   که  ، جمله  ،  رویم    جا    انـهم  باز            بوده ایم     کلَم   یار   ،  بوده ایم    فلک   به   ما
: فلک : آسمان  ، در این جا بهشت و یا عالم معنا  ) اشاره به این دارد که انسان پیش از آفرینش قلمرو زبانی

«   / قید » ملک : فرشته ، جمع ملائک.   / جمله : همه ،  در عالم بالا حضور داشت ( /   جسمانی به صورت روح
 رویم : مضارع ساده  

تلمیح : اناّ لله و اناّ الیه راجعون ،  «  / سرزمین » ز از مجا« شهر » مجاز : : جناس: فلک ، ملک  /  قلمرو ادبی
 کلُ شیءٍ یَرجعُِ الی اصله  / فلک مجاز از عالم بالا   

حقیقی ما عالم بالا است ، ما یار و همنشین فرشتگان بوده ایم ؛ دوباره ، همه به جایگاه : جایگاه قلمرو فکری
 اصلی خود بازخواهیم گشت .

  :سرود را خود عمر... که آخر شب در دـگوینبند بیست ویک :
 : بی تابانه : با اضطراب و نگرانی  قلمرو زبانی
                                                                                                                                                                                                                                             : دم مجاز از لحظه                                                                                                             قلمرو ادبی

 ترك    من   خراب   شبـگرد    مبتلا       کن                رو سـر   بنه    به   بالین   ، تنهـا    مرا     رها   کن      
 بیدار /  مبتلا : گرفتار: شبگرد : شب  قلمرو زبانی
: ایهام: خراب  الف( مست و آشفته    ب( پریشان حال / سر به بالین نهادن : کنایه از خوابیدن  / واج  قلمرو ادبی

 » ِ « آرایی مصوت کوتاه 
 :  تو با خیال آسوده باش ، مرا که مست و شب بیدار و گرفتارم  تنها بگذار.    قلمرو فکری

 ن   کان   را    دوا  نبـاشد                      پس من چگونه گویـم ،  کاین     درد   را    دوا کندردي است غیـر مرد
 «د » : درد و دوا : تضاد  و تکرار / واج آرایی  قلمرو ادبی

 عاشقی درد آن و ندارد درمان که هست نیز دیگری درد نیست، آن برای ای چاره که مردن غیراز:  قلمرو فکری

پس من چگونه بگویم که این درد عاشقی را درمان بکن ) در حالیکه درمان ندارد( به بیان دیگر : عشق و است 
 عاشقی دردی است که تنها درمان آن مردن است پس من نمی توانم از تو انتظار درمان داشته باشم .

 شارتـم   کرد   که   عزم   سوي   ما   کنبا   دست  ا           در خواب    دوش ، پیـري    در  کوي    عشق دیدم      
 در اشارتم : متمم« م  »  َ: دوش : دیشب   /  پیر: مرشد / عزم : قصد ، اراده/   قلمرو زبانی
 : کوی عشق : اضافه تشبیهی  / دست مجاز از انگشت / سو ، کو : جناس  قلمرو ادبی

 :  دیشب در خواب دیدم که پیر و مرشد با دست به من اشاره می کرد که به سوی ما بیا. قلمرو فکری
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 .خواندند نماز مولانا  شنبه، یک روز عاقبت،بند بیست و دو :     
 «  عمر دیخورش: »  یاضاف هیتشب : خرد و بزرگ : مجاز از همه / سفر به آخرت کنایه از مردن / قلمرو ادبی

 :است سروده یاران، دلداری و خود مرثیۀ در مولانا گویی، که است غزلی از بخشی زیر، ابیات

 باشد   انـجه   این   رد د    مرا که مبر، انـگم                               باشد     روان   من   تابوت چو  مرگ،   روز    به
 ان (« + مضارعبن » : را : حرف اضافه ، برای من    /     روان: ) رو قلمرو زبانی
» کنایه از « درد این جهان داشتن» کنایه از مردن و تشییع کردن.   « روان بودن تابوت » : کنایه : قلمرو ادبی

روز مجاز از زمان / «   / ر» غمگین و ناراحت بودن به خاطر جهان  /  مراعات نظیر: مرگ ، تابوت / واج آرایی 
  تابوت مجاز از جنازه / درد مجاز از عشق

: هنگام مرگ که تابوتم را می برند ، گمان نکن که به خاطر ترک این جهان ناراحت و غمگین قلمرو فکری
 هستم.

 باشد      آن    دریغ   ،  درافتی   دیو    دام   به                !    دریغ  !   دریغ    مگو   ،  و    مگريّ    من    براي
« تکرار » دریغ دوم « / شبه جمله » دریغ: افسوس «  /   گریستن » مگری : فعل نهی از مصدر  :قلمرو زبانی

 است / دریغ و دریغ : تکرار و دو شبه جمله 
به دام دیو افتادن :کنایه « / هوا و هوس» استعاره از « دیو » : مراعات نظیر: دام ، دیو /  تکرار: دریغ /  قلمرو ادبی

 « د »س شدن / واج آرایی از گرفتار هوا و هو
برای من گریه نکن و نگو افسوس افسوس که رفت ، اگر در دام هوا های نفسانی گرفتار شوی ، : قلمرو فکری

 جای افسوس دارد. 
 باشد؟      نمـا گ   این    انتـانس ۀ     دان    به     چرا                     ستنرُ   که   زمین   در   رفت  فرو   دانه    کدام

 در انسانت : مضاف الیه « ت « / » رُستن » : نرست : از مصدر قلمرو زبانی
مراعات نظیر : دانه ، زمین ، «  /   انسان مانند دانه ای است که می روید » : تشبیه : دانۀ انسان قلمرو ادبی
 تلمیح به معاد  « /د : » ییواج آرارُستن  /  

 شد و رشد نکرد ؟ چرا نسبت به انسان این گمان رشد را نداری؟: کدام دانه کاشته قلمرو فکری
 پیام : اشاره به معاد ، رستاخیز 

 مولوی، به مشهور ، محمدّ الدّین جلال زندگانی
 تغییر اندک و تلخیص با فروزانفر، بدیع الزّمان  
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 چنان باش

 
   روزي   »   :  بود. گفت -زیز ـُ الع   ُ روحَه الله قّدس  –د ـدالکریم، ] که [ خادم خاصّ شیخ ما،  ابوسعیـخواجه عب
شیخ تو را :» که   امدـکسی بی«  می نوشتم.   زيـما ، او را چی  حکایت هاي شیخ  تا از  بود  اندهـبنش  مرا  درویشی

درویشی »  : مـگفت« چه کار می کردي ؟ :» که   دـپرسی  شیخ  دم،ـرسی  م . چون پیش شیخـبرفت« می خواند.
 «م.ـ، می نوشت  شیخ  آنِ از د خواست، ـچن حکایتی

 «د! ـکنن حکایت    تو  از  که باش  ان ـاش ، چنـد الکریم ! حکایت نویس مبـیا عب:» شیخ گفت     
چند صفت را : حرف اضافه /  حکایتی چند :  : ابو سعید : بدل از شیخ / ما او را چیزی می نوشتیم : قلمرو زبانی

 مبهم 
 : پیام جمله آخر :  تلاش کنیم  که نام  نیک از خود باقی گذاریم  دنباله رو کسی نباشیم  .  قلمرو فکری 

 اسرارالتوحید، محمدبن منورّ                                                                                                
 

 ذوق لطیف 

 
 .بدواند   ریشه     اـکج..... سالی چند ام خالهبند اول :      

فرآیند  –کبوده : نام روستا به شمار می رفت : فعل اسنادی / متمکّن: دارای امکانات ، ثروتمند / : قلمرو زبانی
 واجی / ریشه بدواند: بماند 

 : کنایه از اینکه در کجا ساکن و ماندگار شود . : ذوق لطیف : حس آمیزی / درکجا ریشه بدواند قلمرو ادبی
 .برد پناه آن به بشود...... حال، این بابند دوم :       
: توکلّ: در اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوند. در این جا یعنی تکیه گاهی معنوی، ایمان قلمرو زبانی

محکم به خدا  /   بحران : آشوب وآشفتگی ، تغییر حالت ناگهانی   /   تحفه : هدیه  ، ارمغان  /  بی شائبه : بدون 
ار : ناخوشایند ، تلخ و ناراحت کننده . /  آلودگی ، بی عیب، بدون تردید و شک   /    مشیّت : خواست /  ناگو

: همیشه امیدوار بود/ مادرم توکلی برد پناه آن به بشود که بود دیگری رویفاجعه : بلای سخت و حادثه ناگوار /   
 داشت : توکل : مفعول 

 گنج حکمت 

 درس نهم  
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روی زشت » استعاره :  یک روی زندگی : زندگی مانند سکه ای است که دو رو دارد.  / کنایه: : قلمرو ادبی
 کنایه از ناگواری های زندگی  /  دل نمی بست : کنایه از علاقمند نمی شد.« زندگی

او با توکل به خداوند وایمانی که به او داشت می توانست بحران های فکری و روحی را به خوبی در  :قلمرو فکری 
 ایی های آن پذیرفته بود. خود از بین ببرد و به دنیای فانی وابسته نشود . زشتی دنیا را در کنار زیب

 شود . یم یاله تیمش رشیموجب پذ به خداوند مانیاپیام : 

 .بود کرده متمرکز..... ام خاله بنابراین،بند سوم :      
/ عاری و آری : واژه  ری : فاقد ، بدونِعابخل: خساست ، تنگ چشمی  /  نکبت : بدبختی، فلاکت  / : قلمرو زبانی

 های هم آوا / بر سرهم : روی هم رفته / متمرکز کرده بود : یک جا جمع کرده بود ./ 
 : زندگی خود را متمرکز کرده بود : زندگی مجاز از وسایل زندگی )  توصیه به قناعت ( قلمرو ادبی

 .بود همراه انـداست....  من خاله این برايبند چهارم :      
 : خشک : بی روح انعطاف ناپذیر زبانیقلمرو 

 «آن طور گفت..... قصهّ های من برای    بند پنجم :  
به منزله : مانند ، در حکم  /  مذهبیات : موضوعات مذهبی  /  عوارض : جمع عارضه . حادثه ، : قلمرو زبانی 

پیشامد /  ظرافت : زیرکی ومهارت ، زیبایی ، نکته سنجی و خوش زبانی  /   جذاب : گیرا و زیبا   / ورد : دعا ، 
 ذکر / او و مادرم هر دو : هردو بدل است . 

ورد زبان   چیزی /  حسّ آمیزی: قصهّ های شیرین / به بودن اعتنا بی و سرد از کنایه:  بودن خشک: قلمرو ادبی
 / تشبیه: برای این خاله، من به منزله فرزند بودم. حرف زدن یزیاز دائماً از چ هیبودن :  کنا

 .نمی داد نشان دانیـچن ۀ علاق آن ...... و خاله زبان از بار نخستینبند ششم :      
غمگسار : غمخوار / گلستان و سعدی : بدل/ کرسی : هم معنای جدید پذیرفته هم معنای قدیم را : زبانیقلمرو 

 حفظ کرده .
پر   -کنایه از خیال انگیز بودن  « است نرم و پرّان همه آن و نگار و پررنگ همه آن که» : کنایه : قلمرو ادبی

 همـدم سعدی تشبیه : ایـن« /  آثار سعدی» مجاز از «سعدی » رنگ و نگار بودن افسانه : حس آمیزی / مجاز: 

/ عالم افسانه : تشبیه / یک کتابی : کنایه از یک جنبه ای / ذوق لطیف : حس  . بود او و غمگسار شوهر و
 .است نرم و پران بالشی مانند ها افسانه عالم    مکنیه استعاره:    است نرم و پران هم آن ها افسانه آمیزی/ عالم

 افکری : خود را خم می کرد :  پیام :  انعطاف پذیر بودن مفاهیم اشعار سعدی قلمرو
 .است داشته جریان زبان ها فارسی فکري.....  افـانعط که ديـسعبند هفتم :       
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: انعطاف: سازش و نرمی نشان دادن ، سازگارشدن با شرایط ، خم شدن /  شیخ : پیر ،  بزرگ  /  قلمرو زبانی
شاب : جوان     هیبت : شکوه ، عظمت   / حفُره : سوراخ  ، گودال  /  اضداد : جِ ضد ، چیزهای مخالف   / هیبت 

ع : دین و شریعت ، مقابل عرفان : ترس وهول ، شکوه وعظمت  /  معلم اول: بدل /  شوریدگی : عشق /  تشرّ
وطریقت هست ، تشرع ، داشتن رفتار ورعایت اعمال  قانونمند ودر چارچوب خاص آئین های دینی ومذهبی 
است وبرای همین گاه با طریقت وعرفان چندان هم سو نمی باشد . / خود را خم می کرد : سطح سخن را پایین 

 می آورد. 
» : شیخ همیشه شاب / تناقض ) پارادوکس: پیرترین و جوان ترین شاعر / کنایه: : تناقض ) پارادوکس(قلمرو ادبی

 لطافت و عقاب چشم«  /   »   در حدّ فهم  هر سنی سخن می گفت » کنایه از «  می کرد خم را خود آنقدر

تشبیه : حفره های زندگی / مانند هوا : تشبیه / هم «  /    تیز بینی و نرمی » تشبیه  و کنایه از «  کبوتـر 
هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر پرستار : تشبیه / حفره: استعاره از بخش / همدم کودک و دستگیر پیر : 

 استعاره / فضای فکر : تشبیه  

 .می شنویم بازار و کوچه......  کوچک اقات آن در منبند هشتم :      
 حجره : اتاق ، خانه  /  نظیر : مانند /  ادراک : فهم /  احدی : هیچ کس ، کسی  : قلمرو زبانی 
 پارادوکس  نباشد: هیکس شب چیباشد و به ه هیسخنش به سخن همه شب : قلمرو ادبی

 شبیه هیچ کس به و باشد شبیه همه سخن به سخنش که است سعدی خصوصیتّ تنها : اینقلمرو فکری

 بود است. به ظاهر بسیار ساده است اما نمی توان مثل آن گفت .« سهل و ممتنع » نباشد: سخنش 
 . داشتندـمی پن« خل» کمی  اید ـش.....دي ـسع اتـآن کلّیّبند نهم :       

: سراچه: خانۀ کوچک  /   آماس: ورم ، برآمدگی  /   فوران : جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه / قوز : قلمرو زبانی
برآمدگی غیر طبیعی پشت انسان ، قوز می کردم : به شدت پشتم را خم می کردم   / فرط : بسیاری، شدت    /   

 تر   لکهّ می دویدم : با شوق جست و خیز کنان پیش می رفتم ، یورتمه اسب وش
« مـی کرد  آماس ذهنم سراچۀ» :  لبریز می شدم : استعاره مکنیه / سراچه ذهن : تشبیه / کنایه : قلمرو ادبی

استعاره : فوران تخیلّ   / بر فوران تخیل راه رفتن : کنایه از عالم واقع «   / معلوماتم زیاد می شد » کنایه از 
 خارج شدن و به عالم خیال رفتن 

 .بود گذار و گشت آزادترین ؛........ وقت خوش نیز خاله امبند دهم : 
        : باغ و بوستان زی:   پالیقلمرو زبان

/ بوته: استعاره از حکایت / شاخه استعاره از  «یآثار سعد» استعاره از  «یسعد زیپال» :  استعاره :  یادب قلمرو
 بیت وجمله 
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    در وقتی بعد، که داد سوق مسجعّ سبـک از تقلید سوي به مرا انـگلست خواندن که بود همان جا از بند یازدهم :       

 .می بردم کار به را آن می نوشتم،   اـانش ان ـدبست
  :که بود تنهاوش..... با اییـآشن اظـلح از       بند دوازدهم :

 کورمال : با احتیاط راه  رفتن نابینایان: شیر آغوز: اولین شیر مادر پس از بدنیا آوردن فرزند/ کورمال قلمرو زبانی

/ سرخود :کسی که ناصحی ندارد و بدون مشورت کاری بکند ، مستقل ، خود مختار ، رها وآزاد ، مستبد وخود 
 رای / تنهاوش :  به تنهایی 

بلند :  یسکو ی/ قرار دادن ذوق بر رو هی: تشب رآغوزی/ به منزله ش یمجاز از آثار سعد ی:سعد : قلمرو ادبی
محکم می » کنایه از « به منزلۀ شیر آغوز بود » / کنایه :  بودن  ذوق ریناپذ یریاز پر توقع  و س هیوکنا صیتشخ

 «  ساخت 
 )سنایی(  » اـاستسق  و  ردـس  آب  و  انـتابست  و  بود   ابانـبی        کردم  بد  که  من  از رـمگی  خوردم ربتیـارش حرص به «

: استسقا : آب خواستن، آب طلبیدن برای رفع تشنگی ، نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد. / ار: قلمرو زبانی
 مخفف اگر / مگیر: مورد بازخواست قرار مده 

: اگر از روی حرص کاری کردم ، مرا مورد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انسانی بودم که در هوای گرم قلمرو فکری
 می تواضع با نویسندهتابستان ودر حال تشنگی شدید ، آب سردی را دیدم و به سرعت به سوی آن دویدم. ) 

 کند. ( توجیه را حرفه این به آوردن روی و خود نویسندگی ابتدای احتمالی های خواهد کاستی
 ندُوشن اسلامی محمدّعلی دکتر    ، روزها

 

 میثاق دوستی 

 
 .بودیم نموده موفّقیّت تحصیلِ ،.... اوّل به روز سهبند اول :      .

       استادی ، چالاکی ، مهارت  کردن  زرنگی از کنایه کردن دستی چابک:    ادبی قلمرو

 .گفت می تبریک را ما.... شاگردان، ترینِ حافظه کم   بند دوم :   
، جارو کردن واز گرد « روبیدن » ویا « روفتن »  مسرور : شادمان ، خوشحال   / رفته : از مصدر: قلمرو زبانی

وغبار پاک کردن ) دهخدا (    /  درُافشان: درخشان ، افشاننده مروارید ، صفت فاعلی مرکب ومرخم هست / 
 .دارد املایی اهمیت:  تهنیت   باران بهاری : نهاد

 روان خوانی  
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: تشخیص : باران بهاری چابک دستی کند./ گونه های گل بنفشه: تشخیص /گریبان افق طلایی : قلمرو ادبی
 تشخیص  / آفتاب تبسم کند : تشخیص/ آفتاب تبریک بگوید : تشخیص/ درُ افشان ساختن کنایه از زیبا کردن   

 .است فراهم آورده اتیـتشریف.....؛  خندید می آسمانبند سوم :      
 : نمَد : فرش مانندی که از مالیدن پشم کُرک درست می شود  / فراهم آوردن : آماده کردنقلمرو زبانی
: آسمان می خندید : تشخیص / سرمست بودن گل ها ، رقصیدن چلچله ها : تشخیص / نیاز آوردن  قلمرو ادبی

 کنایه از پناه آوردن / نیاز آوردن گنجشک : تشخیص/ دست مجاز از انگشتان 

 «چیست؟ اسمت پسرجان،» ...... آوازخوانان پسرك،بند چهارم :      
 /    عندلیب : بلبل ، هزار دستان: بذله گو : آدم شوخ ، خوش محضر قلمرو زبانی
: تناقض: با زبان بی زبانی چیزی بگوید./ عندلیب انجمن انس بودن کنایه از خوش زبان بودن و نیک قلمرو ادبی
 حرف زدن

 «حسین نوکر شما،.... راـصح فرزندبند پنجم :       
سخن « نوکر شما حسین » گفتی : گویا : مثل اینکه /  مسرتّ : شادمانی /   ی /فروغ: نور ، روشن:  قلمرو زبانی

 گفتن وتواضع به شیوه بزرگ تر ها 
 : فرزند صحرا : استعاره از پسرک ِ چوپان  قلمرو ادبی
 «شد. خواهد حاضر.... جواب در پسرک «اي؟ کرده تهیّه چه عید، براي »پرسید:  دیگري بند پنجم : 

که بر  یشود.   /    لفاف:  پارچه و کاغذ یبافته م شمیابر ایآن از نخ  هیکفش که رو ی: نوعوهیگ  : قلمرو زبانی
  ، بالاپوشلباس بلند مردانه یقبا: نوع /چندیپ یزیچ

 .کردیم چنین.... بین، این در بند ششم :  
 دهان معنای به مجازا  دهان سقف:  کام/      نی:  متأثّر: اندوهگ یقلمرو زبان

 کردن خوشحال از کنایه:   ساختن شیرین را کسی کام:  ادبی قلمرو

 .داد رفقا به....  ادب با کودك    بند هفتم :  
  .است ارـشرمس......  هدیه، این  بابند هشتم :      

 پلک چشم  /   شرمسار : خجالت زده    یمعذرت.  /   مژگان : موها ،ی: عذر خواه پوزش : قلمرو زبانی
 : چشم به زیر افکندن کنایه از خجالت کشیدن ، شرمنده بودن  قلمرو ادبی

 می خواستند .  ها مشورتآن از...... زیر  باغ، در بند نهم :
 : صراحت: خالص ، آشکار شدنقلمرو زبانی
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 : سبک سری : کنایه از بی اعتنایی  قلمرو ادبی
 .بود اـرفق ةدـخن....  همه ترین جوانبند دهم :       

 : خیال پرست : خیالاتی  زبانیقلمرو 
قیافه بشاّش : کنایه از شاد بودن / طفل و نارسیده بودن کنایه از بی تجربگی / به اندک نان ساختن  :قلمرو ادبی 

 کنایه از قناعت کردن 

 «کند. نمی تأمین را..... آرزو این بند یازدهم :     
 :لطیفه پرانی : کنایه از گفتن کلمات شوخ و خنده دار، بذله گویی  قلمرو ادبی

 ملک را تو دم،ـش شاه که روزي و دمـپسن می را تو ۀسلیق و است خوب بسیار:» گفت  می تر شوخ دومی بند دوازدهم :     

 «کرد. خواهم الشعّرا
 ملک الشعرا : بزرگ  شاعران: روزی که شاه شدم تو را ملک الشعرا خواهم کرد : طنز /  قلمرو زبانی

 رسید خواهم بزرگی مقام به که یعنی دارد کنایه و طنز:   ادبی قلمرو 

 «است. پایه   چه   تا .... گفت سومی  بند سیزدهم :     
 ی / مدح : ستایش / قوتّ طبع : قدرت شاعری  / پایه : اندازهبالبداهه : بدون فکر قبل    :یقلمرو زبان

 «شنفت. را دیگران .... ایهـکن این از من بند چهاردهم :     
 : حذف فعل به قرینه معنوی در جمله اول )بودم ( / به نقد : درحال حاضر ، فعلا / شنفت : شنید  قلمرو زبانی

 :گفت   تر آموخته...... من رفقاي عزیزترینبند پانزدهم :   
مایه :  شدن /  توأم : همراه / یرو کوی، ن ییبایخُلق و عادت /  صباحت : ز ی: خوب رتیحسن س : قلمرو زبانی

   ترین پیر:  ترین سالخورده /آرمان : هدف    سرمایه / بالجمله : خلاصه /
 «سازیم. مؤکّد را......  زندگانی  ا!ـرفق»  بند شانزدهم :     

در بسا : نشانه کثرت / بسزا : « ا » /   بدیهی : روشن ، آشکار  / دور روزگار : گردش روزگار  /  : قلمرو زبانی
 شایسته / بدیهی : روشن / موکد سازیم : محکم کنیم / میثاق : عهد و پیمان/ 

خواهیم شد  : دور روزگار بر سرما چرخ ها خواهد زد کنایه از اینکه ما با پیشامدهای گوناگونی مواجه قلمرو ادبی
 ./ جانب دوستی را نگه داشتن : کنایه از وفاداری 

 زند . یما رقم م یرا برا یادیز یسرنوشت  نقش ها : امی:  پ یقلمرو فکر
 ضبط کنیم . ،...... دـگفتن رفقابند هفدهم :       

 /ضبط کردن : نگهداری کردن اوراق: جِ ورق ، برگ ها    : قلمرو زبانی 
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 : طرح پیمان : تشبیه / رها کردن کنایه از واگذار کردن ، سپردن   قلمرو ادبی
 بند هجدهم : رفقا  سرها ....من چنین گفتم .

 «داریم. نگاه را دوستی....... پاکی به» بند نوزدهم : 
 ها   /     سلب : گرفتن یانقلابات : دگرگون : قلمروزبانی
: مثل برگ  هیگناه بهار  /  تشب ی: قاصد ب صیتشخ«  / شکوفه » از استعاره « قاصد بهار» استعاره :  : قلمرو ادبی

/ « حوادث ناگوار» استعاره از « تند باد » استعاره از شکوفه / بوستان:  یرو دیسف زهیمثل شکوفه ها / دوش -ها  
   شدن پیر از کنایه:  شدن کافوری موی

   خود   دفتر   انـمی در را خود برگ یک  هر   و   دندـکن   را شکوفه ايـبرگه چابک، دست پنج آنگاه   بند بیست :  

 .گذاشت
 گذاشتند خود دفتر میان در را خود برگ یک هر:  آخر جمله در لفظی قرینه به شناسه حذف:  زبانی قلمرو

 لطفعلی صورتگر« نثر فصیح فارسی » برگرفته از کتاب                                                               
 نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید. -1

 ادبیات زندگی ، چون برشی  از زندگی و خاطره ای از دوران جوانی و نوجوانی نقل شده است .
 توضیح دهید.« الَعَبدُ یدَبِّرُ و اللهُ یقُدَِّرُ » در بارة تناسب مفهومی ، متن روان خوانی و عبارت  -2

 دبیر می کند . ) نقشه می کشد .( و خداوند تقدیر می کند. ) بدان عمل می کند .( بنده ت

 
 بانگ جرس 

 
 نیمردم فلسط یداریو پا یو موضوع : ارتباط انقلاب اسلام یقالب :  مثنو

 بندیم     خاره    و   خار    دِّـس   از   عبور بر    دل          بندیم         باره   بر     رـسف    برگ    تا    است   وقت -1
 زمان آمادگی برای مبارزه با دشمن فرارسیده است، باید از سختی های زیادی  عبور کنیم. :  قلمرو فکری

 خموشم     من    وايِ    برخاست    جرس   از   بانگ              گوشم    به    آید   لـرحی    بانگ   کران   هر   از -2
از هر گوشه ای صدای کوچ کردن به گوشم می رسد اگر من سکوت اختیار کنم و کاری نکنم ، :  قلمرو فکری

 وای بر من باد.

 دارند         شـخوی   راهوارِ    رکاب   در   پا                         دارند    پیش   در    رـسف   راه    دلان  دریا -3

 درس دهم  
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 مبارزه را در پیش گرفته اند و آمادة حمله و هجوم هستند.مبارزان راه :  قلمرو فکری

 است   ساز   چاره    همّت ،  ابـبشت  مکن،  پروا                           است   دراز   ره   برادر،    آمد    رـسف گاه -4
دارد، نترس، عجله ای برادر، زمان مبارزه فرا رسیده است و تا پیروزی، سختی های زیادی وجود :  قلمرو فکری

 کن که همّت بلند چارة کار است.

 برانیم      نـایم    وادي    ِ   گاه  بوسه      تا                       برانیم    دامن   بر   باره   شد   رـسف گاه -5
اکنون وقت حرکت فرارسیده است، باید تا سرزمین فلسطین که مقدّس و شایستۀ زیارت است، :  قلمرو فکری
 پیش برویم. 

 است  میان    اندر   لـنی  و   است   دار لوـج   موسی              است    انـقبِطی    و   انـفرعونی   از   پر    وادي -6
سرزمین فلسطین را صهیونیست ها اشغال کرده اند ، امام خمینی پرچم مبارزه با صهیونیست ها :  قلمرو فکری

 را برافراشته است اگر چه دشواری های زیادی در این راه وجود دارد.  

 برادر  اي    است   گـنن   بیگانه   ما   جاي  بر                  برادر   اي  است تنگ  خانه   را   ما   است تنگ -7
با وجود دشمن غاصب در این خانه ) فلسطین(، این خانه برای ما تنگ است، ای برادر، وجود :  قلمرو فکری

 دشمن در خانه ) اگر کاری نکنیم ( برای ما ننگی بیش نیست. 

 بگیرید   نـیم اهر    دست   از   نـنگی و    تخت             بگیرید      نـدشم   از    خانه   این    دـرسی فرمان -8
 امام خمینی فرمان داده است که قدس را از دشمن بگیرید و به شکوفایی برسانید.:  قلمرو فکری

 کرد     یاوري    را   ولی     باید     یاوران   اي                           کرد امريـس   جان    گـآهن کلیم یعنی -9
 اکنون امام خمینی قصد نبرد با دشمن متجاوز را دارد و ما باید او را یاری کنیم. :  قلمرو فکری

 ازیدـبت ،  خون    از   شود    دریا    اگر    هامون               ازیدـبت هامون    بر    است   جلودار  ِ    مـحک -10 
 از خون شد نیز نهراسید و به پیش بروید. فرمان رهبر است که بر دشت ها بتازید، و اگر صحرا پر:  قلمرو فکری

 دشوار    نیست  ،   اردـبب گو بارد،   غـتی     گر          جلودارِ    مـحک از   بردن فرمان   است   فرض -11
 اطاعت از حکم رهبری واجب است، اگر از آسمان تیغ نیز ببارد باید آمادة نبرد شویم.:  قلمرو فکری

 کن رـسپ جان    ،  اردـبب  گو ،  بارد    غـتی گر                           کن رـسف   گـآهن  و    برخیز من جانان -12
 ای جان من، آمادة مبارزه با دشمن شو، و خود را برای هر نوع سختی آماده کن.  :  قلمرو فکری

 برانیم      انـلبن    خط        تا    جولان      به      جا     ن زا           برانیم     جولان   بر     زـبرخی من   جانان -13
ای عزیز من برخیز به سوی کوه های جولان پیش برویم و از آن جا با تاخت و تاز تا سرزمین :  قلمرو فکری
 لبنان برویم.

 دارد         بنهفته   غمی    شـکوی   هر   که    اـآنج            دارد خفته دـشهی  صد   سو   هر   که   اـآنج -14
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آن سرزمینی که در هر گوشۀ آن صدها نفر شهید شده اند، آن جایی که مردمانش رنج های :  قلمرو فکری
 فراوانی به دوش می کشند.

 را   ما    پشت   یاسین    دیرِ     داغ    بشکست               را   ما    کشت   انـلبن    اندوه   من جانان  -15
 غم و اندوه لبنان ما را کشت، و داغ شهادت مردم دیر یاسین پشت ما شکست.:  فکریقلمرو 

 فلسطین    تا   جا    زین   رَفت   سینه   به   باید             سینین    طور   از    گرد    رفت   مژگان   به   باید -16
باید صهیونیست ها از سرزمین فلسطین بیرون کنیم ، و با تمام وجود از این سرزمین مقدس :  قلمرو فکری

 محافظت کنیم. 
 دوش    بر     بگرفته   مـلَعَ           ما    امام    آنکَ          چاووش    بانگ   بشنو   و   زـبرخی   من   جانان -17

رهبر را بشنو، اینک خود رهبر پرچم مبارزه با دشمن را بر دوش ای برادر مبارز،آماده شو و صدای :قلمرو فکری
 گرفته است.

 دار لوـج     ي همپا     قدس     دیار     دـمقص          رهوار       به    بنشین     گو   لبیّک   ، رزنـتکبی -18
با فریاد الله اکبر و لبیک ، سوار بر اسب شو و پا به پای رهبر حرکت کن چرا که مقصد نهایی ما :  قلمرو فکری

  قدس است.  
 سبزواری حمید                                                                                              

 

  بهمن 22به یاد 

 

  ابرهاي  و شور ، کلاف  از شوق   انی ـرنگین کم   و   انی دف می زدـپنه  و گرم  دستِ  هفت    با   انـآسم        
اده ـایست   ان ـجه   نـروش  ِ    بر بام  ،   بی غروب   در جشنی   دـخورشی  باز می کرد .   م ـه  از    را  ره ـتی

 د.ـکشیمی  کِل     را   ديـتولّد جمهوري گل محم   و   بود
  ر ـگی برف    و  د ـبلن کوه هاي   یال  از    آرام آرام ،  د ـشکوهمن  روزي    هیئت   در   نـبیست و دوم بهم      

   بارِ   به  قرن    مرد   دي ترینـخورشی   سایۀ  در   ما    . و ابی انقلاب ، ابدي شد ـمحوّطۀ آفت    در   و   فرود آمد
 ادیم. ـایست  ا ـتماش  به  را    زادي آ روشن    صبح  و   مـیافتی   راه   الهی  رحمت   عام 

 زد . حلول این صبح   لبخند   ما ملّت  به   نهضت    این    انِـدرخش   دیرِـتق از    لوه هاییـج   اندك اندك     
 در    –  همیشه    تا   –  را    رگ ـست  اسۀـاین حم   در  سهیم  ارگرانـایث  و یاد می داریم   بزرگ    را  روشن

 داشت. م ـخواهی پاس    اکیـتابن   به  ش ـخوی   خاطرة

 گنج حکمت  
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 سیّد ضیاءالدین شفیعی                                                                      
 پیچیده ریسمان باشند، کرده گرد که آن جز و ریسمان و نخ:  هفت دست : هفت سیاره / کلاف :   قلمرو زبانی

دوک/ جشن بی غروب : شادی همیشگی / کلِ کشیدن : هلهلۀ شادی سر دادن/ جمهوری گل محمدی :  گرد
شرفیابی  عمومی، پذیراییِ: عام بارِ رخصت؛ صحن / بار : اجازه، میدانگاه، جمهوری اسلامی / محوطه :  پهنه،

سِتُرگ : بزرگ ، عظیم / تابناک :  خصوصی( / حلول : در آمدن ، رسیدن /  )پذیرایی خاص بارِ مقابل همگانی؛
 درخشان ، نورانی   

/ خورشید کلِ می کشید : تشخیص /  و پنهانی دف می زد گرم دستِ آسمان با هفتتشخیص : : قلمرو ادبی
 کلاف / تشبیه:ور و ش شوق از رنگین کمانی جشنی بی غروب : کنایه از شادی زیاد و تمام نشدنی /  تشبیه:

/ استعاره : بام روشن  اده بودـایست انـروشن جه بر بام ، خورشید در جشنی بی غروب / تشخیص: رهـتی  ابرهای
جمهوری اسلامی ایران » از تولدّ جمهوری گل محمدی جهان ) جهان مانند خانه ای است که بام دارد / استعاره: 

فرود  گیر و برف بلند کوه های  یال آرام آرام از شکوهمند، روزی هیئت ن درـبیست و دوم بهم تشخیص:    ( /
 تشبیه : «/ امام خمینی » استعاره از   خورشیدی ترین مرد قرن / استعاره: محوّطۀ آفتابی انقلاب تشبیه :  /  آمد

 شوق // رنگین کمان ، ابر ، آسمان ، خورشید : مراعات نظیر / دف زدن : کنایه از شور و آزادی صبح روشن
/ استعاره: این نهضت مانند  ما لبخند زد. ملتّ به هایی ازتقدیرِ درخشانِ این نهضت جلوه اندک اندکتشخیص: 

« / انقلاب اسلامی » استعاره است از « روشن حلول این صبح » خورشیدی است که درخشندگی دارد / استعاره: 
  «انقلاب اسلامی » استعاره از «  سترگ حماسۀ» استعاره : 

 مردم ایران شد. همۀ نصیب الهی رحمت:  راه یافتیم الهی رحمت بارِ عام:   قلمرو فکری
 

  یاران عاشق

 

 :محتوا/  اسلامی انقلاب :ادبی نوع / مثنوی :قالب/ حسینی سیدحسن :شاعر
   شهادت و شهید گرامیداشت

 کنیم     کایت ـح   اشقـع  ز یاران                                         کنیم  ایتـرع   را  اشقیـع  اـبی  -1
بیا راه و رسم عاشقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی) شهدایی ( که دیگر در کنار ما :  قلمرو فکری

 نیستند.

درس یازدهم 
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 )شهدا( عاشقان یاد و نام داشتن نگه زنده / عاشقان و عاشقی بزرگداشت :مفهوم

 کرده انـد       رـخط   مدار   بر   ر ـسف                        کرده اند  رـسف  خونین    که      اـآنه   از -2
: یاران عاشقی که شهید شدند و از جان و مال خود گذشتند ) مفهوم: عاشقان آگاهانه جان می قلمرو فکری

 بازند./ پایان عاشقی شهادت است.(
 ها دشواری و خطرات از عاشقان)شهدا( / عشق راه بودن پرمخاطره / آنها شجاعت و شهدا ستایش :مفهوم

 .هراسند نمی
 انـزادش ر ـسح گلوي     از   د ـدمی                           انـفریادش   د ـخورشی   که    اـهاز آن -3

، امید و  گلوی شانورشید روشنی بخش است و از : یاد کنیم از آنهایی که فریادشان چون خ قلمرو فکری
 .است امیدبخش و راهنما شهیدان فریاد :مفهومپیروزی  طلوع می کند.  

 دـمی زنن     خون   دست     با   عشق   دف                             دـمی زنن     جنون  رخ ـچ   جانانه   چه -4
:    چقدر عاشقانه و زیبا ، دیوانه وار رقص عاشقانه می کنند ؛ با دستانی خون آلوده شده به شادی  قلمرو فکری
 می پردازند. 

 .کردند فدا خدا راه در را جانشان شوق و شور با شهدا/  هستند واقعی عاشقان شهدا: مفهوم
 د:ـمی کنن   رـس عشق    نغمۀ  ن ـچنی               د  ـمی کنن ر ـس  و   پا   بی    که   رقصی  به  -5

: آنانی که ، بی پا و سر ، رقص عاشقانه می کنند و آوازهای شادی سر می دهند.)به استقبال قلمرو  فکری
 شهادت رفتن(

 عاشقانه جانبازی/  شهادت از شهیدان شادی: مفهوم
 ما    انـبر ج   انکار  مِـزخ  بزن                                        ما    انانـو ج   جان   منکر    هلا -6

 آگاه باش ای کسی که جان و جانان ما را منکر هستی  و ما را سرزنش می کنی...: قلمرو فکری
) ای کسی که وجود عاشق ما و معشوق را درک نکرده ای و نمی پسندی، تا می توانی با انکار عشق و عاشقی 

 زخم بر جان ما بزن!( 
 اعتنایی منکران انکار به عاشقان/  کنند می انکار را معشوق و عاشق وجود عاشقان غیر/  عاشق بلاکشی: مفهوم

 .کنند نمی
 است       اشقـع   م ـمردن ، غ   م ـزخ    بی      که                 است   اشقـع مِـمره   این  م ، ـزخ  بزن  -7

: تا می توانید ، با سرزنش های تان بر ما زخم بزنید ) برای ما جای نگرانی نیست( ؛ غم عاشق آن  قلمرو فکری
 است که در راه معشوق جان نسپارد و به مرگ طبیعی  بمیرد. 
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 عشق رنج تحمل/  عاشق دردطلبی/  عاشق بلاکشی: مفهوم
 عشق   رطـش  اولین  ،   هان   است    خموشی                     عشق  فرط   از   ان منـسوخت ج مگو  -8

؛ بدان که اولین شرط عشق و عاشقی ، سکوت « جانم از شدتّ عشق سوخته شده است :» :  مگو  قلمرو فکری
 کردن در برابر ناملایمات است.

 عشق راه در بودن صبور/  عاشق بلاکشی/  عاشقانه رضایت/  عاشقانه رازداری/  نمیکند اعتراض عاشق: مفهوم
 داستـخ    تا   ان ـفریادش   و   دـخموشن            ماست     باغ    در  که    هایی   لاله    نـببی -9

: این لاله هایی ) شهدا ( که در سرزمین ما هستند را با دقت نگاه کن که چگونه ساکت هستند و  قلمرو فکری
 فریاد سکوت شان تا عرش بالا می رود. 

 عرش تا شهیدان فریاد بلندی/  ندارد ادعایی و است ساکت واقعی عاشق/  هستند عاشق شهیدان: مفهوم
 اند زنده شهدا/  میرسد خداوندی

 مـکنی   ایتـحم  را    آلاله ها   که                                  مـکنی  بیعت     لاله   گل   با  ا ـبی -71
کنیم  و از شقایق دو باره حمایت کنیم. ) برماست که با شهیدان : بیا دوباره با گل های لاله بیعت  قلمرو فکری

 عهدی ببندیم که از ثمرات خونشان صیانت کنیم (
 / شهیدان راه دادن ادامه به توصیه/  شهدا آرمانهای از حمایت/  شهدا با عهد: مفهوم

 هم صدا با حلق اسماعیل ، سید حسن حسینی                                                                      
 

  صبح بی تو

 
    .پور امین قیصر دکتر: شاعرقالب : غزل  نوع ادبی : غنایی     

 کشش با گاه و لطیف و نرم زبان با باید است شاعر احساسات و عواطف بیان و است تغزلی شعر این چونلحن: 
 .شود ادا آوایی های

 اسلامی انقلاب ادبیات برجسته موضوعات از یکی که است مذهبی شعر یک و زمان امام مورد در شعرمحتوا: 
 .است

 دارد   کینه    از   حالتی   ربانیـمه  حتّی   تو   بی         دارد     آدینه  یک    رـتو رنگ بعد از ظه بی   صبح  -1
: تو : امام زمان ) عج ( / آدینه : جمعه / حالتی : مفعول / بیت دو جمله / بی : حرف اضافه / حتی :  قلمرو زبانی

 قید 

 شعرخوانی  
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: تناسب : صبح ، بعد از ظهر / تشخیص : مهربانی حالت کینه داشته باشد / مهربانی کینه دارد :  قلمرو ادبی
آدینه است : تشبیه / نسبت دادن رنگ به صبح : استعاره /  مهربانی و کینه : متناقض نما / صبح ، بعد از ظهر 

 تضاد
 است. بدون حضور تو، حتی غم آلود جمعه ها ظهر از بعد مانند تو بدون یا امام زمان ، صبح:  قلمرو فکری

 !است غیرواقعی مهربانیها و غمبار روزها نباشد زمان امام: مفهوم  چیزی جز کینه و نفرت ندارد. مهربانی
 دارد   آدینه  و  شنبه  از  رـخب  کی   امّا  عشق           عشقبازي  کار   است    تعطیل  د ـمی گوین    تو  بی  -2

تشخیص: عشق خبر از چیزی داشته باشد / مراعات نظیر : تعطیل ،  استعاره: تعطیلی عشقبازی/ : قلمرو ادبی
 دارد. آدینه و شنبه از خبر کی اماّ عشق: انکاری همه روز ها / استفهام / شنبه وجمعه : مجاز ازشنبه  –جمعه 

 کاری به زمان عشق اما است تعطیل عاشقی و کار عشق ، تو بدون گویند یا امام زمان ، می:  قلمرو فکری

 است همیشگی عشق/  ندارد تعطیلی عشق/  عشق جاودانگی: مفهوم .ندارد
 دارد    گنجینه آن از  بویی    ویرانه ها  این   اك ـخ            امّا  تو   انکار   به   می خواند   ویرانه   بر  د ـجغ -3

 :گنجینه : مال بسیار ،گنج / بیت دو جمله   قلمرو زبانی
قلمرو ادبی : جغد : استعاره از انکار کنندگان وجود امام زمان / جغد : نماد انسان شوم و ناخجسته / تلمیح : به 

ی که گنج پنهان دارد ، زندگی می کند / مراعات نظیر : جغد ، ویرانه ، خاک یاعتقاد قدما ، جغد در ویرانه ها
نشان » کنایه از « بوی چیزی را داشتن» ،گنجینه / تشخیص : جغد به انکار بخواند. / بو : مجازاً نشانه / کنایه : 

/ ویرانه در مصرع اول  :  استعاره از دنیای مادی ، ویرانه ها گنجینه استعاره از امام زمان    « / چیزی را داشتن 
 در مصرع دوم استعاره از سرزمین ها 

می کنند؛ اما خاک این زمین که بدون حضور تو مثل ویرانه ای  انکار را تو وجود انکارکنندگان،:  قلمرو فکری
 های نشانه دل اهل. / دارد قرار عاشقان دلهای در زمان امام عشق: مفهوم است ، نشانه های تو را آشکارا دارد.

 .کنند می حس را زمان امام
 دارد   دیرینه وندي   اـخویش   آزار   با                     یادم آمد عشق  بگویم،    دوري شـرنج  از   م ـخواست -4

 صفت نسبی / بیت چهار جمله    –: دیرینه : قدیمی  قلمرو زبانی
: تشخیص: عشق با آزار خویشاوندی  داشته باشد / مراعات نظیر: رنجش ، آزار/  خویشاوندی  داشتن  قلمرو ادبی

 کنایه از هم نوع بودن / دوری مجاز از غیبت 
خواستم رنجش های دوران دوری تو را بگویم اما یادم آمد که  عشق با آزار  نسبتی بسیار  می:  قلمرو فکری

 قدیمی دارند. ) دوری را باید تحمل کرد(  



 گرو

 

57 

 

پایه یازدهم 2فارسی  گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی  

 عشق رنج و درد/  عاشق بلاکشی/  است همراه رنج و درد با همیشه عشق/  بنالد عشق درد از نباید عاشق: مفهوم
 .است دائمی

 دارد    سینه  در   او  زخمی که    اهیـآن کبوتر چ        بی قراري    با   دـپر می کش   انـعاشق در هواي  -5
:کبوتر چاهی : نوعی کبوتر به رنگ  خاکستری سیر که امروزه معمولا در اماکن متبرکه زندگی می  قلمرو زبانی

 کنند. / بیت دوجمله 
عشق وآرزو / در هوای  -2فضا  -1هوا : ایهام تناسب  : کبوتر چاهی استعاره از قلب  امام زمان /  قلمرو ادبی

 پرکشیدن کبوتر،: النظیر کسی پر کشیدن : کنایه از شیفته بودن / سینه مجازا : دل / مراعات
اری برای عاشقانت منتظر ظهور امام زمان  هستند ؛  و دل امام زمان در سینه اش با بی قر: قلمرو فکری

 منتظرانش و امت به نسبت زمان امام فراوان عشق: مفهومعاشقانش می تپد. 
 دارد    آیینه  پر    ر ـشه د ـکلی دستش    در   آنکه              می گشاید   را    رگیـتی بزرگ    قفل ان ـناگه -6

تیرگی » هم باشد  :تشبیه : قفل تیرگی ) تیرگی = مشبه ، قفل : مشبه به (،  ) می تواند استعاره قلمرو ادبی
است که قفل دارد / : شهر پر آیینه استعاره از جامعۀ آرمانی /  شهر مجاز از جهان / گشودن قفل : مانند خانه ای 

....  /   و ستم پلیدی، نوع هر از استعاره: کلید/ تیرگی قفل،: تضاد کنایه : از بین بردن ظلم و آگاه کردن مردم /
   نجات پیروزی، از استعاره: شهر.... / و صمیمیّت صداقت، روشنی، نماد: آیینه

روزی به فرمان خداوند ، با آمدن خود ، تیرگی ها را از بین خواهد برد. و ما را به آرمان شهر خواهد : قلمرو فکری
  .میآورد پدید ستم و ظلم از عاری جامعهای خود ظهور با مهدی امام: مفهوم رساند.

 قیصر امین پور
 درک و دریافت

 جملات و و درنگ واژه ها مکث ر وـن شعـلح؟   در خوانش این سروده ، به چه نکاتی باید توجه کنیم -1

یکی از مایه های ادبیات انقلاب اسلامی است ؛ بر این مبنا ، متن شعر خوانی را « انتظار موعود »  -2
 بررسی کنید.

تیرگی و کلید شهر پر آیینه بیانگر این است که در این غزل ، به کار گیری واژه هایی مانند گشودن قفل بزرگ 
 روزی امام زمان ظهور خواهد کرد و ظلم را از بین خواهد برد و مردم را از جهل نجات خواهد داد.

 
 درس دوازدهم   کاوه دادخواه
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 هزار شد   انجمن      انـبر او سالی                                    شهریار    جهان   بر   شد   اك ـچو ضح -1
 وقتی ضحاک پادشاه جهان شد ؛ پادشاهی او هزار سال طول کشید.قلمرو فکری: 

 دیوانگان    نام  دـش  پراگنده                                                   فرزانگان   کردار   گشت   انـنه -2
:    راه و رسم ) خوب( دانایان از بین رفت، نام انسان های ظالم و دیو صفت مشهور شدند. ) خواسته قلمرو فکری

 های بی خردان شایع شد ( 
 گزند        آشکارا   ،  راستی   انـنه                                     ارجمند  جادویی  ، شد خوار رـهن -3
ارزش شد،کار های نادرست ارزش یافت؛ راستی و درستی نابود شد ، تباهی هنر و فضیلت بی قلمرو فکری:    

همه جا را فرا گرفت. ) جادویی در برابر هنر قرار می گیرد و اگر هنر را شایستگی و توانمندی بدانیم پس 
این جادویی عملی خواهد بود که در برابر شایسته سالاری قرار خواهد گرفت. ضحاک جادویی را رواج می دهد و 

 نشان می دهد که جادویی عملی اهریمنی است (
 فراز   تنگی    به   را  اژدها   د ـکشی                                                           دراز    روزگار   برین    برآمد -4

روز و شب ، چنان بر ضحاک سخت می گذشت  که دهانش  فقط به نام فریدون ) از ترس و خشم قلمرو فکری: 
 ( باز می شد./ مفهوم بیت : نشان دهنده شدت ترس ونگرانی ضحاک از فریدون  

 راست    پشت    کند   پادشاهی   در   که                                         بخواست   را    رانـز هر کشوري مهِت -6
برای اینکه پادشاهی خود را نیرو بخشد واستوار کند از هر کشوری بزرگان را )برای مشورت ( :  قلمرو فکری
 دعوت کرد .

 بخردان،     گهر   با    ر ـهن  پر   که ای                                         موبدان  با     گفت   چنین  از آن پس -1
از آن پس )خطاب ( به موبدان چنین گفت که ای دانایان شایسته ونامور ... )موقوف المعانی با بیت : قلمرو فکری

 (9و8
 است    روشن   سخن   این  بخردان    بر   که                               ست دشمن ا    یکی    انیـنه   در    مرا  - 8

 دانایان این موضوع را می دانند .:   من یک دشمن پنهانی دارم که قلمرو فکری
 م نیکی ،  سپهبد نکشتـتخ جز  که                                        نوشت   بباید  اکنون   ر ـیکی  محض -9

محتوای استشهادنامه باید این باشد که سپهبد ) ضحاک( جز نیکی و خیر خواهی نکرده است )  : قلمرو فکری
 ای نوشته شود که من ) ضحاک ( فقط کارهای نیک انجام داده ام.(اکنون باید گواهی نامه 

 همداستان     د ـگشتن   کار   آن بر                                                راستان   د  همهـز بیم سپهب -10
گروهی از افراد راست رو هم که در دربار او حضور داشتند و فراخوانده شده بودند ، از ترس با آن : قلمرو فکری

 استشهادنامه موافقت کردند.   
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 پیر     و     برنا    د ـنوشتن   گواهی                                                       ناگزیر    اژدها ن   محضـر بدا -11
 همۀ مردم به ناچار ، آن گواهی نامه را تأیید کردند.: قلمرو فکری

 دادخواه      ِ   دنـخروشی   آمد بر                                          اهـش   درگاه  ز   یکایک      آنگه     هم -12
 ناگهان ، همان زمان از بارگاه ضحاک فریاد کاوة دادخواه به گوش رسید.: قلمرو فکری

 اندندـبنش    ش ـنامداران  ِ     بر                                               خواندند  او   پیش  را    دیده   ستم  -13
 کاوه را نزد ضحاک دعوت کردند و او را نزد یاران ضحاک نشاندند قلمرو فکری: 

 ستم؟   دیدي     که   از    تا  که بر گوي                                         مژ  د   روي     به   ر ـمهت   بدو  گفت  -14
: ضحاک با چهرة خشمگین به کاوه گفت : بگو تا از چه کسی ستم دیدی تا حسابش را برسم ) قلمرو فکری

ضحاک خشم بر کاوه نه، بلکه حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد که بگوید از ماجرا متأثر و 
 متأسف است و در پی جبران (  

 دادخواه        کاوة     منم     اهاـش  که                                 شاه ز     بر سر    دست    زد   و  د ـخروشی -15
 کاوه گفت : ای شاه از تو به من ستم رسیده است و من برای داد خواهی و شکایت اینجا آمده ام.: قلمرو فکری

 بر سرم    همی    آید     آتش     شاه  ز                                             گرمـآهن    مرد   زیان  بی  یکی  -16
 من یک مرد آهنگر بی زیان هستم که از شاه ) تو ( به من ستم رسیده است.    قلمرو فکری:  

 داوري       ان ـداست      بدین     ایدـبب                                   کريـپی     اژدها  گر    و   اهیـتو ش -17
 اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها ترسناک و قدرتمند هستی باید به این موضوع رسیدگی کنی. : قلمرو فکری

 ماست    ر ـبه    همه         و سختی    نج ر    چرا                          تو راست   اهیـبه ش   کشور   هفت   گرا -18
 باید ما دچار این همه رنج وسختی باشیم .ها تو هستی چرا : اگر پادشاه تمام سرزمینقلمرو فکری

 شگفت  اندر    ماند   ان ـجه   تا  بدان                                           اید گرفت   ـبب   من  با   شماریت  -19
 تو باید به من حساب پس بدهی ) توضیح بدهی( تا مردمان از رفتار ظالمانه ات آگاه شوند.: قلمرو فکری

 دـرسی  چون   من   به    نوبت  ز گیتی   که                           پدید       آید     تو    ار ـشم   کز   مگر -20
: باید به من توضیح بدهی که از گردش روزگار و سرنوشت چه گونه نوبت به من ) فرزند من (   قلمرو فکری

 رسید؟ )موقوف المعانی (
 نـانجم هـر   ز     باید     داد  همی                                        من    فرزند     مغز   را    مارانت      که -21

 در میان همۀ مردم چرا مغز فرزند من باید به مارانت داده شود.:  قلمرو فکری
 شنید    ها سخن   کان   آمدش    شگفت                                    بنگرید    او    ارـگفت   به   دـسپهب -22

 ضحاک به سخنان کاوه گوش کرد و از شجاعت کاوه شگفت زده شد.    قلمرو فکری:
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 او       پیوند     بجستنـد      به خوبی                                    او     فرزند    دادند    باز   بدو  -23
 به خوبی برای ارتباط کاوه و ضحاک تلاش کردند فرزند کاوه را به او برگرداندند. : قلمرو فکری

 اندر گوا   محضر   آن    بر    دـباش     که                                اـپادش   را    کاوه   پس      بفرمود -24
 پادشاه به کاوه گفت که : آن استشهاد نامه را تأیید کند.  : قلمرو فکری

 ران آن کشورشـپی    ، سوي  سبک                       رشـهمه محض     کاوه     بر خواند   چو  -25
 وقتی کاوه استشهاد نامه را به سرعت خواند ، رو کرد به بزرگان کشور ...: قلمرو فکری

 
 خدیو    انـگیه  ترس   از  دل    بریده                    دیو  پایمردان   کاي »  د:ـخروشی -26

ای حامیان ضحاّک دیو صفت و ای کسانی » کاوه رو به پیران مجلس ضحاک کرد و فریاد بر آورد: قلمرو فکری: 
 )موقوف المعانی («  که از خدای جهان نمی ترسید. 

 اوي      ارـبه گفت  دل ها      ردیدـسپ                   ادید رويـنه   دوزخ  سوي  همه  -27
 با قبول کردن سخن های ضحاک همۀ شما به سوی دوزخ می روید.: قلمرو فکری

 پادشا      از   مـاندیش  بر   هرگز   نه                       گوا    اندر  ر ـنباشم بدین محض -28
 امضا نمی کنم ، هرگز از پادشاه نمی هراسم.: این استشهاد نامه را قلمرو فکری

 پاي   به    ر ـمحض    رد ـبسپ   و    بدرّید                     جاي  ز     لرزان   برجست     د وـخروشی -29
: کاوه فریاد زد در حالی که از شدتّ عصبانیت می لرزید بلند شد و استشهاد نامه را پاره کرد و زیر قلمرو فکری
 پا انداخت. 

 بازارگاه  گشت   ن ـانجم   و بر                      اهـش   درگاه   ز    دـچو کاوه برون ش -30
 اطراف کاوه جمع شدند.:وقتی کاوه از درگاه ضحاک بیرون آمد ، مردم بازار قلمرو فکری

 خواند     داد      سوي     سر ا سر   را   ان ـجه           خواند   فریاد    د وـبر خروشی   همی  -31
 :کاوه خروشید و فریاد کشید و مردم جهان را به عدالت ) اعتراض( دعوت کرد .   قلمرو فکری

 دراي      زخم    هنگام    د ـبپوشن                                  پاي  پشت    کاهنگران   از آن چرم،  -32
 کاوه از آن چرمی که آهنگران هنگام کار با پتک ، به روی پای خود می بندند ...: قلمرو فکری

 ) با بیت بعدی موقوف المعانی است.( 
 گرد    برخاست    بازار    ز    همانگه                                           ر نیزه کردـهمان کاوه ،آن بر س -33

به سرعت بر سر نیزه قرار داد  و در همان لحظه حرکت دست جمعی مردم ) قیام( آغاز :همان را قلمرو فکری
  شد.
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 پرست  یزدان   نامداران   اي    که                             دست   به    همی رفت  نیزه  ان ـخروش -34
کاوه در حالی که نیزه در دست داشت فریاد می کشید که ای مردان خدا پرست، ) موقوف المعانی : قلمرو فکری
 با بیت بعد( 

 کند  بیرون   ضحاك    دـبن   از   دل                   کند   فریدون   هواي     کاو   کسی  -35
 طرفداری کند از اسارت ضحاک رها و آزاد می شود.کسی که از فریدون : قلمرو فکری

 است   دشمن   دل    به    را    آفرین  انـجه                  است   آهرمن   ر ـمهت   کاین    بپویید  -36
برخیزید ( که این ضحاک همان شیطان است و در دلش دشمن  –قیام کنید ) حرکت کنید : قلمرو فکری

 خداوند آفریننده جهان است.
 ردخُ  نه    شد    ن ـانجم  برو     جهانی                                           ردمرد گُ    همی رفت پیش اندرون -37

 بزرگ از مردم، دور او جمع شدند.مرد پهلوان) کاوه ( همچنان پیش می رفت و سپاهی :  قلمرو فکری
 راست  همی رفت    و   د ـکشی  اندر  سر                         استـکج  کافریدون      خود    بدانست -38

 کاوه می دانست که فریدون کجا است ، راهش را در پیش گرفت و مستقیم پیش فریدون رفت.: قلمرو فکری
 غو    برخاست    و     جا      آن    بدیدندش                          نو       سالار           درگاه        به       بیامد  -39

 کاوه به درگاه فریدون آمد و وقتی فریدون را آنجا دید فریاد شادی برخاست.: قلمرو فکری
 دید   وارونه     ضحاك   پیش      انـجه                    دید    گونه    آن   بر     گیتی    چو     فریدون -40

 : فریدون وقتی اوضاع را مناسب دید به فال نیک گرفت  وضعیت ضحاک را نامساعد دید. قلمرو فکری
 داد   ز     پر     ، دلی کینه    ز     پر    سري                               باد    به منزل چو    رفت منزل  همی  -41

: فریدون مثل باد به سرعت می رفت در حالی که کینۀ ضحاک را در سر داشت و در دل می خواست قلمرو فکری
 عدالت را اجرا کند.  

 بدند     ،  دانا گ ـجن    در    که    رانـپی   چو                 بدند   برنا     که   هر  اندرون    ر ـبه شه -42
 پیران کار آزموده در جنگ ... ) موقوف المعانی با بیت بعدی(: در شهر جوانان و همچنین قلمرو فکری

 شدند     رون ـبی  ضحّاك   رنگ ـنی  ز                         شدند    آفریدون    کر ـسوي لش -43
 :   به سوی لشکر فریدون رفتند و از دام مکر  ضحاک رها شدند.قلمرو فکری

 ، سرنگون آویخت .  ..... لشکری با فریدونبند پایانی :  
به سرش زد و کلاهخود )سرش( را  یبزد بر سرش، ترگ بشکست خُرد: )با گرز گاو سر( ضربه ا :یفکر قلمرو

 خرد کرد. )شکست(
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  کاردانی

 
  ان ـدست  به م ـرست   و  بودي   هلالی    او  دان ـبدر در می ره بود ؛ ـدر زور آزمایی شه   که   بود  ري ـکشتی گی

 زالی.   او
 بر بستی         رـپی  پاي گردون                                                               اديـبگش     دست   چو   جوانان   با 
رد ـدرآمد و نب   اره ايـاز کن  مردي     گاه  بردند؛ نا  به تفرّج     مرا   و   کردند  اح ـروزي یاران الح          

در  مد. رآر بـهوا بردي!  از هر طرف ، نفی     به     کوه    که   بازویی دند ؛ زورـران شـوي حی در  خواست، خلق 
 بر زمین محکم زد.    رشـبگرفت و س    پایش  رـبر هم زد، کشتی گی دست حال که آن مرد

جز    ،  مجرّد     دادـاستع  ، فایق   بر همه  باب   در آن   عالم  است   لایق  بابی  همه م درـعل:» م ـگفت    
       «نیست.  روزگار ِ  رتـحس

 زدن       انیـبه آس    نتوان  آن   لاف                                        ِ کار      مـنداري عل    زور داري ، چون
 روضۀ خلد ، مجد خوافی                                                                                                         

: بدر : ماه کامل / هلال : ماه نو   / الحاح : اصرار / نفیر : فریاد / دست گشادن : کشتی گرفتن /  قلمرو زبانی
) بود   یرستم به دستان او زال ادعا کردن   /  مجرد : استعداد به تنهایی / لاف زدن :استعداد : فلک / گردون پیر
/     لفظی قرینه به فعل حذف  ،« است»  فایق برهمه  : موضوعباب/    : فوراًدرحال/    (یلفظ نهیحذف به قر

 محض تنها،: مجرد
 دانیبدر درم: مجاز : بدر مجاز از تنومندی و قوی هیکلی ؛ هلال مجاز از لاغری، میان تهی، ضعف /    قلمرو ادبی
از  هیگشادن: کنا دستی / از ناتوان هیبه دستان او زال : کنا رستم/    بودن فیاز ضع هی:کنایاو هلال بود

و  جوان/    صی: تشخریپ گردون/     از شکست دادن هی: کنایبربست ریگردون پ یپا/  گرفتن یکشت ،ییزورآزما
 ریاز کار مشکل و غ هیبه هوا بردن: اغراق   و کنا کوه/   و بدر: تضاد هلال/   : تضادیو بست یگشاد/   : تضادریپ

 -2دست ها  -1/ دستان ایهام تناسب :  : جناس و سجعقیو فا قیلا/   و پا: تناسب دست/    ممکن انجام دادن
                                                                                                                                                             پدر رستم                                                                                                                      -2پیر سفید مو  -1لقب زال / زال ایهام تناسب : 

: آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت ، از فلک پیر و با تجربه نیز ، پخته تر و با تجربه  قلمرو فکری
 ینسان کاردان از علم و مهارت ، باهم استفاده م/ مفهوم : ا  تر خود را نشان می داد و بر آن ها غلبه می کرد. 

 .کند
 

 گنج حکمت  
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  حمله حیدري

 
 قالب شعر : مثنوی 

 کمر         ددـبن   که  اولّ    کینه   بر   که                                                نظر    گشوده  میدان    رانـدلی  -1
 جنگ جویان  میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماده جنگ می شود و به میدان می آید.: قلمرو فکری

 گرد    اندـبرافش     رَش با      بر انگیخت                                            ر نبرد  ـآن سپه   عمرو     ناگاه   که -2
 بر اسب شد و به سرعت ، به میدان آمد. : ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوارقلمرو فکری

 گشت    فولاد   کوه    رزم گه     همه                                دشت    به   آمد   کوه  آهنین      آن   چو -3
وقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فولاد شد. ) بدنش همه میدان را : قلمرو فکری

 است(گرفته 
 خواست      رزمـ، هم  باستاد    گه   آن   پس                             و نفس کرد راست     دشت   به  امد ـبی  -4

 : وقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلبید.قلمرو فکری
 دین     روي مردان    بر    کرد    نگه                      آفرین                   ان ـجه   خداي     حبیب -5

 : حضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد  تا ببیند چه کسی آماده مبارزه با عمرو است. قلمرو فکری
 او  رزم  ،  هوس   را   کس    هیچ    دـنش                                فرو   ان ـدر گریب   سر   برده    همه -6

:همه ی سپاهیان از شرمندگی وترس  از عمرو سر به زیر افکنده بودند ، هیچ کس جرأت مبارزه با او فکریقلمرو 
 ) عمرو (  را نداشت.

 اژدها   آن    رزم    طالب    دـش   که                                    خدا   رـشی  و   دین   بازوي  جز   به  -7
 هیچ کس خواهان جنگ با عمرو نشد.: به جز علی )ع( قلمرو فکری

 ندید    اما  دستوري     خواست    و   از                             دوید                رخصت  ر ـبر مصطفی به -8
 :حضرت علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما پیامبر اجازه نداد.قلمرو فکری

 گ جوـجن    شه    آمد   بر   پیشش      به                       رو                کرد     ژیان    برژه    سوي  به   -9 
 عمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی ) ع( نیز به سوی عمرو رفت.: قلمرو فکری

 هم   روي   بر    د ـبستن   صلح   درِ                            هم             سوي  دل   ن ـدویدند از کی -10
 دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آشتی را بستند.: قلمرو فکری

 پلنگ    و   رـجنگ شی   ن ـسهمگی  بوَد                         رنگ     گ ـجن   فلک باخت از سهم آن -11

 درس چهاردهم  
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 رنگش پرید ) به شدت ترسید( چرا که جنگ شیر و پلنگ ترسناک است.:آسمان از ترس آن جنگ قلمرو فکری
 درخت       شاخ   چو    بازو  برافراخت                  بخت          برگشته    روز   سیه  آن   نخست  -12

 : ابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخۀ درخت بلند کرد.قلمرو فکری
 اژدها     آن      رـشمشی   کرد   علم                 اله               شیر    آورد   ر ـس   بر    رـسپ -13

 : حضرت علی سپرش را بالای سرش گرفت ، عمرو شمشیرش را بالا برد قلمرو فکری
 کین    دندان     به     دندان   د ـبخایی            زمین           بر      پا     کوه     چون    د رـبیفش  -14

 :عمرو همانند کوهی پا  بر زمین فشار داد ، و از شدت عصبانیت دندان هایش را به هم می فشرد.قلمرو فکری
 سو    دو    از     باز    به هم حمله کردند                          آرزو              اهدـش  رخ     چو ننمود -15

 نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردند.:  وقتی دو مبارز قلمرو فکری
 زمان      و    زمین    دـدیده باش   کم    که                               ان ـچن    آورد گاهی    ادندـنه -16

 آن چنان میدان جنگی به پا کردند که اهل زمانه  مانند آن را کمتر دیده است .: قلمرو فکری
 ناپدید      ر ـنظ   از   شد     دو    هر   تن                 د ـبر دمی     از آن رزمگه   گرد   سـز ب -17

 : آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و غبار ناپدید شدند.قلمرو فکری
 مفهوم بیت :  نشان دهنده شدت جنگ  

 خاك    و    از گرد    پر   مردان   روي   و    سر               چاك        چاك     ا ـقب   و   لخت لخت     زره -18
 : زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورتشان پر از گرد و خاک بود.قلمرو فکری

  مفهوم : شدت نبرد 

 حرب     ادـهفت    نمودند     رد    مـه   ز              رب ـض  آداب    در     ماهر    دو   آن     چنین -19
: آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد وسیله ی جنگی جنگ کردند ولی قلمرو فکری

 هیچ کدام پیروز نشدند.

 علی   ،  حق    قدرت   یم    گـنهن                                 نبی         وصی  ر، ـنفصغ  اع ـشج -20
 موقوف المعانی با بیت بعدی( ) :حضرت علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر، و نهنگ دریای خدا ...قلمرو فکری

 چشم    زهر  از   کارش    ساخته   شد  که                     م  ـخش   ز    نـدشم   روي   بر   دید  چنان  -21
 چنان خشمگینانه به عمرو نگاه کرد که کار عمرو تمام شد. ) شکست خورد()حضرت علی( آن : قلمرو فکری

 پا      ردـبیفش        بریدن       ر ـس    پی                         ا  ـِ خیبر گش دست   پس    بر افراخت  -22
 شد.: سپس علی )ع( دست خیبر گشایش را بلند کرد و برای بریدن سر عمرو آماده قلمرو فکری

 دین    شاه    را   رـداخت شمشیـبین                             آفرین   انـداي جهـخ   نام  به  -23
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 : حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد.قلمرو فکری
 دریغ     دست    دو    ان ـشیط  کوفت  رـبه س                    تیغ       مـبر خص    راند    داـر خـچو شی -24

: وقتی حضرت علی شمشیرش را بر عمرو زد ، شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود قلمرو فکری
 کوبید.

 فرنگ       در   خانه ها   بت     دندـتپی                     د رنگ      ـهن    در   کفر    رخ   پرید از  -25
 ترسید ، و بت خانه ها در سرزمین غرب به خود لرزیدند.با ضربه شمشیر علی)ع( جهان کفر : قلمرو فکری

 تنش    رـس   بی   ، پاي    از    آورد  در                         گردنش      بر     غـتی     بزد    رـنفصغ -26
 : حضرت علی شمشیر بر گردنش زد و  سر از تنش جدا کرد و تن او را برخاک انداخت .قلمرو فکری

 پرید       تن    از   صد گام     روـعم   سر                         دـرسی  چون  گردنش   بر   غ ـتی   دم  -27
 : آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد.قلمرو فکری

 رئیل ـجب   او  دست   بر   بوسه   بزد                       فیل     ژنده  آن    اكـخ   در   دـچو غلتی -28
 وقتی عمرو قوی هیکل کشته شد، حضرت جبرئیل بر دستان علی)ع( بوسه زد و او را تحسین کرد: قلمرو فکری

 مفهوم بیت : تایید الهی بر کار حضرت علی )ع ( 
 حملۀ حیدری، باذل مشهدی                                                                                                      

 

  وطن

 
 گوهرم   بود    رانـشی  روي ـنی  ز                                 آورم         نام    و    یران  ا   ِ    پور     منم -1

 : پور: پسر  / گوهر : اصل ، نژاد / نام آور : سرشناس  / گوهر : نژاد  / بیت سه جمله قلمرو زبانی
پور مجاز از فرزند / پور ایران : تشخیص /  واج « / مردان بزرگ و نام آور» استعاره از « شیران : » قلمرو ادبی

 « ر» آؤایی 
 ان هستم: من فرزند ایران زمین و دلاور ،  از نژاد پهلوان قلمرو فکری

 من ان ـپیم      است   چنین     او    با    که                     وطن            داي ـف   را   خود   جان   مـکن -2
 : بیت دو جمله /  نهاد مصرع اول محذوف  قلمرو زبانی
 «ن » : جان مجاز از وجود / پیمان بستن وطن : تشخیص /  واج آرایی  قلمرو ادبی

 :جان خود را فدای وطن می کنم ؛ چرا که با او این چنین عهد و پیمان بسته ام. فکریقلمرو 

 شعرخوانی  
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 مردانگی ست  م ـرس   ،   انـز ج   گذشتن                    ست         فرزانگی وطن ، کیشِ    از   اعـدف -3
 : کیش: مذهب ، آیین /  فرزانگی : خردمندی / رسم : روش قلمرو زبانی

 : از جان گذشتن کنایه از ایثار و فداکاری / جان مجاز از وجود  ادبیقلمرو 
 :دفاع از وطن آیین دانایی است ؛ از جان گذشتن در راه وطن ، رسم جوانمردی است. قلمرو فکری

 است   ن ـیم  اهر  ز    بدتر     که   ،   یزدان     به               است    میهن  ن ـدشم   ،   بدي    کز    کسی -4
 : به یزدان : سوگند به خدا / حذف به قرینۀ معنوی : به خدا سوگند می خورم / اهریمن : شیطان قلمرو زبانی
 حتیّ و اهریمن مانند میهن دشمن دوم مصراع : تضاد: یزدان ، اهریمن / دشمن شبیه اهریمن )درقلمرو ادبی

 در تشبیه، نوع این به. است دانسته به مشبهّ از بدتر صفتی در را مشبهّ شاعر یعنی است؛ شده توصیف آن از بدتر
 گویند ( می تفضیل تشبیه اصطلاح

:کسی که از روی بدی ذات ، دشمن میهن است ؛ به خدا سوگند که چنین شخصی بدتر از شیطان  قلمرو فکری
 است.

 توست       خاك  ا ـکیمی   من  ان ـچشم   به                     توست     افلاك     در   عزّت    اوج    مرا  -5
: افلاک/  شدن گرامی شدن، سربلند: عزتّ/   فراز بالا، بلندی،: : را : فک اضافه ) اوج عزتِ من ( / اوجقلمرو زبانی

 را مس مانندِ پسَت هرفلز توان می آن وسیلۀ به که فرضی ای ماده در باور قدما: کیمیا / ها آسمان فلک، جِ
مصراع دوم فعل اسنادی « است» مصراع اول: وجود داشتن و فعل تام است. « است/»   اکسیر کرد،زر  به تبدیل
                                        است.

 مجازاً: افلاک/  استعاری اضافۀ: عزتّ : تضاد : افلاک ، خاک / تشبیه : خاک مانند کیمیا است / اوجقلمرو ادبی
                                                                                  تام جناس: دوم مصراع و اول مصراع «است»نگاه  /  مجازاً: چشمان/   آسمان

( چیز ترین ارزش بی)تو  خاک من درنگاه و برسم سربلندی اوج به توانم می تو آسمان در : من قلمرو فکری
 .است ارزش با کیمیا مانند

 باد         آغشته     ذرّه    آن      من    به خون                  باد     به   خاکت    ز  گر   ذرهّ اي       روَد -6
/    نهاد ←ذرهّ:  اوّل است / مصراع« دعایی » : آغشته : آمیخته ، مخلوط / باد : در مصراع دوم فعل قلمرو زبانی

   نهاد ← خاک آن:  دوم مصراع
: باد و خاک« ( /  فعل دعایی» در مصراع دوم « جریان هوا » جناس تام : باد ) در مصراع اول  :قلمرو ادبی

 خلق آن از موجودات که است بوده عنصری چهار آتش و آب باد، خاک، گذشتگان دراعتقاد: توضیح ← تناسب
 ریختن نشانۀ خون به خاک شدن آغشته   /  آن رفتن دست از و نابودی از کنایه: چیزی رفتن باد به.  /  اند شده
 .دارد اغراق بیت(  /  سرزمین)خاک  برای شدن کشته از کنایه و خون
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 : اگر دشمن بخواهد ذرهّ ای از خاک را به تصرف کند ؛ با تمام وجود از آن پاسداری خواهم کرد. قلمرو فکری
 نظام وفا                                                    

 دریافتدرک و 
 در بارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید. -9

 سروده میهن، وصف در که است شعری گویند، می نیز وطن مام آن به که ، میهنی سروده:  میهنی لحن
 خود، مخاطبان دوستانه وطن و گرایانه ملیّ احساسات تحریک با تا کوشد می آن در شاعر و شود می
 و آهنگ از شعر خواندن هنگام که است بهتر  . برانگیزاند کشورشان از محافظت و پاسداری به را آنان
 شود برده بهره نیز حماسی لحن

 پرستی میهن ها بیت بیشتر پیام  . بنویسید را آن کلیّ پیام و کنید انتخاب دلخواه به را بیتها از یکی -2
 . است میهن بزرگداشت و
 

 کبوتر طوق دار

 

  
نقل شده است که در ناحیۀ کشمیر شکارگاهی زیبا و چمنزاری  خوش آب و هوا وجود داشت که از : فکریقلمرو 

تصویر و انعکاس گل ها و گیاهان آن پر زاغ مانند دم طاووس زیبا به نظر می آمد و دم طاووس در مقایسه با 
                               زار (   زیبایی مرغزار مانند پر زاغ،  نازیبا به نظر می رسید. ) اوج زیبایی چمن

 داغی    جانش     بر    او    از دود  و لیک                 چراغی          چون    وي    در     لاله     انـدرِفش

 باده   جـام   بر شـاخ زمرّد    چو                           ایستـاده            پاي     یکی     بر      ایقـشق
 و حسد از و مرغزار ( آن زیبایی برابر ) در اما بود روشن چراغ مانند سرخ، وحشی های آلاله:  قلمرو فکری

 روی بر شقایق  .بود نمایان اش سینه بر داغی چون دلش، سوختن دود و سوخت دلش می آن باغ ، حسرت

 است گرفته قرار سبز شاخه روی بر رنگ سرخ بادة جام گویی که نمود می چنان خود ساقه

درس پانزدهم 
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و در آن شکار گاه حیوانات شکاری فراوانی وجود داشت و پیوسته شکارچیان در آن جا رفت و آمد : قلمرو فکری
می کردند . زاغی در اطراف آن شکار گاه بر درختی پر شاخ و برگ لانه داشت. نشسته بود و به اطراف نگاه می 

ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و عصایی در کرد. ناگهان صیادی با وضع ظاهری بد و لباسی 
دست،  به سوی آن درخت آمد . زاغ ترسید و با خود گفت : این مرد به خاطر کاری به این طرف می آید . اماّ 
نمی دانم که به قصد شکار من می آید یا دنبال شکار دیگری است. من به هر حال منتظر می مانم و نگاه می 

 م چه کار می کند.کنم تا ببین

  

 
صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه را ریخت و در کمین نشست. مدتی منتظر ماند. دسته ای   :  قلمرو فکری

از کبوتران رسیدند رئیس آن ها کبوتری بود که او را مطوقه می نامیدند. و کبوتران در اطاعت و فرمان بری او 
که دانه را دیدند از سر غفلت پایین آمدند و همگی در دام افتادند و صیاّد شاد روزگار می گذراندند. به محض این 

شد و با ناز و غرور شروع به دویدن کرد.تا آن ها را جمع آوری کند کبوتران  بی تابی می کردند و هر یک برای 
که همگی  اکنون وقت گفت و گو  و  بحث کردن نیست، باید» مطوقه گفت :  آزادی خود تلاش می کردند.

رهایی دیگران را مهم تر از رهایی خود بدانند و فعلاً مصلحت آن است که همگی با اتحاد و همکاری تلاش کنیم 
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کبوتران از دستور او اطاعت « تا دام را از زمین بر کَنیم، چرا که رهایی ما فقط از این طریق به دست می آید.
بال ایشان دوید ، به آن امید که سر انجام خسته شوند و بیفتند.  کردند و راه خود را در پیش گرفتند . صیاد به دن

زاغ با خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و معلوم کنم که سرانجام کار ایشام چه می شود .چرا که من نیز 
 ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم  و از تجربه ها می توان در حوادث ناگوار بهره گرفت.

 
این بی شرم در کار ما :» :مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گفت فکریقلمرو 

جدیّ است و تا از چشـم او ناپدید نشویم دست از سر ما بر نمی دارد. راه چاره آن است که به سوی آبادی ها و 
را که در این نزدیکی موشی زندگی می کند جنگل ها برویم تا او نتواند ما را ببیند و ناامید و بی بهره برگردد چ

کبوتران پیشنهاد او را راهنمای خود ساختند و « که از دوستان من است من به او می گویم تا این بندها را ببرد.
 راه خود را بر گرداندند و صیاد باز گشت.

  

 
به فرمان او عمل کردند و « بیایید.پایین :» مطوقه به مسکن موش رسید. به کبوتران دستور داد :  قلمرو فکری

همگی پایین آمدند. نام آن موش زبِرا بود. با زیرکی فراوان و دانش بسیار  و بسیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی 
های بسیار دیده بود.و در آن جایگاه برای فرار در روز حادثه سوراخ بسیار درست کرده بود که هر یک به دیگری 

ق با حکمت و مصلحت از آن ها نگه داری می کرد. مطوقه صدا زد که بیرون آی : زبرا پرسید راه داشت و مطاب
 که کیست؟ مطوقه نام خود را گفت . زبرا او را شناخت و به سرعت از سوراخ بیرون آمد.
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 چه کسی تو را در این سختی و بلا» وقتی زبرا مطوقه را در بند دید بسیار گریست و گفت:: قلمرو فکری

وقتی موش این سخنان را شنید شروع « تقدیر و سرنوشت مرا در این گرداب انداخت.» مطوقه گفت : «. انداخت
موش به این سخنان توجه نکرد. « ابتدا بندهای دوستان را ببر.:» کرد به بریدن بندهای مطوقه. مطوقه گفت 

این سخن را زیاد تکرار :» ش گفت مو« ای دوست اوّل بریدن بندهای دوستان واجب تر است.:» مطوقه گفت 
مرا به خاطر این :» مطوقه گفت « می کنی ؛ مگر تو جانت را دوست نداری و برای خودت حقیّ قایل نیستی؟

سخنان سرزنش نکن چرا که من ریاست این کبوتران را بر عهده دارم و از این جهت آنان بر من حقی دارند. 
نجام دادند و با کمک و پشتیبانی ایشان از دست صیاد رها شدم من نیز چون ایشان آن چه در حقّ من لازم بود ا

باید حق آنان به جای آورم و آن چه به دلیل رییس بودن بر من واجب است به انجام برسانم . و می ترسم که اگر 
اگر  -مشروع به بریدن بندهای من کنی ، خسته شوی و برخی از آنان در بند بمانند و اما چون من در بند باش

سهل انگاری در حق من را شایسته نمی دانی و بدان راضی نمی شوی و هم این که هنگام بلا با -چه خسته باشی
هم شریک بودیم در زمان آسایش هم همراهی شایسته تر است. و گرنه عیب جویان فرصت عیب جویی پیدا می 

 کنند.

 
این روش و شیوه ی بزرگان است و نظر دوستان به این خصلت نیکو و این صفات » :موش گفت : قلمرو فکری



 گرو

 

71 

 

پایه یازدهم 2فارسی  گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی  

و « پسندیده در دوستی با تو خالص تر می گردد و اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمان داری تو بیشتر می شود.
 آسوده خاطر بر گشتند. سپس با تلاش تمام و میل بسیار بند های ایشان را برید و مطوقه و یارانش آزاد و

 

 مهمان ناخوانده

 

  و ان آنچه داشت از نان خشک ـرفت. سلیم« ان دارانیـسلیم» انی ـآورده اند که وقتی مردي به مهم            
 بر زبان می راند:   این    ذارـاعت  ل ـسبی  بر   و   ادـنه  او   پیش    در  نمک 

 تازه   روي    و    کـخش  نان  و    ِ تر   مـچش                    عیب مگیر         ،  آمدي   ناگه   گفتم که چو
.کنم پذیرایی خوب تو از نتوانستم که مگیر من از عیب آمدی، سرزده و ناگهان اگر گفتمقلمرو فکری:   نانِ و آلود اشک چشمِ 

 .خوشرویم و دارم خشک

 «بودي.   رـپنی   پاره اي    ،   نان   این  با    کاشکی» بدید ، گفت :     نان ان ، چون ـمهم     
ان ـان آورد.مهمـخرید و پیش مهم    پنیر   و    گرو کرد   به     ردا   و  رفت   بازار   به   و   برخاست    انـسلیم      

 بخورد ، گفت :  نان   چون
 و   داده است     اعتـکرده  است ، قن   قسمت   آنچه  بر    را  ما    جل ، ، عزّ و  داوندـخ   که   داللهـالحم»      

 .«       گردانیده    د ـخرسن
   گرو  به     بازار    به   من  رداي   ، نمودي    خرسند  و   بودي  قانع   خدا  به دادة  اگر :» ان گفت ـسلمی      

 «نرفتی!
 محمّد عوفی جوامع الحکایات و لوامع الروایات،

 
 ناگهان، :ناگه /خواهی پوزش عذرخواهی، :اعتذار / راهِ از :سبیلِ بر / اند کرده حکایت :اند آورده : زبانی قلمرو

 منطقه اهل و . بود هجری سوم قرن اوایل و دوم قرن اواخر در عرفان بزرگ مشایخ از :دارانی سلیمان /سرزده

 /.است ایشان به متعلق اصفهان داران در واقع بزرگ عارف این بقعه شود می گفته .بود سوریه در دمشق داریای

 :ردا(  خواست با آوا هم ( شد بلند :برخاست /بود می :بودی / مقدار :پاره / دید :بدید/  .است جمله 4 :بیت

 / گرفتن ضمانت چیزی جای به :کردن گرو به / عبا پوشیدند، می دیگر های لباس روی بر که لباسی بالاپوش،

 شبه (کاش ای :کاشکی /راضی و قانع :خرسند/بهره :قسمت /بلندمرتبه و بزرگ ، معترضه جمله :جلّ و عزّ

 گنج حکمت  
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 داده خدا که آنچه شده، مقسوم آنچه :خدا دادة ( /خداوند سپاس (جمله شبه :الحمدالله / منادا و ندا ، جمله

  دادن ضمانت به :نرفتی گرو به /است

 و چشم /تناسب :تر و چشم /تضاد :خشک تر، / رویی گشاده و نوازی مهمان از کنایه :تازه روی   :ادبی قلمرو
  آخر جمله دو در :نرفتی ... نمودی :سجع /تناسب :روی

  نوازی مهمان ستایش در /.دارد است خدادادی قسمت آنچه و قناعت به توصیه :حکایت کلی مفهوم
 

عینکم قصۀّ  

 

 .می گذارند مـچش بهبند اول   : به قدري این حادثه  .....       
:تشبیه : این حادثه مثل روز می درخشد، تشبیه و کنایه: مثل روز می درخشد کنایه از کاملا روشن و قلمرو ادبی

بودن حادثه: زنده ) حافظه : مشبه   خانه : مشبهّ به ( /  اضافه تشبیهی  واضح است / تشبیه : خانۀ اول حافظه ام
 تشخیص و کنایه از خوب به یاد داشتن/ تاریکی و روشنی: تضاد

 : مفهوم) در ذهن ماندن خاطرات قدیمی( لمرو فکریق

 .می رفتم  اوّل ردیف....... و باشید داشته را مطلب اینبند دوم :       
سمان شوربا بیاورید: آز ا« / بلند بودن قد » تشبیه و کنایه از « مثل عَلم یزید می مانید » : کنایه : قلمرو ادبی

برای م دراز بود: طنز ) / قد بنده به نسبت سنّ اشاره به علم یزید: تلمیح / کنایه از بلند قد و اغراق در قدبلندی
 (به کار می رود "بلند"قد

 !می بینند   قدر    همین.....هم،  خانه دربند سوم :      
)می مانی:  هی:تشبیمان یم ختهیبه شتر افسار گس/   کنایه از بی نظم و لا ابالی: افسار گسیخته بودن قلمرو ادبی

 یب کنایه از  :و هپل وهپو  لیهر دم ب/  بد و بیراه گفتن کنایه از دشنام و حرف نامربوط گفتن /  ادات تشبیه(
 سر به هوا بودن نظم و 

 .برمی خورد     رتمـغی  رگ .......   را خودم دلم در  بند چهارم :    
/ برخوردن به رگ غیرت کنایه از متعصب بودن، شرمنده شدن، خجلت زده شدن بور شدن : کنایه از  : قلمروادبی

 عصبانی شدن/ رگ غیرت : اضافه استعاری، تشخیص

 درس شانزدهم  
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بی  بر حمل بود، نابینایی از ناشی که را غفلت هایم نرسید. تمام  دردم به کسی هم بار یک انهـبدبخت  بند پنجم :   
 .می شدم شریک آنها با هم خودم  .کردند ام ولنگاري و مهملی و استعدادي

 .می کرد پذیرایی را ......  دینـچن که آن بابند ششم :      
در لاتی » ای /  ؛  دریا دل : تشبیه میان واژه«/ بخشنده بودن » کنایه از « دریا دل بودن » : کنایه : قلمرو ادبی

در لاتی کار شاهان می کرد: پارادوکس/   « /در عین نداری بسیار بخشنده بود » کنایه از « کار شاهان را می کرد 
 / شاه : مجازا توانگری و ثروت

 با این که فقیر و تهیدست بود مثل پادشاهان بخشنده بود : پدرم بسیار بخشنده بودقلمرو فکری
 .دـپیچیمی  چپش گوش.......   انانـمهم این یکی ازبند هفتم :      

 رهـبراي مسخ بعد . ریختم هم به را کتاب هایش اول  .بقچه هاش سر رفتم نبود، پیرزن که روزي و کردم قلا من بند هشتم : 
 ریخت این با و که بروم گذاشتم چشم به را آن  .درآوردم جعبه هاش از را موصوف عینک شرارت، و بدجنسی روي  از

 .کنم کجی دهن  و  بگذارم  خواهرم   سر به رس  مضحک

حس آمیزی : شیرین زبان  /  کنایه : قلُا کردن: کمین کردن، در پی فرصت بود ، « / ز» :واج آرایی قلمرو ادبی
ک و راست بودن: کنایه از حرف خود را / رُ مجازا : سخن زبان :شیطنت کردن /  –سر به سر کسی گذاشتن 

/ دهن کجی کنم: کنایه از مسخره بازی  کنایه از اذیت کردن با شوخی :/ سربه سر کسی گذاشتن مستقیما گفتن
 .کنم

 .ده امـش متولّد تازه من....... فراموش هرگز آه،بند نهم :      

اغراق و کنایه «  دنیا را به من داده اند »: تشبیه : برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند. / قلمرو ادبی
تک تک دیدن آجرها کنایه و خوشحالی بسیار /  « ذوق زدگی » کنایه از « بشکن زدن» ؛ « شادی فراوان » از 

 /  آفتاب رنگ رفته کنایه از نزدیک غروب از بهتر شدن بینایی

 .رفتم مدرسهدر آوردم ........ را عینکبند دهم :        
 مجازا سخن :: سرخوش بودن کنایه از خوشحالی زیاد/ کلمه یقلمرو ادب

  .باشد    کاسه   نیم    زیر......... اولّ ساعت درسبند یازدهم :         
/ کاسه ای زیر نیم کاسه باشد:  کردن بدگمانی نگاهکنایه از بدبین شدن و با  :چپ چپ نگاه کردن:  قلمرو ادبی

 کنایه از نقشه کشیدن، ضرب المثل

 .بستم و دادم تاب........ و کم هم بچهّ هابند دوازدهم :        
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 .می گرفت    ده شانـخن........ حال، این در  بند سیزدهم :        
/  قوز: کنایه از دو برابر شدن مشکل و ضرب المثل/ قوز بالا  : پدر مرده : کنایه از آدم عزادار و بدبختقلمرو ادبی

بینی گردن کش: تشخیص و تشبیه شکل بینی به  /  از ترک دیوار هم می خندیدند: کنایه از بی جهت خندیدن
 عقاب

  .می خواندم بلبل مثل.......اورد ـنی بد روز داـخبند چهاردهم :           
چیزی چشم دوختن ( : کنایه از نگاه کردن / سر از پا نشناختن : : چشم به قیافه من دوخت ) به  قلمرو ادبی

 کنایه از شادی فراوان / مثل بلبل : تشبیه

 .کنم مسخره و ......بودم خود کار مسحور    بند پانزدهم :     
 ن کنایه از سرگرم کار خود بودن / دست  انداختن کنایه از مسخره کردن  مسحور کار خود بود:  قلمرو ادبی

 و  داشت رازيـشی غلیظ ۀلهج معلّم آقاي این   اقاًـاد . اتّفـافت راه خشمناك پلنگی چون انـناگهبند شانزدهم :         
 مثل  !به به « :گفت خاصّش ۀلهج با می آمد، پیش که طورن همی . کند صحبت   انهـعامی خیلی خیلی که   داشت   رارـاص

 « ؟  آوردن  صندوقی هفت  دسته  جا  این  مگه  زدي؟ صورتک   قوّال ها
غلیظ: حس  لهجه / مانند پلنگ خشمناک: تشبیهدسته هفت صندوقی نمایش و دلقک بازی / : قلمرو ادبی

 ها: تشبیه/ مثل قوال آمیزی

 «و   درس  خواندن؟ ......تا وقتی که معلمّ   بند هفدهم :     
زلزله آمد و کوه شکست :  کنایه از سر و صدایی زیادی برخاست / گویی زلزله آمد : تشبیه / چشم  :قلمرو ادبی

صدای مهیب /   دانش آموزان / کلاس مجازاً آمدن زلزله و شکستن کوه: اغراقدوختن کنایه از نگاه کردن / 
وع به بازی کردن / صورتک استعاره خنده ، کلاس و مدرسه را تکان داد: اغراق  / بازی راه انداختن : کنایه از شر

 از عینک / تو را چه به کتاب و مدرسه : کنایه از اینکه تو اهل درس ومدرسه نیستی 

 جستم.        رونیو از کلاس ب....... سخت کلاس حالا بند هجدهم :      
کنایه در خنده فرو رفتن :خنده کلاس : استعاره مکنیه  / «  شاگردان » مجاز از « کلاس » : مجاز :  قلمرو ادبی

در خنده /   / از جا در رفت: کنایه از  عصبانی شد از خنده بسیار/ دست و پایم را گم کردم : کنایه از ترسیدم
  غرق بود: کنایه از خنده زیاد و اغراق

 .می کرد اثر هم سنگ در که...... و مدیر آقايبند نوزدهم :       
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/ در سنگ هم اثر می کرد:  از حرف زدن و بحث کردن بر سر یک موضوعچانه زدن : کنایه :  قلمرو ادبی
 تشخیص ، اغراق، کنایه از تأثیر گذار

 .شدم عینکی و........ شدند مطمئن وقتی بند بیستم :         
   جونت بالا بیاد: کنایه از مُردن در اینجا یعنی زودتر حرف بزن:  قلمرو ادبی

 پرویزی وصله دار، رسول شلوارهای
 

 دیدار

 

 .بس و بود خویـش   ......بهجوان، در آن  ۀطلببند:        
 تنگِ هم : در کنار هم    : پیشینه : سابقه     /     برف بلند: برف زیاد  /قلمرو زبانی

قلمرو ادبی : سرما در این درس نماد ظلم و ستم   / برف می کوبید کنایه از در برف راه می رفت/  گرمایی بود 
در حال خود بود - از در فکر بود هیبود کنا شیخو به/  طبع گرم داشت ، یمیصم:  هامی.ا  

 شلیک کردند یا به مغزش؟......حاج آقا روح الله از بند :        
 : کلون : قفل چوبی /    محقّر : کوچک  /  چفت : پشت بند در  قلمرو زبانی
 و عقل و افکار شهیاند ، مغز مجازاًمانیقلب مجاز ا -مغز   ایقلب :     قلمرو ادبی

 دهد ؟کدام را ترجیح می  ......چرا مادر می گفت بند :       
 یحذف فعل نداشت لفظ ... یمین سر هم . : قلمرو زبانی
 .از با گلوله کشته شده بود هیسکه سوراخ شده بود کنا کیاش به اندازه  یبیقران ج : قلمرو ادبی

 «خدا ، پرده ها بردارید.... ........آقایان محتـرم ، علما » ...    بند :   
 دیدر پرده بمان/ دیعمل کن دهیاز سنج هیکنا/ : مغز مجاز از عقلدیبا حکومت طرف شو تانیبا مغزها:  قلمرو ادبی 

 ید  از محرم خدا شو هیکنا  :دیها را بردر پرده/    در خفا ماندن از هیکنا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    در.                                                                                                                            گشودة   دهان  درزهاي   برف بود و .......آقا روح الله جوان ، دلش بند :      
: قدّاره : جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قدّاره کش : کسی که با توسلّ به زور ، به مقاصد قلمرو زبانی

 خود می رسد ، نوعی شمشیر پهن   

 روان خوانی  
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استعاره و : دهان گشوده در یدرزها/  ظالم یاز خان ها هیکنا: قداره کش یحکومت خان ها:   قلمرو ادبی
 هینکردن به نگاه: استعاره مک هیتک/   صیتشخ

 د کرد.ـکه دشمن را متلاشی خواه.......آقاي مدرسّ ، طلبه بند :      
 : چلهّ : زهِ کمانقلمرو زبانی
 آن نگاه به/    آموخت یاز م هیکنا :کردی م تلمذ/    از شناخت کم هی.کنا دنیبه اندازه سه بار د :قلمرو ادبی 

 گرفتن یاری هیکنا :کردن هیتک/    نگاه به بالش هیتشب  - بالش پر کیکه به  یه کرد همان طوریتک یکی

 ، همیشه پاسخ را در آستین داشت .....جناب :» طلبه اي گفت بند :      
 نیدر آست پاسخ -«    است یحتم یدر حال نابودحکومت، »  از هیکنا :کار سلطنت تمام است:   قلمرو ادبی

 .داشتآماده  از جواب هیکنا :داشت

 امتّ و ملتّ نمی دانم........قا ... خیر... بنده آخیر  بند :     
 قلمرو ادبی : خیر آقا  ....خیر  -  حرفی داری  : حرف مجازاً سخن

 باز سلطۀ خاموشی. خواهند کرد   و لِه........ار ، ـانِ درماندة قاجـامروز ، سلط  بند :     
 ییاملا تیمل: اهمأت : ترسناک / : مسامحه : سهل انگاری    / ید : دست  / خوف آورقلمرو زبانی
/  گفتن نداشت یبرا یاز سخنکنایه « چیزی در چنته ندارد » : حس آمیزی: سخنان نمکین  /  قلمرو ادبی

 چنته: استعاره از ذهن و فکری / از رهبر هیپرچمدار بودن: کناتشخیص : سلطۀ خاموشی / 

 عیار انجام داده اید تمام ......ِطلاّب سر به زیر افکنده بودندبند :       
 از مطابق بودن هیرو داشتن: کنا یزیچ یعطر و بو/     میمستق مبارزه از هیمبارزه تن به تن: کنا:   قلمرو ادبی

 اسلام ، شرع مقُدّم ِ بر شرط است........طلبۀ جوان ! آیا منظورتان  -بند : 
 : بی هوا: بی توجه ، بی دقتّ    / شرع : دین ، مذهب قلمرو زبانی
 از بدون فکر هیهوا: کنا یب/  سنگر مشروطه : هیتشب : قلمرو ادبی

   این مشروطیتّ چیزي نیست که چیزي باشد  ... .      .......ناچیز ،   این بندة  شما ، به بند :      
 : قُلدری: زورمندی  قلمرو زبانی   

قلمرو ادبی: تشبیه : سنگر ظلم   /   تشبیه : سنگر عدل /  بندة ناچیز: کنایه از فروتنی /  تشبیه  :بساط قلدری  
از دچار  هیضرب المثل و کنا :چاله به چاه خواهد انداخت از/     کرد ییاز زورگو هیپهن کرد کنا یقلدر بساط/  

ارزش بودن یاز ب هیباشد: کنا یزیکه چ ستین یزیچ/ تکرار : سنگر / شدن یدردسر و مشکل بزرگ  
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، آقا! کلام خام ، بدتر از طعام خام .....  ان را بپرسم؟     ـاسم شریفت   مانعی ندارد -بند :      
 است.

 ییاملا تیبرخاست: اهم:  قلمرو زبانی
قلمرو ادبی : کلام خام: کنایه از سخن نسنحیده / پای در نشسته اید: کنایه از تواضع / افکار جوان و زنده: 

دهیاز سخن نسنج هیخام: کنا کلام/   از کامل شدن هی: کنایپختگ/   صیتشخ  

و جوانی که با آتش درون ، پیوسته در دانست .....طلبۀ جوان بهنگام برخاستن را می    بند :   
  مخاطرة سوختن بود... .

 هیکنا:    کرده بودند اورا نینگ/     نیتضم ..... شهیهم ردیتش که نمآکه /     جناس :شدت و حدت: قلمرو ادبی 
 ارک/    استعاره از حکومت ارک/    از تلاش هیسنگ ...کنا یرو سنگ/     نیاو به نگ هیتشب/    از دوره کردن

سرد حس  مهتاب/      نماد :سرد/     کوه به جهت داشتن رفعت ایاستعاره از قلعه  :مانیا/    مانیبه ا هیتشب
 بودن یاز همواره در سخت هیکنا :مخاطره سوختن در/    مانیدرون استعاره از ا تشآ  /  و تناقض  یزیمآ

 یسه دیدار ، نادر ابراهیم                                                                                        
 درک و دریافت  

 بررسی کنید. را از نظر زاویۀ دید ، زمان و مکان« دیدار » متن  -1
: منزل مدرس و تهرانمکانزمستان /  – : معاصرزمان/    : سوم شخصدید هزاوی     

 نویسنده در این متن ، کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ) ره ( را معرفی می کند ؟  -2
 گذار ریرفتار و گفتار تاث -انیصراحت ب -ی اریهش ،یاراده قو ،یزیظلم ست

 

 خاموشی دریا

 

 شعله از

 اش روشنایی خاطر به

 کن، سپاسگزاري

 هم را چراغدان اماّ

 ایستد، می سایه در صبورانه همیشه که

 درس هفدهم  
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 .مبر یاد از
: از انسان هایی که به دیگران نیکی می کنند وآگاهی می بخشند سپاسگزاری کن و تلاش و  قلمرو فکری

 کوشش کسانی را که دیده نمی شود از یاد مبر. 

 اگر کنی گریه

 اي ندیده را آفتاب که

 هم را ها ستاره

 .بینی نمی
: اگر به خاطر نداشتن چیزهایی با ارزش غمگین باشی لذتّ داشتن چیزهای کوچک را نیز از دست  قلمرو فکری
 مضمون و معنا علمی، واقعیت و تصویر این از شاعر آیند؛ نمی چشم به ها ستاره باشد، آفتاب چونمی دهی. )

 های واقعیت دیدنِ از بپوشد آشکار و بزرگ واقعیتی به را چشمانش آنکه  :گوید می کند؛ خلق می زیبایی

 قدر شناس نعمت ها بودن :  مفهومماند (  /  می محروم البته آن از تر کوچک

 و است خاموش آب در ماهی

 و کند می هیاهو خاك روي چارپا

 .خواند می آواز آسمان در پرنده

 آدمی،

 اماّ

 و دریا خاموشی

 و خاك هیاهوي

 .دارد خود در را آسمان موسیقی
: هر موجودی که در دنیا زندگی می کند ویژگی مخصوص به خود را دارد اما انسان موجودی کامل  قلمروفکری

همه هستی در وجود انسان خلاصه شده : مفهوماست و همۀ ویژگی های موجودات را یک جا در خود دارد  / 
 است .

 که هنگامی

 فروتنی، در

 باشیم، بزرگ

 ایم شده نزدیک بزرگ آن به همه از بیش
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 : وقتی با تواضع و فروتنی، بزرگ باشیم بیشتر از همه به خداوند نزدیک هستیم.  قلمرو فکری
 : تواضع شرط قربت به خدا مفهوم 

 ممکن

 :پرسد می ناممکن از

 » کجاست ات خانه ؟«

 :آید می پاسخ

 ناتوان یک رؤیاي در
 رؤیاهای .گفت سخن نباید ها ناتوانی از:فقط انسان های ناتوان ، چیزی را غیر ممکن می دانند.)   قلمرو فکری

  ما (  کشندة فرو نه باشند ما کشندة بر تا باشد توانایی و امید از پر باید ما
 پاشایی  .ع ترجمۀ                 تاگور      رابیندرانات آواره، مرغان و نو ماه

 

 تجسم عشق
 

 سخن بگو،« کار » از  ما گفت: با برزیگري آنگاه

  است؛ کور همیشه شوق و، باشد شوقی آنکه مگر ؛ ست تاریکی راستی به زندگی که گویم می شما به من  :گفت پاسخ در او و
 .باشد دانشی آنکه مگر

 نباشد توان اگر  را شما.  باشد مهري  مگرآنکه  ؛ ست تهی همیشه کار و، باشد کاري آنکه مگر  ؛ است بیهوده همیشه دانش و

 که آن  زیرا  !بشویید کار از دست زنهار، ، کشید دوش به  رغبت بی  را  اي وظیفه بار پیوسته و آمیزید در عشق به خود کار که

 !است عشق تجسّم کار، .کند سیر نیمه تنها را انسان که  واستاند  تلخی نانِ ، نهد تنور در خمیري ، میلی بی  با

 جبران خلیل جبران پیامبر،
شبه » نهار : مبادا ، زان ، کشاورز  /  تهی: خالی/ مهِر : محبت / رغبت : میل ، اراده / برزیگر: دهق:قلمرو زبانی

/  تجسّم : در نظر آوردن ، خیال را به واقعیتّ دست شستن : رها کردن /  واستاند : دریافت می کند « / جمله 
 در آوردن 
بار / فهیبار وظ : هیتشب/   ستیاز کامل ن هیکنا :کور است شهیشوق هم/   صیشوق : استعاره و تشخ :قلمرو ادبی

 از ترک کار هیکنا:  از کار شستن دست/  فهیاز انجام وظ هیکنا : دنیبر دوش کش

 گنج حکمت  
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 دانش و آگاهی نیست، کافی تنهایی به علاقه و شوق:  باشد دانشی آنکه مگر  است؛ کور همیشه شوق و:  قلمرو فکری

 .باشد مؤثر بتواند اشتیاق آن تا دهیم خود قرار اشتیاق برای ای پشتوانه باید را دانش یعنی باشد؛ باید هم
 

 خوان عدل

 

 خداست آنِ از شرق

 خداست آنِ از غرب

 نیز جنوب و شمال هاي سرزمین و

 .خداست دستان در آسوده
 تمام هستی تحت فرمان خداوند است. : قلمرو فکری

 است، مطلق عادل که اوست

 گسترده همگان بر را خود عدل خوان و

 اش، صدگانه اسَماي میان از که باشد

 بستاییم، نام همین به را او

 !آمین
خداوند عادل بی قید و شرط است و سفرة عدالت خود را برای همگان گسترانده است نام ها ی قلمرو فکری: 

 الهی بسیار است اما او را به خاطر عادل بودن ، بیش از صفات دیگر ستایش کنیم. آمین  

 است، جهانی این حواسم و فکر اگر

 نیست من بهر از والاتر اي بهره

 سازد، غبارش به مبدّل نتواند خاك را روح

 .رود فرا که تا است تلاش به دم هر زیرا
ارزش  یتوانند روح را ب ینم اتیمفهوم: ماد اگر فکر مادی داشته باشی بهرة معنوی نخواهی برد. /: قلمرو فکری

 .عالم بالاست هیروح متعلق  رایسازند ز

 :است نعمت دو را نفََسی هر

 برآمدنش؛ و دادن فرو دم

 است، حیات مُمدّ یکی آن

درس هجدهم 
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 ذات؛ مُفرِّح یکی این

 است تنیده هم در زندگی زیبا، چنین و

 رنج هنگام به کن، خدا شکر تو و

 .رنج از رَستن وقت به کن، او شکر و
در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی فرودادن نفس و و دیگری بالا آمدن نفس . فرو دادن نفس  قلمرو فکری:

چنین زیبا ، زندگی پر از سختی ها و شادی بخش وجود است. و اینیاری  کنندة زندگی است و بالا آمدن نفس 
 آسایش ها است ؛ تو خدا را هنگام سختی و به هنگام آسایش شکر کن.

ها آنها را  یخوش ههمرا دیهستند و با یزندگ یها ییبایها جزء ز یسخت -شاکر خدا بودن در هر حالمفهوم:  
 .میریهم بپذ

 بمانم معتبر خود زین پشت بر بگذار

 بمان باز خود خیمۀ و کلبه در تو

 روم ها دوردست به سرمست و سرخوش که بگذار

 .نبینم اختران جز هیچ سرم فراز بر و
اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات بمان؛ اجازه بده شاداب، تا دورترین نقطه پرواز کنم و : قلمرو فکری

 یو تعال یبه آزاد لی: تمامفهوم آزاد و رها باشم. /
 نهاده آسمان در را اختران او

 باشند نشانمان بحر و برّ به تا

 دوزیم فرازها به نگه تا

 .اندوزیم لذّت ره، این از تا
خداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای قرار داده است تا نگاه هایمان به عالم بالا باشد و : قلمرو فکری

 از این سیر معنوی لذت ببریم.   

 گوته ولفگانگ یوهان ، شرقی- غربی دیوان

 آذرباد

در ترجمه: استفاده از نام  یهم ذات پندار لیدل/  باخ چاردی: ر سندهینو/ : جاناتانینام اصل/  آذر باد
 -1  : سوم شخصدید هیزاو -9:  داستان عناصر  اریو رزم دیبزرگ ام مثل: آذرباد، یفارس یها

 دیو قهرمان: آذرباد و بزرگ ام تیشخص

 روان خوانی  
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 ی ،آزاد:  هیرون ماد  -0    طرح داستان: ارتباط آذر باد با دوستان و رهبر پرندگان ایهسته   -9
 ی تکرار یقانع نشدن به زندگ،   تلاش و پشتکار، دیاز تقل یدور

   زمان و مکان و فضا یمثال برا نیبهتر یفضاساز  . بود پرواز..... بود صبحبند اول :       
قلمرو زبانی: هلهله  فریاد شادی  /  ترکیب ها : امواج دریا و غذای خود ) اضافی(   /  سوی دیگر- مرغان 

(   مشغول: مسندیدورتر ) وصف یمسافت - گریروز د -روز پرتحرک -ییایدر  

 (دیدرخش ی) پرتو آفتاب مانند طلا م هی: تشبیادب قلمرو

 .بدهد دست......  ، یک آذرباد بند دوم :    
قلمرو زبانی: یک مرغ - مرغ عادی ) ترکیب وصفی(  /  راجع به: اهمیت املایی  /  بیاموزند: مضارع التزامی / به 

دی: قیزود  

 قلمرو ادبی: سر خوردن  کنایه از ناامید شدن/ آذرباد از آموختن پرواز لذت می برد : تشخیص
 .ندارند یگاهیآنها جا نیدر ب ستندیکه همرنگ مردم ن یافرادمفهوم : : یفکر قلمرو
 «ای. شده استخوان و...... پرسید مادرشبند سوم :        

قلمرو زبانی: سخت ) مسند( مناسب: مسند /  مثل : حرف اضافه   دیگران : متمم  /  ترکیب ها: پرندگان دیگر) 
(یوصف  

 قلمرو ادبی: یکپارچه: ) کنایه از کاملا(  / پوست و استخوان شدن: کنایه از لاغری
 و مشکل دارد یسخت ریی: تغ: مفهوم یقلمرو فکر

 : گفت می مهربانی.......:»  آذرباد  بند چهارم :     
 قلمرو زبانی: مهم ) مسند(  /  بسنجم: مضارع التزامی  /  با مهربانی: قید

 قلمرو ادبی: استخوان و پوست شدن: کنایه از ضعف و لاغری
 مصمم بودن در هدفمفهوم :    : یفکر قلمرو

 «هست. خوراک...... ! پسرم ببین»   بند پنجم    
 قلمرو زبانی: ببین ) فعل امر( پسرم ) منادا(   / نزدیک: مسند  / کمتر: قید   / عمق زیاد: ترکیب وصفی

 قلمرو ادبی: نان و آب ) مجاز از غذا( / نان و آب نمی شود: کنایه از اینکه سودی ندارد. 
 قلمرو فکری:  مفهوم : توجه به جسم و مادیات

 « بود. کرده آغاز را....... آذرباد » بند ششم :     
 قلمرو زبانی: چند روز: ) ترکیب وصفی(   /  تنها: مسند   /دوباره: قید
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 هدف یریگ یپ مفهوم :   :یفکر قلمرو

 .ادـافت می........در آب  اصلی ۀ  مسأل   بند هفتم :

قلمرو زبانی: ترکیب های وصفی ) مساله اصلی- هر مرغ- مرغ دریایی- بال چپ- چند ثانیه- طرف چپ- ده بار- 
/     ثبات خود -شیپرها -شیبال ها -او ی: بال هایاضاف یها بیترک/    هزار متر -لومتریهفتاد ک-پرواز نیا

 شد  و یم دهیمجهول: کش افعال/    دی: قیبه سخت  /  دی: قمعمولاً/    (لومتریک ۶حدود  : واحد مسافت )فرسنگ
شدند یم کنده     

 قلمرو ادبی: از دست دادن ثبات بال: تشخیص  و کنایه از ضعیف شدن
 یپشتکار و اراده قومفهوم  :   :یفکر قلمرو

 .«باشد...  عادی...... سرعت اکنونبند هشتم :       
قلمرو زبانی: اکنون) قید(باز ) قید(   / ترکیب های وصفی: مرغان دریایی- مرغان دیگر- همان اتفاق- اتفاق 

: یاضاف بیکی  /  تر( مرغ عادبیترک 3)  چارهیمحدود و ب ییایمرغ در - کوتاه یهابال -ادیسرعت ز -یشگیهم
: یبگذار کناری   / : نادانحماقت/    : مسندداریپد /راه حل: مسند    /: مسند شناور/     پرواز او -پرواز  هیزاو
ییاملا تیاهم  

قلمرو ادبی: به خودآمدن: کنایه از متوجه خود شدن- سرحال شدن   / طبیعت سر راه تو مشکلاتی نهاده است: 
/  حماقت را کنار بگذاری : کنایه از  ترک کنی  شدن گرانیمانند د ،کردن دی: تقلوستنیپ گرانید به/    صیتشخ

 ، رها کنی / جناس : بال ، بار ، حال 
 همرنگ جماعت شدنمفهوم : : یفکر قلمرو

 .کرد آمدن پایین ه......ب گذشت. روزها بند نهم :      
قلمرو زبانی: روزها) نهاد(  -  آنچه) مفعول( - فقط) قید( - یک بال : ترکیب وصفی -   بال کوتاه: وصفی - 

یلحظه: وصف کی - یدوهزار متر: وصف  

 قلمرو ادبی: متر وارتفاع ) تناسب(
 نشدن دیناام :: مفهوم یفکر قلمرو

 . نداشت انیـپشیم...... چشمهایش بند دهم :       
قلمرو زبانی: محکم ) قید(-  » ش « صورتش: مضاف الیه  /  می خورد: ماضی استمراری   /  وجد و شادی: نقش 

یاضاف بی: ترکشیچشمها - خود مانیپ -خود  یها رگ/    معطوف یتبع  

 مصمم بودن در هدف مفهوم : : یفکر قلمرو
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 .بود دریایی ی ها مرغ .......دم دهـسپی از پیش بند یازدهم :       
قلمرو زبانی: پیش از سپیده دم ) قید(    / شعف: شادی   شور: معطوف   / ترکیب اضافی  : اندام خود-   ترس 

 /  (جزئی  2: ناگذر : رشد کردنگرید ی) معن جزئی گذرا به متمم 3 درس افتخار کردن نی: در ادنیبال/   خود:
 و چهل ستیدو -  لحظه ) مسند( نیبزرگتر -  لحظه نیا -یینها سرعت  - فیرزش خف:  ل   یوصف بیترک

زیچ چیه  -لومتریک  

 (هی) تشب شکافت یباد را م یمحکم وارید: آذر باد مانند یادب قلمرو
 یروزیاز پ یو خوشحال تی: احساس رضایفکر قلمرو

 . آموخت و......  به آذرباد  بند دوازدهم :
)  خود مکانی   /   فن هوانورد -  فن تمام -کس چیه -آن روز - مکان دور افتاده ترکیب وصفی :   :یقلمرو زبان

 (یاضاف
 : تضادو تند کند/     ری: مراعات نظدنیچرخ دن،یحلقه زدن، غلت :یادب مرولق

 است سریم نیبه مهارت با تمر یابیدستمفهوم :  : یفکر قلمرو

 . باشیم داشته........ با او بند سیزدهم :
   دیو چه قدر : ق حالا/    ) بدل از ما( ییای: مرغان درییایما مرغان در ییتوانا/    دی: قیخوشحال با:    یقلمرو زبان

 : نهاد یزندگ/ 
 یوصف بی: ترکگرید هدف/    : مسندیپرمعن
 (ی خوشحال تیاز نها هی) کنا شدن ی: غرق در شادیادب قلمرو
 به هدف والا مانیامفهوم :  : یفکر قلمرو

 !«بزرگ    گیـنن   یا  ارـافتخ.......  نزدیک وقتی بند چهاردهم :
 : مسندنگرانی   / مدت – حالت نیا در  -  کینزد:  قید :  یقلمرو زبان

 از عصبانیت هیکنا و -  یزیبودن صدا :حس آم خشک:   بود یگروه خشک و جد سیرئ یصدا: قلمرو ادبی 
 دوستان از سرنوشت آذر باد ینگران مفهوم : :یفکر قلمرو

 . نماند اموشـخ آذرباد ولی ......زد داد  گروه رئیسبند پانزدهم : 
ی  /  اجتماع: اضاف نیقوانی /  تیوضع نیچن - روز کی  -بزرگ ننگ/  ترکیب وصفی :  باد: منادا آذر: ی قلمرو زبان

 ساز هی: حرف ربط هم پایول
 یاز نافرمان هی: کنایچیسرپ:   ی  ادب لمروق
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 شانیقضاوت نادرست درباره نو اند ایسرزنش مفهوم :   : یفکر قلمرو

 «ام. یافته چه که...... قوانین از پیچی  سر»     بند شانزدهم :
یی   املا تی: اهمتیمسئول/    من: منادا برادران/   گذرا به مسند یممکن است: سه جزئ ریغ نیا:    یقلمرو زبان

: مضارع ، بدهم دیبده/    دی: قیاندک/  گرید لیدل  - مانده نان  -سال هزاران  -والاتر هدف/   ترکیب وصفی : 
 ینقل یام: ماض افته/   ی یالتزام
 : تناسبافتنیو  آموختن:   یادب قلمرو
 به هدف والا مانیبه محکوم نمودن و ا اعتراض:  یفکر قلمرو

 . کنند می کوتاه را..... حاضر نشدند  دریایی مرغان  بند هفدهم :
 بیمدت: ترک نیا -گونه چیه -نعمت بزرگ -نعمت نیا -تازه زیچ -هر روز - ییایدر مرغان:   ی  قلمرو زبان

انجام  و  اموزندیب/   ( گذرا به مسند یسه جزئ) هستند:  ی، ترس و خشم عوامل کنواختی ی) زندگ ی   /  وصف
 یدهند: مضارع التزام

 یاز آگاه هیخود را باز کردن: کنا چشمان:   یادب قلمرو
 .است کنواختی یلازمه زندگ رییتغ :یفکر قلمرو

 » ببریم بالاتر....... مرغ دوعصر یک روز   بند هجدهم :
/  ما از گروه تو  : معطوفراحتی  / وصف بیآسمان راحت: ترک -آسمان آرام -روز کی - دومرغ:    یقلمرو زبان

 هستیم ) از گروه تو : مسند (
 تناسب  : آرام و راحت :یادب قلمرو
 رییآغاز تغ :یفکر قلمرو

 .نبود میسّر برایشمرغان .....  آن با آذرباد  بند نوزدهم :
 ) ممکن( مسندسرینبود: م سریم شیبه آن برا دنیرس/   دیهنوز: ق -تندتر - باز:   یقلمرو زبان

 به اوج دنیو رس تی: فرار از محدودیفکر قلمرو

 «امید؟ بزرگ...... صبح، روز یکبند بیستم : 
 : منادادیام بزرگ/   دیق :نیچن -روز صبح  ک/ ی   : فکرشهیاند/  ) بدل از آموزگار( دی: بزرگ امیقلمرو زبان

 » بودم... این از پیش...... ها مرغ اـدراینج  بند بیست ویکم :
 بی: ترکاینجا   –این فن   -شتریب مرغان/    دیو بدون سرو صدا: ق یآرام بهی  /  فکار خود: اضاف: اقلمرو زبانی 

 دی: قنجایای  /  اسناد ری: فعل غستندین نجایای/  وصف
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 ( ) تناسب و صدا سر و بدون یبه آرام :یادب قلمرو
 : سکوت در مرحله اوجیفکر قلمرو

 «برسی. اینجا به و...... امید  بزرگ   بند بیست و دوم : 
سال  -صد سال  - گریمرحله د - صدها مرحله - ده هزار مرحله - چند مرحله - : هزاران هزار مرغیقلمرو زبان

 مبهم ری: ضمچیهی / وصف بیهزاران مرحله: ترک - گرید
 (ی ماد ی) مجاز از زندگی و قدرت طلب دنیخوردن، جنگ :یادب قلمرو
 .میهم باش گرانید یراهنما دیممکن است و با اتیبه تکامل با کنار گذاشتن ماد دنی: رسیفکر قلمرو

 «بکوش. راه این........ ماه یک به نزدیکبند بیست وسوم : 
 یوصف بیکلمات: ترک نیروز و آخر آن/   دی: قبالاخره: ی    قلمرو زبان

 تلاش خواهد و یبه هدف بزرگ عشق م دنیو رس ریی: تغیفکر قلمرو

 .خواهند، بیاموزد می......    سپری روزهابند بیست وچهارم :  
ی  / التزام یباشد: ماض داشتهی   / استمرار ی: ماضدیشیاند یم/    دیبع یبود: ماض ستادهیا: ی   قلمرو زبان

 یخواهند: مضارع اخبار یمی  / نقل یاست: ماض افتهیدری   / : مضارع التزاماموزدیب و ابدی،  ب بخواهد
 اتیو غذا، ماد یو تکه نان: مجاز از روز یماه: یقلمروادب

 گرانیبه د یکرد افتیآموختن آنچه در یعنی: عشق یفکر قلمرو

 «بیندازند. راه جدیدی....... آذرباد بالاخرهبند بیست وپنجم :  
 : منادادیام بزرگ:   یقلمرو زبان

 از آموزش دادن( هیراه انداختن ) کنا :یادب قلمرو
 به بازگشت به اصل خود لیو م آموزش ادامه دارد :یفکر قلمرو

 . شود نمی   مقیّد   و...... این، از پس بند بیست و ششم : 
 دیمحدود و مق زیچ چیه بای  /: وصفزیچ چیه/     گذرا به مسند ی: سه جزئستی....ن یکلیتنها ه او: ی لمرو زبانق

 : معطوفدیمق/   گذرا به مسند یشود: سه جزئ ینم
 و محدود -ی و بلند پرواز یآزاد -   ندهیو نما مظهر/ مراعات نظیر :   پر: مجاز از جسم و استخوان: ی  ادب قلمرو

 میو ترس ریتصو -  دیمق
 .رسدی کند به اوج م یفرار م تیکه از حصار محدود یکس ایو  : توجه به روحیفکر قلمرو

 .» مطلق آزادی از صورتی ،....... پرواز در» بند بیست وهفتم : 
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ی /  ترکیب اضافی: وصف بیترکه :  حشر کی -مطلق یآزاد  -هاهمه آن -شش شاگرد -ماه  سه:  یقلمرو زبان
 قتیمرغ حق

 مراعات نظیر: جانیو ه شور/    سو و آن سو: مجاز از هرطرف نیا: ی  ادب قلمرو
 .هستند ی: همه موجودات طالب آزادیفکر قلمرو

 .باشد پذیر تحقّق.....  غروب وقت آذرباد  بند بیست وهشتم :
 دیبع یبود: ماض دهینفهمی  /  وصف بیکدام: ترک چیو ه زیچ هر/    دیغروب: ق وقت:    یقلمرو زبان

سر گذاشتن:  پشتمراعات نظیر /  و جسم:  روح/   : استعارهشهیروح و اند پرواز/    و کم: تضاد ادیز:  ی  ادب قلمرو
 از ترک کردن هیکنا

 .است یمتعال روح: ی  فکر قلمرو

 «گسلد... .  می هم....... بدن سر سرتا»   بند بیست ونهم :
 بن مضارع: گسل   ختی: گسی) بن ماض یاخبار گسلد: مضارعیمی   / : مضارع التزامبشکند:   یقلمرو زبان

 مراعات نظیرو گسستن :  ریزنج/   هیجسم: تشب ریزنج:     یادب قلمرو
 .هستند گریکدیوجسم وابسته  روح: ی  فکر قلمرو

 .بگذارد سر پشت را..... ابـآفت طلوع تا   بند سی ام : 
 دی: قباًیطلوع آفتاب و تقر تا/   : وجودنهاد/  دی: قاریبس:   یقلمرو زبان
 : تضادیو آزاد تیمحدود/   از عبور کردن هیکنا:  : پشت سر گذاشتنیقلمروادب

 یبه آزاد دنیو رس تیاز محدود ییرها :یفکر قلمرو

 » انـشیط یا و..   اگردانـش ۀ عدّ بند سی ویکم : 
 : شبه جملهافسوس/   : مسخرهشخندیری  / وصف بیروز و هزار سال: ترک کیروز ،   هر: ی  قلمرو زبان

: نماد تنفر طانیشیی  / اراهنمای: نماد تقدس خدا/   : اغراقیتر هست شرفتهیسال از زمانه ما پ زار: هی  ادب قلمرو
 : تضادطانیو ش خدا/   بیفر ای

درباره نو  قضاوت نادرست  -2    گرانیخواهان و بلند پروازان از د یراتر بودن آزادف  -1: مفهوم :  یفکر قلمرو
 شانیاند

 «بیابی. را آن رسم و راه......  تو رزمیار،   بند سی ودوم :
 : منادااریرزم:   یقلمرو زبان
 هی: تشبقتیحق رغ./ م  و رسم: تناسب راه:  ی قلمرو ادب
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 رسد یعاشق به کشف درون خود م فقط:  ی  فکر قلمرو
 بود خواهد تو...... و دیگر تو ، رزمیار  بند سی وسوم : 

 : منادااریرزم:   یقلمرو زبان
 مراعات نظیرو جوهر:  عتیطب/   صیتو آموزگار تو خواهد بود: تشخ عتیطب:   یادب قلمرو
 .است ازین یبرسد از آموزش ب یکس به مرحله خوشناس هر: ی  فکر قلمرو

 پرتوی سودابه باخ     ترجمۀ ریچارد آذرباد، نام به ای پرنده

: جور دیگر بودن است برای جور دیگر بودن باید هزینه داد، پرواز روح و این داستان های اصلی و محوریپیام
 اندیشه ، مانند پرواز جسم می تواند تحقق پذیر باشد.  

 درک و دریافت
 سوم شخص یا دانای کل این متن داستانی را از نظر زاویۀ دید بررسی کنید. . -1
کمال  -همت بلند -دنیشیمتفاوت اند( کدام خصلت های درونی ، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟ 2

 پیشرفت به دانستن و لـاد به خود، میـاعتم -یبلند پرواز -یطلب
 

 نیایش

                         
 کن    الاك ـ، چ   ایستهـش  الِ ـدر اعم                         مرا پاك کن    انـالهی ، ز عصی -1

 پاک و چالاک: مسند: الهی : منادا / عصیان : نافرمانی، خلاف طاعت / چالاک : تند، تیز /  قلمرو زبانی
 .کن چالاک و تند ، شایسته اعمال انجام در و گردان پاک معصیت و گناه از مرا خدایا:  قلمرو فکری

 کن       پاك        آلودگی     ز    سراپا                         آلوده ام          سراپاي  ان ـبه عصی -2
 سراپا: مجاز از کل وجود  /  آلوده و پاک: تضاد :  قلمرو ادبی: سراپا: تمام وجود         قلمرو زبانی
 .کن پاک گناه از مرا وجود همۀ ، است آلوده گناه به تمام وجودم:  قلمرو فکری

 کن  اك ـهوسن   انمـبی غم  نه چون                                 دگیـبر بندلم را بده عزم  -3
را: : عزم : قصد ، اراده / بی غم : بی اعتنا / هوسناک : آن کسی که در پی هوس های خود باشد /  قلمرو زبانی

 غمانم: مفعول یدر ب « م» َ    /حرف اضافه 
 : مجاز : دل مجاز از کل وجود  قلمرو ادبی



 گرو
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پایه یازدهم 2فارسی  گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی  

 روند می هوس و هوا دنبال به که افرادی چون مرا و بده قرار دلم در را خود بندگی ارداة خدایا:  قلمرو فکری

 .نگردان
 کن   اكـخ  رم ـس   بر  آن    مکافات                           سجود    ارمـنی  گر  درت     اكـبه خ -4

 رفیمکافات: مجازات، جزا، ک :قلمرو زبانی 
  بد بخت و بیچاره کردن  از هین: کنارد:مراعات نظیر : سجود ، خاک / تکرار : خاک / خاک بر سر ک ادبی قلمرو

 .، به مجازات آن گناه، خاک بر سر من کن. یعنی مرا بدبخت کن نکنم سجده تو درگاه به اگر:  قلمرو فکری

 کن  اك ـدیو ، غمن    ِ لشکر   دل                               ادت مرا ـعب  در   بده   اطیـنش -5
 را: حرف اضافه: نشاط : شادی /  قلمرو زبانی
/ لشکر دیو : استعاره از  طانی: استعاره از شوید:تضاد: نشاط ، غمناک / مجاز: دل مجاز از تمام وجود /  قلمرو ادبی

 پیروان شیطان 
 .شود غمگین شیطان که بده من به نشاطی چنان آن بندگی و عبادت در خدایا:  قلمرو فکری

 کن    باك   بی  روز  آن    در  هولم      ز                راست     دست     در   نامه    بده      به حشرم -6
مضاف الیه ، جابجایی ضمیر صورت گرفته است. دست راستم / « م » َ : حشر: روز قیامت / حشرم:  قلمرو زبانی

 «  در آن روز مرا بی باک کن » مفعول است « م » َهول : ترس / هولم : 
/  نامه در دست راست داشتن: کنایه از قرار گرفتن در ردیف بهشتیان،  نامه: مجاز از نامه اعمال: /  قلمرو ادبی

 به ) اهل یمین (  حیتلم
 ایمن قیامت، روز ترس مقابل در مرا و بده راستم دست به مرا اعمال نامه ، قیامت روز در خدایا:  قلمرو فکری

 .گردان
 ملا محسن فیض کاشانی                                                                                                   

 

 

 

 آرزوي موفقیت و بهروزي 


